
مدرسه، کنکور و مهارت زندگی

با اعلام نتایج کنکور، بار دیگر فاصله میان مدارس برخوردار و مدارس دولتی به چشم 
آمد؛ فاصله‌ای که فقط در شمار پذیرفته شدگان دانشگاه های برتر کشور و رشته های 
تحصیلی مورد توجه خلاصه نمی شود. وقتی دسترسی به کلاس های تقویتی، مشاوره، 
امکانات آموزشی و معلم باتجربه نابرابر باشد، رقابت در ظاهر یکسان کنکور نیز برای 
همه دانش‌آموزان شرایط یکسانی ندارد. اما عدالت آموزشی تنها به این معنا نیست که 
دانش‌آموزان بیشتری به دانشگاه راه پیدا کنند. پرسش مهم تر این است که مدرسه تا 

چه اندازه آنان را برای زندگی، کار و مشارکت در جامعه آماده می کند؟
در زمان های نه چندان دور، خانواده ها فرزندان خود را زودتر از مدارس و به شکل 
عملیاتی وارد اجتماع می کردند، آن هم با واگذار کردن امور مختلف به فرزندان. از انجام 
خریدهای سبک خانه گرفته تا حتی کسب و کار در یک شغل و حرفه آن هم در روزهای گرم و 
بلند تابستان. این کارها شاید در ظاهر ساده به نظر می‌رسیدند اما انواع روابط اجتماعی، 
اقتصاد خرد، حقوق شهروندی و مسائلی از این دست را به دانش‌آموزان یاد می‌دادند و 

موجب می شدند تا مهارت آموزی جدی گرفته شود.
اما به دوران فعلی باز گردیم. در حال حاضر بخش بزرگی از آموزش رسمی همچنان 
حول محور انتقال مطالب و آمادگی برای امتحان می چرخد. دانش‌آموز ممکن است 
فرمول ها و تعریف های فراوانی بیاموزد، اما فرصت کمی برای تمرین حل مسئله، 
گفت‌وگو، کار گروهی یا تصمیم گیری داشته باشد. این شکاف زمانی جدی تر می شود که 
نوجوانان معمولا برای فهم موضوعاتی چون مدیریت پول، مراقبت از سلامت جسم 
و روان، شناخت حقوق و مسئولیت های شهروندی، استفاده امن از اینترنت یا انتخاب 
مسیر شغلی، پاسخ روشنی در مدرسه پیدا نمی کنند. در چنین شرایطی، آنان ناچارند 
این آگاهی ها را از خانواده، دوستان، جامعه و فضای مجازی به دست آورند؛ منابعی که 

کیفیت و اعتبارشان یکسان نیست. 
مهارت‌آموزی به معنای کنار گذاشتن درس های پایه یا تبدیل همه مدارس به مراکز 
آموزش شغلی نیست. سواد خواندن و نوشتن، ریاضی، علوم و تاریخ همچنان اصول 
و بنیادهای یادگیری هستند، اما این دانش باید در زندگی واقعی هم ظهور و بروز یابد. 
دانش‌آموز می تواند در کنار آموختن ریاضی، بودجه بندی ساده را تمرین کند؛ در 
ثار مصرف روزانه بیاموزد و در کلاس زبان یا مطالعات  درس علوم، درباره آب و انرژی و آ
اجتماعی، شنیدن نظر مخالف و بیان محترمانه دیدگاه خود را تجربه کند. پروژه های 
گروهی، فعالیت های هنری و ورزشی، کار با ابزارهای دیجیتال و آشنایی با مشاغل نیز 
باید بخشی از تجربه عادی مدرسه باشند، نه امتیازی که فقط در مدارس خاص فراهم 
می شود. و البته این شکل از آموزش و انتقال مفاهیم معمولا در مدارس دولتی وجود 
ندارند.  این شکل آموزش در وضعیتی دنبال می شود که تعطیلی های ناشی از جنگ 
یا ناترازی انرژی، کمبود امکانات و نابرابری دسترسی به اینترنت، پیوستگی آموزش را 
مختل کرده‌اند. برای اصلاح وضع موجود، نخست باید آموزش مهارت ها در برنامه درسی 
هدفمند و متناسب با سن دانش‌آموزان تعریف شود. سپس معلمان برای آموزش 
مشارکتی و سنجش مهارت ها پشتیبانی شوند؛ زیرا اضافه کردن یک عنوان تازه به کتاب، 
بدون زمان، آموزش و امکانات لازم، تغییری واقعی ایجاد نمی کند. پیوند مدرسه با مراکز 
فرهنگی، کارگاه ها، انجمن های محلی و محیط های کاری نیز می تواند یادگیری را از کلاس 
درسی فراتر ببرد. دسترسی منصفانه به مشاور، فعالیت های فوق برنامه و امکانات پایه 

باید تضمین شود و کیفیت آموزش فقط با نمره و رتبه سنجیده نشود.
اگرچه مدرسه نمی تواند همه دشواری های جامعه را حل کند، اما می تواند دانش‌آموز 
گاهانه تر با آنها آماده کند. اگر موفقیت آموزشی را تنها با نتیجه کنکور  را برای مواجهه آ
بسنجیم، بخش بزرگی از وظیفه مدرسه را نادیده گرفته‌ایم. معیار مدرسه موفق، هم 
فرصت برابر برای یادگیری است و هم پرورش نسلی که بتواند بیاموزد، همکاری کند، 

انتخاب کند و مسئولیت انتخاب هایش را بپذیرد.

اقتصاد مقاومتی سال هاست در ادبیات اقتصادی کشور به‌عنوان یکی از مسیرهای 
کاهش آسیب پذیری در برابر فشارهای خارجی، تقویت تولید داخلی و حفظ ثبات 
اقتصادی مطرح است؛ با این حال، فاصله میان سیاست های ابلاغی و عملکرد اجرایی 

دولت ها همواره محل انتقاد بوده است.

گاه، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند سیاست های کلی  به گزارش آ
اقتصاد مقاومتی، با وجود گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ آن، هنوز به شکل کامل و مؤثر 
در ساختار اقتصادی کشور اجرا نشده و دولت های مختلف نیز آن گونه که انتظار می‌رفت، 
این سیاست ها را در اولویت برنامه های اقتصادی خود قرار نداده‌اند. اکنون در شرایطی که 
مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی، کاهش وابستگی به ارزهای خارجی و حمایت از تولید به 
مطالبات جدی جامعه تبدیل شده، بار دیگر ضرورت عبور از شعار و حرکت به سمت اجرای 
عملی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. در همین چارچوب، نام گذاری سال ۱۴۰۵ 
از سوی آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر انقلاب، با عنوان »اقتصاد مقاومتی در 
سایه وحدت ملی و امنیت ملی«، بار دیگر این موضوع را در کانون توجه سیاست گذاران قرار 
داد. این نام گذاری در شرایطی انجام شد که اقتصاد کشور برای تقویت بنیان های داخلی، 
کاهش آسیب پذیری در برابر تکانه های خارجی و ایجاد ثبات در بازارهای کلیدی به تصمیم های 
هماهنگ و اقدامات اجرایی نیاز دارد. اقتصاد مقاومتی در این نگاه، صرفاً مجموعه‌ای 
از توصیه های اقتصادی نیست، بلکه چارچوبی برای تقویت توان تولیدی کشور، افزایش 
تاب‌آوری در برابر فشارهای بیرونی و پیوند دادن اقتدار اقتصادی با امنیت و انسجام ملی 
به شمار می‌رود. با این حال، به نظر می‌رسد بخشی از نمایندگان مجلس بر این باورند که 
تحقق چنین اهدافی بدون بازنگری در قوانین و ایجاد الزام های اجرایی امکان پذیر نیست. 
از همین رو، پس از طرح ایده تدوین قانونی جامع برای اقتصاد مقاومتی، خبرهایی درباره 
آماده سازی طرحی در این زمینه به گوش رسید؛ موضوعی که سرانجام روز گذشته با اعلام 
پیمان فلسفی، نماینده تهران و از تدوین کنندگان طرح، وارد مرحله تازه‌ای شد. به گفته او، 
طرح اقتصاد مقاومتی در قالب ۲۴ ماده از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در 
سامانه جامع قانون گذاری بارگذاری شده است تا نمایندگان بتوانند آن را بررسی و در صورت 
موافقت، امضا کنند. طرحی که تدوین کنندگان آن با قید سه فوریت به مجلس پیشنهاد 
داده‌اند، مجموعه‌ای از تغییرات گسترده در سیاست های ارزی، بانکی، تجاری، تولیدی و 

حمایتی کشور را در بر می گیرد.

از سیاست‌های کلی تا قانون الزام‌آور
یکی از نکات مهم درباره این طرح، تلاش برای تبدیل بخشی از اهداف و جهت گیری های اقتصاد 
مقاومتی به احکام قانونی مشخص است؛ احکامی که در صورت تصویب، می توانند ساختار 
تصمیم گیری اقتصادی را در حوزه های مختلف تحت تأثیر قرار دهند. ایجاد ثبات اقتصادی، 
مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح نظام ارزی و بانکی، حمایت از تولید داخلی و کاهش 
وابستگی اقتصاد کشور به دلار، از جمله اهدافی است که در معرفی این طرح مورد تأکید قرار 
گرفته است. اما در مقدمه توجیهی طرح، اقتصاد مقاومتی به عنوان مکمل اقتدار نظامی و 
اجتماعی کشور معرفی شده و بر ضرورت تقویت اقتدار اقتصادی در سایه وحدت ملی و امنیت 
ملی تأکید شده است. تدوین کنندگان با اشاره به حضور مردم در صحنه های اجتماعی و آنچه 
در متن طرح از آن به عنوان اثبات اقتدار نظامی ایران در جنگ تحمیلی سوم یاد شده، استدلال 
می کنند که تقویت قدرت اقتصادی باید به عنوان مرحله بعدی در مسیر افزایش توان ملی 
دنبال شود. در این مقدمه همچنین به سابقه طرح موضوع اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۸۹، 
ابلاغ سیاست های کلی آن در سال ۱۳۹۲ و نام گذاری سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب با 
عناوین »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« و »اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« اشاره شده 
است. از نگاه تدوین کنندگان، استمرار تأکید بر این مفهوم در نام گذاری سال ۱۴۰۵ نیز نشان 
می‌دهد که اقتصاد مقاومتی همچنان یکی از محورهای مهم سیاست گذاری کشور است؛ 
هرچند تحقق آن به اقدام های عملی و اصلاح سازوکارهای موجود نیاز دارد. علاوه بر آن، در 

بخش دیگری از مقدمه توجیهی، بر تقویت درون‌زایی اقتصاد در کنار حفظ برون گرایی، عدالت 
اقتصادی، مردم بنیانی و اتخاذ رویکرد جهادی تأکید شده است. همچنین تدوین کنندگان، 
کنار گذاشتن شوک‌درمانی، تقویت ارزش پول ملی و کاهش وابستگی به دلار را از مسیرهای 
تحقق اقتصاد مقاومتی دانسته‌اند. این طرح با استناد به بند ۱۵ سیاست های کلی نظام 
قانون گذاری، مبنی بر تعیین اولویت های قانون گذاری با محوریت گره گشایی از امور اجرایی، 
اصول اجرا نشده قانون اساسی، اسناد بالادستی، برنامه های توسعه و مطالبات رهبری، با 

قید سه فوریت پیشنهاد شده است.

نسخه ارزی برای مهار تورم
اما بخش قابل توجهی از مواد طرح به اصلاح نظام ارزی اختصاص دارد؛ موضوعی که در 
سال های اخیر به یکی از کانون های اصلی بحث درباره تورم، تجارت خارجی و قدرت خرید 
خانوارها تبدیل شده است. بر اساس ماده یک، بند »ت« ماده ۲۰ قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور اصلاح می شود تا نظام ارزی کشور بر مبنای نرخ ثابت تعریف شود. 
در این چارچوب، نرخ ارز باید با هدف حفظ و تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم، ایجاد ثبات و 

رشد اقتصادی، به صورت تک نرخی و تثبیت شده تعیین شود.
ماده 2 این طرح نیز با اصلاح قانون بانک مرکزی، بر ثابت بودن نظام ارزی تأکید می‌کند و 
مسئولیت تأمین نیازهای ارزی، قیمت گذاری و اعلام نرخ رسمی ارز را بر عهده بانک مرکزی 
قرار می‌دهد. در این ماده، نرخ ارز بازار آزاد، قاچاق و غیرقانونی تلقی شده و هرگونه 
رسمیت بخشی به آن یا تبعیت از این نرخ در تعیین نرخ رسمی ارز از سوی بانک مرکزی ممنوع 
اعلام شده است.اما بخش مهم تر پیشنهادهای ارزی در ماده سوم آمده است؛ جایی که بانک 
مرکزی مکلف می شود طی دو ماه، نرخ رسمی ارز را به‌صورت تدریجی و روزانه کاهش دهد 
و پس از پایان این دوره، آن را به عدد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، معادل ۲۸۵ هزار ریال، برساند و 
به مدت پنج سال تثبیت کند. بر اساس متن طرح، پس از این دوره، بانک مرکزی می تواند در 
راستای تقویت ارزش پول ملی، نرخ رسمی ارز را اصلاح و تثبیت کند.این پیشنهاد، در صورت 
تصویب، تغییر مهمی در شیوه مدیریت بازار ارز خواهد بود؛ چراکه به جای تکیه بر تعدیل نرخ 
رسمی متناسب با شرایط بازار، بر کاهش تدریجی و سپس تثبیت بلندمدت آن تکیه دارد. 
البته تحقق چنین هدفی به مجموعه‌ای از عوامل، از جمله دسترسی به منابع ارزی، وضعیت 
صادرات، تقاضای وارداتی و توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار وابسته خواهد بود؛ مسائلی 

که در بررسی کارشناسی طرح نیز اهمیت تعیین کننده‌ای دارند.

پایان بازارهای موازی ارزی؟
در ادامه همین رویکرد، ماده پنجم طرح مذکور، بانک مرکزی را مکلف می‌کند ظرف دو ماه 
مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بازار ارز تجاری، بازار توافقی و دیگر بازارهای مشابه را منحل 
کند. بر اساس این ماده، ایجاد هرگونه مرکز، بازار یا سامانه ارزی برای معامله مستقیم ارز از 
سوی بانک مرکزی نیز ممنوع خواهد بود. همچنین در تبصره این ماده واحده آمده است؛ 
تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات، بدون استثنا، تعهدات ارزی خود را باید از طریق فروش 
100درصد ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی ایفا کنند. ماده ششم این طرح نیز بانک مرکزی 
را مکلف می کند ارزهای رایج و پرکاربرد، از جمله دلار، یورو، یوآن، پوند و درهم را در چارچوب 
نظام ارزی ثابت، تک نرخی و نرخ رسمی آنها را تثبیت کند. ماده یازدهم، یک گام فراتر می‌رود 
و حذف کامل دلار آمریکا از چرخه تامین ارز خدماتی کشور را هدف قرار می‌دهد. بر اساس 
این پیشنهاد، ارز مورد نیاز خدماتی باید از طریق شعب ارزی بانک های دولتی و صرافی های 
مجاز و با استفاده از ارز ملی کشور مقصد سفر تامین شود. در مواردی که ارز رایج کشور 
مقصد دلار است، تعداد مسافران محدود است یا تامین ارز آن کشور دشواری دارد، تامین 
ارز خدماتی باید با ارزهای جهان‌روای غیردلاری انجام شود. مجموع این احکام نشان 
می‌دهد که تدوین کنندگان به دنبال تغییر متمرکز و گسترده در مدیریت بازار ارز هستند؛ از 
تعیین نرخ رسمی و محدود کردن بازارهای موازی تا تغییر سازوکار بازگشت ارز صادراتی و 
کاهش نقش دلار در تأمین نیازهای خدماتی. با این حال، آثار اجرایی این پیشنهادها، به‌ویژه 
درباره نحوه تأمین همه نیازهای ارزی و پیامدهای الزام صادرکنندگان به فروش تمام ارز 

خود به بانک مرکزی، از موضوعاتی است که در فرآیند بررسی طرح اهمیت خواهد داشت.

حمایت از تولید؛ از ممنوعیت واردات تا قیمت‌گذاری داخلی
اما حمایت از تولید ملی، بخش دیگری از طرح اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهد. بر اساس 
ماده سیزدهم، واردات هر نوع کالا، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی که مشابه تولید 
داخلی دارند، ممنوع خواهد شد. همچنین در تبصره این ماده واحده آمده است؛ واردات 
خودروی سواری توسط شرکت های خودروسازی داخلی ممنوع است همچنین هرگونه 
تخصیص ارز برای واردات خودرو از محل ارز دولتی )ارز حاصل از فروش نفت( در قانون بودجه 

سالانه کل کشور یا خارج از قالب بودجه ممنوع است.
 تامین و فروش ارز توسط بانک مرکزی به واردکنندگان بخش خصوصی از محل ارز حاصل از 
صادرات غیرنفتی صرفا برای واردات خودروهای اقتصادی، مجاز است. در دیگر تبصره این ماده 
واحده گفته شده؛ ثبت سفارش، تخصیص ارز و واردات هر نوع کالای تولیدشده در آمریکا 
و اسرائیل یا تولیدشده توسط شرکت های مرتبط با رژیم صهیونیستی، ممنوع است. اما در 
ماده شانزدهم این طرح نیز قیمت گذاری مواد خام و محصولات پایه داخلی با محدودیت 

تازه‌ای مواجه می شود. 
مطابق متن طرح، قیمت گذاری نفت، گاز، فرآورده های نفتی و گازی، مواد و محصولات معدنی 
و انواع فلزاتی که در داخل کشور اکتشاف، استخراج، استحصال یا تولید می شوند، بر مبنای 
دلار آمریکا و سایر ارزهای خارجی، قیمت های جهانی و صادراتی برای تامین مصارف داخلی 
ممنوع خواهد بود. این ماده در پی آن است که قیمت گذاری نهاده های پایه مورد استفاده 
در اقتصاد داخلی، از وابستگی مستقیم به ارزهای خارجی و قیمت های جهانی فاصله بگیرد. 
از نگاه تدوین کنندگان، چنین تغییری می تواند در خدمت تقویت تولید ملی و کاهش انتقال 
نوسانات خارجی به هزینه های داخلی قرار گیرد. با این حال، نحوه تعیین قیمت جایگزین و 
ثار آن بر درآمد تولیدکنندگان مواد اولیه، صنایع پایین‌دستی و منابع عمومی نیز از جمله  آ

موضوعاتی است که باید در بررسی جزئیات این پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.

یارانه و نظام بانکی در مسیر اصلاح
اما طرح اقتصاد مقاومتی تنها به بازار ارز و تجارت خارجی محدود نمانده و سیاست های 
حمایتی و نظام بانکی را نیز هدف قرار داده است. ماده هجدهم، اصلاح ماده ۳۱ قانون 
برنامه هفتم پیشرفت را دنبال می کند و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه 
می‌دهد در سقف منابع مصوب بودجه های سنواتی، با طراحی نظام تامین اجتماعی 
چندلایه و مبتنی بر آزمون وسع، اقشار کم‌درآمد تا دهک هفتم درآمدی را شناسایی و از 

آنها حمایت کند. 
بر اساس این پیشنهاد، حمایت از خانوارهای کم‌درآمد باید در قالب بسته معیشتی پایه و 
کالابرگ الکترونیکی انجام شود؛ آن هم بدون گران سازی نرخ ارز، انرژی و کالاهای اساسی و 
با تاکید بر حفظ ارزش پول ملی و ثبات سطح عمومی قیمت ها. در این بخش، پیوند میان 
حمایت معیشتی و کنترل تورم مورد توجه قرار گرفته است؛ به این معنا که حمایت از خانوارها 

نباید با افزایش هزینه های اساسی زندگی یا کاهش ارزش پول ملی خنثی شود.
در حوزه بانکی نیز ماده بیست‌ویکم یکی از مهم‌ترین و در عین حال بحث برانگیزترین 
پیشنهادهای طرح را مطرح می کند. بر اساس این ماده، نرخ بهره اسمی تمامی بانک های 
دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در یک مرحله به صفر می‌رسد و بانک مرکزی 

موظف خواهد بود اقدامات لازم را برای اجرای آن انجام دهد.

آزمون بزرگ اقتصاد مقاومتی
با همه این تفاسیر بارگذاری طرح ۲۴ ماده‌ای اقتصاد مقاومتی در سامانه جامع قانون گذاری 
مجلس، این موضوع را از سطح تأکیدهای کلی به مرحله‌ای تازه از پیگیری تقنینی وارد کرده 
است. با این حال، قرار گرفتن طرح در سامانه و جمع‌آوری امضا به معنای تصویب آن نیست و 
پیشنهادهای مطرح شده باید مراحل بررسی و تصمیم گیری پارلمانی را طی کنند. از یک سو، 
تدوین کنندگان بر ضرورت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتدار اقتصادی 
کشور تاکید دارند و از سوی دیگر، گستردگی تغییرات پیشنهادی در نظام ارزی، بانکداری، 
واردات، قیمت گذاری مواد اولیه و حمایت های معیشتی، بررسی دقیق آثار و الزامات اجرایی 

آنها را ضروری می کند.

طرح سه فوریتی نمایندگان مجلس درباره اقتصاد مقاومتی چه می گوید؟
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 رهبر انقلاب در پیامی به مناسبت قهرمانی
 کشتی فرنگی جوانان : دعای خیر اینجانب بدرقه راه 

همه جوانان ایران سرافراز
امید به آینده ای درخشان

حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی در 
پیامی، قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی را 

تبریک گفتند. متن پیام مقام رهبری به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم؛ قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال 
ایران را در مسابقات بین‌المللی امیدهای جهان در آمریکا، به این قهرمانان 

افتخار آفرین، مربیان پرتلاش و آحاد ملت ایران تبریک می گویم.
درخشش جوانان میهن، اهتزاز پرچم شوق‌انگیز ایران و طنین‌انداز شدن 
سرود ملی جمهوری اسلامی در میادین مختلف، تلألوء امیدهای ملت به 

جوانان خود در مسیر تحقق آینده ای درخشان و پرشکوه است.
دعای خیر اینجانب بدرقه راه همه جوانان ایران سرافراز.

سیدمجتبی حسینی خامنه ای

 پنج محور کلیدی در بیانیه روزگذشته 
مجلس خبرگان مورد توجه قرار گرفت

 تبیین اولویت های ملی 
در بیانیه خبرگان رهبری

مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای، بر نقش محوری ملت در حفظ 
استقلال و امنیت ملی تاکید و پیشنهادهایی به مسئولان و دولتمردان 

ارائه کرد.
۱. بازدارندگی فعال و پاسخ قاطع؛ دکترین امنیتی در برابر تهدیدات: 
گاهانه مردم مبعوث شده  مهم‌ترین محور بیانیه پس از تبیین حضور آ
در هفت ماه گذشته در خیابان ها، تاکید بر آمادگی همه جانبه و پاسخ 
غافلگیرکننده به دشمن است. مجلس خبرگان با هشدار نسبت به 
جنایات و تهدیدات مقامات جنگ‌افروز آمریکایی، مدل امنیتی کشور را 
بر پایه بازدارندگی موثر دانست. از نظر خبرگان، امنیت پایدار تنها از طریق 
توان پاسخگویی قاطع و تهدیدزدا حاصل می‌شود. نکته کلیدی در 
این بخش، فراخوان برای هماهنگی میان بخشی است؛ به این معنا که 
دیپلماسی، نهادهای حقوقی و مسئولان امنیت ملی باید در یک جبهه 
واحد و با موضعی قاطع، پیام یکسانی را به دشمن ارسال کنند تا هرگونه 

تجاوز با پاسخی متناسب و پشیمان کننده روبرو شود.
۲. عفاف، حجاب و صیانت از سلامت فرهنگی جامعه: محور دوم بیانیه، به 
یکی از حساس‌ترین مسائل اجتماعی یعنی حفظ عفاف و بنیان خانواده 
می پردازد. مجلس خبرگان با هشدار نسبت به جریان های عادی سازی 
بی حجابی، این مسئله را نه تنها یک تکلیف شرعی، بلکه یک مسئولیت 
قانونی می‌داند. رویکرد پیشنهادی در این حوزه، مدل ترکیبی است: از یک 
سو تأکید بر حکمت، اقناع و کار فرهنگی عمیق برای تربیت نسل جوان و از 
سوی دیگر، الزام به ابلاغ و اجرای قاطع قانون. این رویکرد نشان می‌دهد 
که نظام برای مقابله با جنگ فرهنگی، به برنامه هایی جامع و مستمر نیاز 
دارد که در آن، حمایت از خانواده و سلامت اخلاقی جامعه، در اولویت 

برنامه ریزی های اجرایی قرار گیرد.
۳.معیشت مردم؛ مهم‌ترین میدان خدمت: در محور سوم، مجلس 
خبرگان، تاثیر مستقیم تورم و دشواری معیشت بر امید و اعتماد 
عمومی را تحلیل کرده است. عبارت کلیدی در این بخش، درخواست 
تبدیل اولویت های اعلامی به اولویت های عملیاتی است. خبرگان از 
دولت می خواهد که برای مسائلی چون مسکن، اشتغال و ثبات بازار، 
برنامه هایی زمان‌دار با مسئول مشخص و شاخص های ارزیابی ارائه 
دهد. همچنین، راهکارهایی نظیر دلارزدایی، تحول در بانکداری، احیای 
ظرفیت انفال و نهضت مردمی مسکن به عنوان کلیدهای خروج از 
بن بست اقتصادی معرفی شده‌اند تا پول ملی تقویت شده و اقتصاد 

مردمی احیا شود.
۴. جهاد تبیین؛ مقابله با جنگ شناختی از طریق عدالت و صداقت: محور 
چهارم بر روی جنگ شناختی تمرکز دارد. بیانیه به صراحت بیان می کند 
که بهترین سلاح در برابر تلاش دشمن برای تضعیف ایمان و امید ملت، 
»جهاد تبیین« است. اما نکته ظریف این است که این تبیین نباید صرفاً 

شعاری باشد، باید امیدآفرینیِِ عملی باشد. از دیدگاه خبرگان، تقویت 
سرمایه اجتماعی نظام در گروی لمس عدالت، مبارزه واقعی با فساد و 
پاسخگویی مسئولان است. به عبارت دیگر، عملکرد صادقانه مسئولان 
و ایجاد فرصت پیشرفت برای جوانان، موثرترین ابزار در برابر هرگونه 

عملیات روانی دشمن است.
۵. اصلاح مستمر فرآیندهای حکمرانی: در محور پنجم، مجلس خبرگان 
بر ضرورت اصلاح مستمر در بدنه اجرایی و نظارتی تأکید کرد. پیشنهاد 
بنیادین در این بخش، عبور از برخوردهای مقطعی و تک بعدی با مشکلات 
و جایگزینی آن با چرخه منظم و نهادینه از مدیریت است. این مدل 
مدیریتی پیشنهادی، بر زنجیره متصل استوار است که با مسئله شناسی 
دقیق آغاز شده، با سیاست گذاری عمومی و تدبیر شکل می گیرد، از 
طریق قانون و تصمیم به مرحله اجرا می‌رسد و در نهایت با ارزیابی دقیق 
و اصلاح به کمال می‌رسد. در واقع، خبرگان خواستار استقرار سیستمی 
است که در آن هر اقدام اجرایی، مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس نتایج 

واقعی، بازبینی و تحول یابد.
نکته اصلی در این محور، تغییر نگرش نسبت به اشتباهات مدیریتی است، 
به گونه‌ای که اصلاح خطا نه به عنوان نشانه ضعف، به عنوان نمادی 
از پویایی، عقلانیت و قدرت بهره گیری از تجربه معرفی شده است. این 
بخش از بیانیه، در حقیقت دعوت مشفقانه از سران سه قوه است تا با 
پذیرش نقدها و ارتقای کارآمدی، مسیر تحقق آرمان های مقدس نظام 

را هموار کنند.

و  ادبیات سیاسی  از  ایران به بخشی  با  رویارویی نظامی دوباره  بحث 
تهدیدات دشمن متجاوز تبدیل شده است. در صدر این موج، مقامات 
بلندپایه آمریکایی و رژیم صهیونیستی با زبانی تند سخن می گویند. اما 
وقتی لایه های این تهدیدات را کنار می‌زنیم، متوجه می شویم آنچه در ظاهر 
قدرت نمایی است، در باطن »قمار سیاسی« پرخطر است که می تواند نتایج 

معکوس و ویرانگری برای بازیگران آن داشته باشد.

به گزارش آگاه، تهدیدات مقامات آمریکایی، به‌ویژه در دوران ترامپ یا تحت حمایت 
دولت های همسو با او، همواره میان دو قطب فشار حداکثری و جنگ محدود در 
نوسان است. ادبیاتی که از تهاجم به تأسیسات هسته‌ای یا ضربات هدفمند سخن 
می گوید، در واقع تلاشی است برای بازگرداندن آمریکا به جایگاه پلیس منطقه 
و ایجاد ترس در بدنه تصمیم گیران ایران. اما این تهدیدات با یک تضاد بنیادین 
روبروست؛ آمریکا و حتی متحدان نزدیکش، از ورود به جنگ منطقه‌ای که منجر به 
جهش قیمت انرژی و بی ثباتی اقتصادی جهانی شود، هراس دارند. برای ترامپ که 
خود را معامله گر می‌بیند، جنگ تنها زمانی پذیرفتنی است که هزینه‌ای نزدیک به 
صفر و سودی سریع و ملموس داشته باشد در حالی که رویارویی با ایران، هرگز چنین 

معادله ساده ای نداشته و هیچگاه برای او نخواهد داشت.
در سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در وضعیتی قرار 
دارد که می‌توان آن را سقوط در اثر انفعال نامید. ناکامی های صهیونیست ها در 
عملیات ۷ اکتبر، لرزه بر اندام اعتبار او انداخت و پرونده‌های فساد مالی و اخلاقی، 
وی را در محاصره قضایی و مردمی قرار داده است. نتانیاهو به خوبی می‌داند در 
شرایط عادی، شانس او برای بقا در قدرت کم است. لذا، با سناریوی »جنگ با ایران« 
می خواهد با ایجاد فضای اضطراری و بحرانی، جامعه صهیونی را دور خود جمع کرده 
و از پاسخگویی به شکست های داخلی بگریزد. اما استراتژی فرار رو به جلو، قماری 
است که در آن نتانیاهو تمام دارایی های سیاسی خود را روی میز گذاشته است چرا 
که هرگونه خطا در عملیات نظامی یا هرگونه پاسخ سخت و متقابل از سوی ایران، 
نه تنها او را نجات نمی‌دهد، بلکه می تواند منجر به فروپاشی سریع تر کابینه و حتی 

شورش های داخلی در سرزمین های اشغالی شود.

بازدارندگی‌های ایران
آنچه این قمار را برای ترامپ و نتانیاهو خطرناک می کند، این است که ایران از حالت 
دفاعی صرف خارج شده و به آرایشی از توانمندی های موشکی، پهپادی و نفوذ 
منطقه‌ای دست یافته است. پس هرگونه تهاجم، نه تنها با پاسخ مستقیم، بلکه با 
فعال شدن محورهای حمایتی در منطقه روبرو خواهد شد. این یعنی هزینه های 
جنگ برای آمریکا و اسرائیل، دیگر در حد چند ضربه نظامی نیست، می تواند به 
معنای از دست رفتن نفوذ آمریکا در منطقه و نابودی زیرساخت های حیاتی رژیم 
صهیونیستی باشد. در همین رابطه نظر یک کارشناس مسائل سیاست خارجی را 

جویا شدیم.
جعفر قنادباشی با بیان اینکه اسرائیل اکنون با شرایطی 
ثار آن  پیچیده و نوعی بن بست راهبردی مواجه است که آ
در تصمیم گیری های نظامی و تحولات انتخاباتی این رژیم 
گاه« گفت:  به‌وضوح دیده می شود، به خبرنگار روزنامه »آ
تصمیم گیران اسرائیلی درباره پیامدهای آغاز جنگ جدید با 
تردیدهای جدی روبه‌رو هستند. نتانیاهو از یک سو نگران 
است که ورود به درگیری نظامی و اصابت حتی یک موشک 
به تل‌آویو، افکار عمومی را علیه او بسیج کند و رأی‌دهندگان، وی را مسئول ناامنی 

و آغاز جنگ بدانند، موضوعی که می تواند به شکست انتخاباتی او منجر شود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر، خودداری از اقدام نظامی نیز نگرانی های امنیتی 
اسرائیل را برطرف نمی کند زیرا پرونده های مهم منطقه‌ای همچنان باز مانده و 
تحولات غزه، لبنان و ایران بر محاسبات سیاسی و امنیتی تل‌آویو سایه انداخته است. 
کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به ادامه نگرانی‌های امنیتی رژیم صهیونیستی 
در نوار غزه، افزود: با وجود حملات گسترده و تخریب های صورت گرفته در این 
منطقه، اسرائیل نتوانسته شرایطی را که برای حذف کامل تهدیدهای امنیتی در 
نظر داشت، محقق کند. بخش قابل توجهی از تونل‌های غزه همچنان باقی مانده 
و نگرانی از احتمال حملات موشکی به شهرک ها یا تل‌آویو، حتی در آستانه یا روز 
برگزاری انتخابات، ادامه دارد. قنادباشی گفت: وضعیت جمعیت غزه و ناتوانی 
اسرائیل در ارائه راه حلی برای مسائل این منطقه نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده 
است به گونه‌ای که ادامه عملیات نظامی و تلاش برای تغییر وضعیت جمعیتی غزه 
نتوانسته نگرانی های امنیتی تل‌آویو را پایان دهد. وی با اشاره به تداوم تحولات 
جبهه لبنان، تصریح کرد: پرونده لبنان نیز برای اسرائیل بسته نشده و با وجود 

بمباران های گسترده و تلفات انسانی ناشی از آن، همچنان نگرانی از تحولات این 
جبهه وجود دارد.

کارشناس مسائل غرب آسیا، ایران را یکی دیگر از عوامل موثر بر محاسبات امنیتی و 
انتخاباتی رژیم صهیونیستی دانست و گفت: نگرانی اسرائیلی ها از ایران به اندازه‌ای 
است که حتی یک تحرک نظامی یا عبور پهپاد در شرایط حساس انتخاباتی می تواند 
فضای سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد و محاسبات مسئولان این رژیم را بر هم بزند. 
قنادباشی به تلاش برای واردکردن کشورهای عربی به تقابل با ایران اشاره کرد و 
افزود: با وجود تمایل برخی طرف ها به گسترش دامنه مشارکت منطقه‌ای در چنین 
تقابلی، کشورهای عربی به دلیل نگرانی از پیامدهای جنگ و تجربه هزینه های 
پیشین، تمایل چندانی به ورود مستقیم به درگیری ندارند. آمریکایی‌ها پس از 
تجربه شکست ها و هزینه های گذشته، تلاش می کنند آغازکننده جنگ جدید 
نباشند زیرا می‌دانند منافع آنها در منطقه در معرض آسیب قرار می گیرد و ورود به 
درگیری می تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد. وی درخصوص وعده های آمریکا 
و اسرائیل به برخی کشورهای عربی هم گفت: این کشورها با وعده تغییر موازنه 
قدرت در منطقه و کسب موقعیت برتر وارد برخی معادلات شدند، اما تحقق نیافتن 
وعده ها و بروز مشکلات اقتصادی، نگاه آنها را نسبت به مشارکت در تنش های جدید 

محتاطانه تر کرده است.

تقویت بدنه دفاعی و پیام انتخاب وزیر جدید دفاع
در حالی که دشمنان با زبان تهدید و قمار سیاسی پیش می‌روند، جمهوری اسلامی 
ایران استراتژی خود را بر پایه سرمایه گذاری روی توانمندی های بومی بنا کرده 
است. در همین راستا، معرفی و رای اعتماد به مهرداد اخلاقی به عنوان وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح، حرکت تکمیلی در این مسیر ارزیابی می شود. برای درک 
اهمیت این موضوع، باید به سوابق اجرایی وی در سازمان صنایع هوافضا و گروه 
صنایع شهید باکری نگریست. در برهه‌ای که تهدیدات آمریکا بر محوریت برتری هوایی 
و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته است، انتخاب مدیری که تخصصش در قلب 
صنایع دفاع به‌ویژه هوافضا و موشکی است، پیامی صریح به طرف مقابل منتقل 
می کند. برنامه وزیر پیشنهادی دفاع برای پشتیبانی حداکثری از نیروهای مسلح، به 
معنای آن است که هر پیشرفتی در آزمایشگاه های دفاعی، باید سریع به تجهیزات 
میدانی تبدیل شود تا چرخه بازدارندگی با شتاب بیشتر پیش رود. همچنین با توجه 
به احتمال تشدید فشارها از سوی ترامپ، تخصص وزیر پیشنهادی دفاع در مدیریت 

زنجیره تامین صنایع دفاعی دشمن را در میدان نبرد با سختی رو به رو می کند.
نتانیاهو و ترامپ سعی دارند با تهدید و ایجاد رعب، معادلات را به نفع خود تغییر 
دهند، اما این تهدیدات به دلیل ریسک های بسیار بالا، بیشتر شبیه به تلاشی برای 
پنهان کردن نقاط ضعف است. در مقابل، ایران با تقویت ساختارهای دفاعی و 
حضوری فردی در وزارت دفاع با سوابق تخصصی در صنایع دفاعی، در حال تبدیل 
کردن بازدارندگی خود به واقعیت ملموس است. رای اعتماد به وزیر پیشنهادی 
دفاع، در واقع مُُهر تأییدی بر این استراتژی است که می گوید: »پاسخ به تهدیدات، 

نه در شعار، بلکه در تولید پیشرفته و پشتیبانی بی وقفه از نیروهای مسلح است.«

»آگاه« در گزارشی به بررسی تهدیدات دوباره  رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران پرداخت

جنگ با ایران و قمار مرگبار ترامپ

مجلس شورای اسلامی امروز، یکشنبه 26مهر در جلسه‌ای علنی ـ وبیناری، برنامه ها 
و صلاحیت مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و نیروهای مسلح را بررسی 
می کند و تکلیف این وزارتخانه پس از شهادت شهید عزیز نصیرزاده که در جنگ تحمیلی 

40 روزه به شهادت رسید، مشخص می شود.
سردار ابن‌الرضا هم که در این مدت تحت عنوان سرپرست، وزارتخانه دفاع را مدیریت 
کرد، دیروز در حساب کاربری خود در فضای مجازی کنایه جالبی به آمریکا زد و نوشت: 
»عناوین و ابعاد بمب ها اهمیتی ندارند! بمب های شما جای دیگری منفجر می شوند؛ 

در حیثیت جهانی تان، اقتصاد آمریکا و حتی معادلات انتخاباتی تان! این قدرت موشکی 
ماست که معادلات را تغییر داده و شما را به جایی رسانده که از همین حالا باید بگویید: 
سلام قربان!« حال بنا به تصمیم رئیس جمهور باید گزینه‌ای دیگر تصدی وزارتخانه دفاع 
را برعهده گیرد، فردی که اعلام کرده بنا دارد با قدرت مسیر شهید نصیرزاده را ادامه دهد. 

او صبح یکشنبه)امروز( به بهارستان می رود و از برنامه هایش دفاع  می کند.
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، فرصت سخنگوی کمیسیون های 
مرتبط برای بیان گزارش کمیسیون درباره وزیر پیشنهادی دفاع ۱۰دقیقه است که در این 
موضوع کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و همچنین کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس گزارش های خود را به صورت جداگانه قرائت خواهند کرد. 
رئیس جمهور نیز در صورتی که در جلسه صحن برای دفاع از وزیر پیشنهادی حاضر شود، 
با معرفی وزیر پیشنهادی به مدت یک ساعت از او دفاع خواهد کرد و می تواند بخشی 
از زمان خود را به نمایندگان بدهد. حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه 
مجلس ضمن بیان این مطلب، گفت: طبق مفاد آیین نامه داخلی مجلس، در ادامه 
نمایندگان مخالف و موافق درباره برنامه وزیر پیشنهادی سخنرانی خواهند کرد و هریک 
از نمایندگان در جلسه علنی و زمان بررسی برنامه ها، حق دارند تمام یا قسمتی از وقت 
خود را در اختیار نماینده دیگری قرار دهند. پس از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق، 
وزیر پیشنهادی به مدت ۳۰دقیقه برای دفاع از برنامه های خود فرصت خواهد داشت. 

پس از پایان مباحث، رأی گیری درباره صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع انجام می شود و 
شمارش و اعلام نتیجه آرا نیز پس از رأی گیری صورت خواهد گرفت. او درباره آنکه آیا 
بررسی برنامه وزیر پیشنهادی دفاع به صورت وبیناری با رای الکترونیک است یا سازوکار 
دیگری برای آن در نظر گرفته شده، گفت: درباره رای گیری، آیین نامه داخلی مجلس 

رعایت خواهد شد، اما درباره شکل رای گیری هنوز تصمیم گیری نشده است.
مهم ترین برنامه های وزیر پیشنهادی دفاع چیست؟

برنامه های اخلاقی در دو افق کوتاه مدت )۶ ماهه( و میان مدت )۲۲ ماهه( پاسخی به 
تحریم های دشمن، معیشت کارکنان و ضرورت به‌روزرسانی سریع تسلیحات است. پیش 
از این سردار طلایی نیک، سخنگوی وزارت دفاع، معرفی اخلاقی را متناسب با اقتضائات 
جهش قدرت موشکی، پهپادی و مجموعه تسلیحات دفاعی توصیف کرده و گفته بود: 
برنامه پیشنهادی اخلاقی، تکمیل کننده برنامه چهارساله شهید نصیرزاده، همراه با 
تغییرات متناسب با اولویت های جنگ است و ادامه جانشینی سردار ابن‌الرضا نیز به 
تقویت ظرفیت مدیریتی مجموعه کمک خواهد کرد. اخلاقی در نشست ۲۲ مهر خانه 
ملت، نخستین اولویت 6 ماهه خود را جهش تولید و تامین تسلیحات و تجهیزات مورد 

نیاز نیروهای مسلح متناسب با اولویت های جنگ های 12 و 40 روزه اعلام کرد.

بهبود معیشت در کنار ارتقای تسلیحات، از دیگر رویکردهای برنامه ارائه شده به مجلس 
است. افزایش سرانه یارانه خانوار در طرح »حکمت مصرف« تا حداقل هشت‌درصد میانگین 
حقوق سالانه کارکنان، توسعه دسترسی به فروشگاه های اتکا و نظارت بر قیمت و کیفیت 
خدمات، بخش دیگری از برنامه های اخلاقی عنوان شده است. اخلاقی در حوزه درمان 
هم توسعه تعهدات برای مادران باردار، کودکان زیر دو سال و زوج های نابارور و تقویت 
حمایت از ایثارگران و بیماران صعب‌العلاج را پیش‌بینی کرده است. در امور مسکن نیز او 
با تفکیک مسئولیت راهبری از احداث مستقیم، از راهبری ساخت حداقل ۲۰۰ هزار واحد 
مسکونی و ۷۰ هزار واحد سازمانی سخن گفته است. تسریع تکمیل پروژه ها و تامین 
زمین از دولت و اراضی مازاد نیروهای مسلح، از راهکارهای اجرای این برنامه‌ اعلام شده 
است. سومین محور، تقویت منابع انسانی و بهره گیری از مدیران جوان، کارآمد و شایسته، 
همراه با استفاده از شبکه نخبگان ملی و شرکت های دانش بنیان است. سردار طلایی نیک 
درباره سابقه اخلاقی گفته است: »از رویکردهای مهم مهندس اخلاقی در تجربه بیش از 
۴۰ ساله مدیریتی و صنعتی در وزارت دفاع، اتکا به نخبگان و سرمایه انسانی است.«اما 
چهارمین محور، اصلاح ساختارهای اقتصادی، مدیریت حرفه‌ای، سلامت و شفافیت و 
افزایش بهره‌وری است. اخلاقی در نشست ۲۲ مهر مجلس بر پیشگیری و رسیدگی موثر 
و بدون اغماض نسبت به بروز تخلفات اقتصادی احتمالی در چارچوب سازوکارهای 
مدیریتی و قانون تأکید کرد. سامان‌دهی شرکت های صندوق بازنشستگی، انضباط مالی، 
عدم تعارض با بخش خصوصی، انطباق با سیاست های کلی، مدیریت هزینه ها و ارتقای 
بهره‌وری، اجزای این محور است. نتیجه برنامه های اخلاقی، یک وزارت دفاع خودکفا، به‌روز 
و سودآور خواهد بود که نه تنها نیازهای نیروهای مسلح را تأمین می کند، بلکه به رشد 
کلی اقتصاد کشور نیز کمک می کند. در واقع، او به دنبال آن است پشتوانه مالی را از طریق 
مولدسازی ایجاد کند تا جهش تولید و بهبود معیشت را به واقعیت تبدیل کند. نکته دیگر 
آنکه ارتش، سپاه و سایر نیروهای دفاعی کشور همچون گذشته در دوره وزارت او با تکیه 

بر وزارتخانه پویا و صنعتی، در بالاترین سطح آمادگی رزمی قرار می گیرند.

جلسه رای اعتماد به مهرداد اخلاقی امروز در بهارستان برگزار می شود

برنامه های وزیر پیشنهادی دفاع برای قوی شدن ایران

مخبر، مشاور رهبر انقلاب:
جنگ با یمن چیزی جز حراج جان و مال عربستان سعودی نیست

استمرار تقویت توان دفاعی ایران

اسماعیل کوثری 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

بازسازی مراکز آسیب‌دیده و ارتقای سطح آمادگی دفاعی، اقدامی 
طبیعی و ضروری برای هر کشوری است و ایران نیز در چارچوب قوانین، 
این روند را با جدیت دنبال می کند. برهمین اساس، نمی توان 
از آسیب دیدن مراکز و تاسیسات هسته‌ای،  انتظار داشت پس 
فعالیت ها متوقف شود و اقدامی برای جبران خسارت ها صورت نگیرد. 
بخش هایی از این مراکز که دچار آسیب شده‌اند، باید بازسازی و ترمیم 
شوند و حتی از نظر ساختاری و امنیتی در وضعیتی بهتر و مستحکم تر 
از گذشته قرار گیرند. اقدامات ایران در این زمینه ماهیتی منطقی و 
دفاعی دارد، علاوه بر بازسازی زیرساخت ها، نیروهای مسلح باید 
برای شرایطی که دشمن بار دیگر قصد انجام اقدامات نظامی داشته 
باشد، از بالاترین سطح آمادگی برخوردار باشند. حفاظت از سرزمین و 
حریم کشور، مسئولیتی اساسی است و نمی توان در برابر تهدیدهای 

احتمالی بدون آمادگی باقی ماند.
ایران این اقدامات را در گذشته انجام داده و اکنون نیز با قدرت بیشتری 
ادامه می‌دهد. آمادگی های لازم نسبت به گذشته تقویت شده و 
توانمندی های کشور در زمان ضرورت و در میدان عمل آشکار خواهد شد. 
این نکته را هم باید در نظر داشت، دوران تعیین تکلیف آمریکا برای دیگر 
کشورها به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران به پایان رسیده است. ایران برای 
دفاع از منافع و امنیت خود ایستادگی می کند و در صورت ضرورت، پاسخ 
به تهدیدها را به اقدامات صرفا دفاعی محدود نخواهد کرد. ضمن آنکه 
آمریکا نمی خواهد کشورهای مستقل به توانمندی های علمی و فناوری 
دست پیدا کنند و در جایگاهی قرار گیرند که بتوانند بدون وابستگی، از 
حقوق و ظرفیت های خود بهره مند شوند. حقیقتا نمی توان پذیرفت که 
برخی کشورها خود را فراتر از قانون بدانند و در مقابل، دیگر ملت ها را برای 
استفاده از حقوق و ظرفیت های قانونی خود محدود کنند. آنچه مسلم 
است، ملت ایران طی دهه‌های گذشته در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه 
ایستادگی کرده و در آینده نیز از استقلال، امنیت و حقوق خود عقب نشینی 
نخواهد کرد. بنابراین تقویت توان دفاعی و حفظ آمادگی نیروهای مسلح 

نیز در همین چارچوب ادامه خواهد یافت.
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وزیر امور خارجه ایران:
 ایران نسبت به از سرگیری مذاکرات 

با آمریکا، بی اعتماد است

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، روز شنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۵ در 
پنجاه‌ودومین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی 

در بغداد، پایتخت عراق سخنرانی کرد.
عراقچی در سخنانش در این نشست ضمن بیان اینکه ایران نسبت به حقوق 
بین‌الملل، منشور ملل متحد و دیپلماسی پایبند و ثابت قدم بوده است، اظهار 
کرد: در دو سال گذشته، ما به پیگیری دیپلماسی ادامه دادیم؛ آمریکا مسیر 
مخالف را برگزید: تجاوز، تهدید، ترور و جنگ اقتصادی، با بی‌اعتنایی آشکار به 
حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد؛ حدود پنج هزار نفر، از جمله صد ها زن 
و کودک در جریان تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به شهادت رسیدند؛ آمریکا 
و رژیم صهیونیستی با نقض فاحش حقوق بین‌الملل، رهبر معظم انقلاب 

اسلامی ایران و دیگر مقام های ارشد سیاسی و نظامی را ترور کردند.
وی با اشاره به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران تصریح کرد: 
شهادت بیش از ۱۶۰ دانش‌آموز و معلم در میناب، حمله با بمب های خوشه‌ای 
به ورزشگاه لامرد، بمباران آب شیرین کن در قشم و حمله به مراسم عروسی 
در کوهستک سیریک، تنها نمونه هایی مستند از جنایت‌های جنگی آمریکایی-

صهیونیستی علیه ایران بود؛آمریکا و رژیم صهیونیستی نمی توانند با وارونه 
جلوه دادن حقیقت و عوض کردن جای قربانی و متجاوز، این جنایت ها را 
پرده پوشی کنند؛ از کشور‌های عضوی که در این روز های دشوار با مردم ایران 
اظهار همبستگی کردند سپاسگزارم و از کل سازمان می خواهم که قاطعانه در 
برابر حمله ها به حاکمیت و تمامیت ارضی یکی از اعضای مؤسس خود بایستند.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ایران از مردم، حاکمیت و منافع مشروع خود 
دفاع خواهد کرد، اما میان دفاع از حقوق مان و پیگیری صلح هیچ تناقضی 
نیست؛ ما خسارت ناشی از جنگ را می شناسیم و دقیقا به همین دلیل برای 
صلح ارزش قائلیم. ایران خواستار هیچ رفتار ویژه‌ای نیست، تنها اعمال برابر 
حقوق و مسئولیت ها را برای همگان می طلبد؛ این مسئله در میدان نبرد حل 

نخواهد شد؛ صلح را نمی توان با تهدید به نابودی بنا کرد.
عراقچی با تاکید بر اینکه ایران به ناوبری ایمن و امن در تنگه هرمز پایبند است، 
گفت: آبراهی که برای انرژی و تجارت بسیاری از کشور های عضو ما حیاتی است 
و تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، کاملا باز و امن بود؛ ناامنی و اختلال در دریانوردی از آن 
زمان تاکنون، نتیجه مستقیم اقدام های تجاوزکارانه آمریکا و رژیم اسرائیل 
بوده است؛ امنیت را نمی توان با تکرار اشتباه ها و جنایت های قبلی بازگرداند؛ 
نمی توان کشوری را بمباران کرد، تهدید به نابودی‌اش کرده و محاصره‌اش 
کرد و سپس انتظار داشت امنیت ناوبری به حالت عادی بازگردد. وی تصریح 
کرد: در واقع، دیپلماسی داشت نتیجه می‌داد؛ با مساعی جمیله پاکستان و 
با حمایت قطر، که هر دو عضو این سازمان هستند، ایران و آمریکا در ۱۷ ژوئن 
تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را امضا کردند؛ براساس بند ۵، ایران متعهد شد ترتیبات 
لازم را برای تسهیل تردد ایمن کشتی ها فراهم کند و ما بلافاصله گفت‌و گو های 
فنی با سلطنت عمان را برای اجرای این تعهد آغاز کردیم؛ ظرف دو هفته، تردد 
دریایی به حدود ۶۰ درصد سطح پیش از جنگ تحمیلی بازگشت، اما اقدام های 
یک جانبه و تجاوزهای نظامی آمریکا مانع اجرای تفاهم نامه شد و سازوکار های 

حل وفصل اختلافی که در آن پیش بینی شده بود نیز نادیده گرفته شد.
وزیر امور خارجه بیان داشت: ایران در دو سال گذشته با حسن نیت مذاکره 
کرده است، اما هر بار با حمله نظامی مواجه شده است، نه دیپلماسی؛ این امر 
بی‌اعتمادی عمیقی نسبت به از سرگیری مذاکرات، بدون تضمین های معتبر 
برای عدم تکرار، ایجاد کرده است؛ با وجود این، ایران همچنان در را باز نگه 
داشته است؛ از طریق قطر، یک برنامه مشخص هفت‌روزه را منتقل کردیم و 
گفتیم در صورت فراهم شدن شرایط لازم، تنگه می تواند بازگشایی شود و تردد 

عادی دریایی ظرف هفت روز بازگردد. انتخاب اکنون با آمریکا است.
وی گفت: آرمان فلسطین همچنان مسئله اصلی جهان اسلام است و نمی توان 
از صلح سخن گفت و این موضوع اصلی را نادیده گرفت؛ فلسطین همچنان 
زخمی بر وجدان جامعه جهانی است و غزه به نمادی از ناکامی سازوکار های 
بین‌المللی در جلوگیری از نسل کشی بدل شده است؛ ده ها قطعنامه به 
اشغال و خشونت پایان نداده است؛ رنج مستمر مردم فلسطین، کشتار 
مردم بی گناه توسط رژیم اسرائیل و تهدید ها علیه قدس شریف و اماکن 
مقدس آن باید همه را نگران کند؛ ایران در کنار مردم فلسطین ایستاده است 
و از سازمان همکاری اسلامی و همه اعضای آن می خواهد هر آنچه لازم است 
انجام دهند تا به کشتار و محاصره پایان داده شود و حمایت از حقوق مشروع 
مردم فلسطین به اولویتی مشترک تبدیل شود، اولویتی که با اقدام عملی و 
هماهنگ پشتیبانی شود. عراقچی خاطرنشان کرد: مردم یمن نزدیک به یک 
دهه است که جنگی ویرانگر، محاصره‌ای غیرقانونی و طولانی مدت و خسارات 
شدید به زیرساخت های حیاتی را تحمل کرده‌اند؛ نقش آمریکا و متحدانش در 
تحمیل درد و رنج بر یمنی ها انکارناپذیر است و فاجعه انسانی ناشی از آن یکی 
از شدیدترین فجایع انسانی امروز است و نقض های جدی حقوق بشردوستانه 

بین المللی همچنان بدون مجازات ادامه دارد.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان عنوان کرد: موضع ایران روشن و ثابت 
است؛ ما از حاکمیت، استقلال، وحدت و یکپارچگی ارضی یمن و نیز عربستان 
سعودی حمایت می کنیم؛ ما از یک فرایند سیاسی فراگیر و جامع به عنوان 
تنها راه عملی و پایدار برای حل مسئله پشتیبانی می کنیم؛ صلح پایدار از طریق 
تشدید نظامی، اجبار و ارعاب یا کنار گذاشتن طرف های ذی‌ربط یمنی به دست 
نمی‌آید. وی افزود: بحران‌های منطقه راه حل نظامی ندارند و اصرار بر رویکرد 
نظامی با نادیده گرفتن راه حل سیاسی، صرفا اوضاع را پیچیده تر می کند؛ ایران 
از تحولات شبه‌جزیره عربستان عمیقا نگران است و آماده است هرگونه کمک 
را برای تسهیل گفت‌و گو میان طرف ها، بر پایه نقشه راه صلحی که پیش تر بر 
آن توافق کرده‌اند، ارائه دهد. مردم یمن حق دارند با کرامت و به دور از فشار، 
تحریم و محاصره زندگی کنند.عراقچی تاکید کرد: هیچ دولتی نمی تواند امنیت 
پایدار را به بهای امنیت دیگران بسازد؛ ما معتقدیم مشکلات منطقه ما را باید 
خود کشور های منطقه و در درون منطقه حل کنند، پیش از آن که به بهانه‌ای 
برای جنگ های قدرت های دور تبدیل شوند؛ با همین روحیه، معتقدیم 
سرزمین، حریم هوایی و زیرساخت های هر کشور منطقه باید فقط در خدمت 
امنیت منطقه‌ای به کار رود و هرگز به سکوی آغاز حمله علیه همسایه تبدیل 
نشود؛ این سخن را با روحیه برادری و حسن همجواری می گوییم؛ مردمان ما 
در یک منطقه و یک آینده شریکند و انتخاب پیش روی ما ساده است: یا امنیت را 
با هم می سازیم، یا ناامنی را با هم تحمل خواهیم کرد. ایران آماده است با همه 
برادران و همسایگانش برای تحقق گزینه نخست همکاری کند. وی خاطرنشان 
کرد: ایران اجبار، تهدید و ارعاب را نمی پذیرد و تحت فشار از حقوق حاکمیتی 
خود دست نخواهد کشید، اما همچنان آماده گفت‌و گو بر پایه احترام متقابل 

و تضمین های معتبر است.

سناریوی نخ نمای اغتشاشات شهری و تجزیه طلبی، روی میز ترامپ قرار گرفته است

خیمه شب بازی سرکردگان صحنه ترور

سنت تمدنی آمریکای مستکبر و جهانخوار بیش از آنکه ناشی و برگرفته از سنت 
انگلوساکسونی باشد، ناشی از سنت یونان باستان است. در واقع این برتری جویی 
نژادی و تمدنی نهادینه شده در آمریکایی ها، ریشه‌ای یونانی دارد. برای مثال، 
ارسطو، فیلسوف یونانی، حدود دو هزار و 300 سال پیش، در کتاب »سیاست« دنیا 
را اینگونه تقسیم بندی کرد و گفت: »ما یونانیان و بربرها.« یعنی از منظر ارسطو غیر 

از یونانی ها، به طور مشخص ایرانی ها، بربر هستند.
بر همین مبنا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا چندی پیش در آکروپولیس آتن، 
گفت ایرانی ها به پادشاهی خشایارشا 2500 سال پیش به آتن حمله کردند و کشتار 
و وحشی‌گری کردند. در واقع روبیو در حال ترویج این گزاره بود که اگر ما آمریکایی ها 
اکنون در حال جنگ با ایران هستیم، هدفمان ستاندن انتقام اجداد مستکبرمان 

یعنی یونانیان از ایرانیان است. 
در این میان، آنچه در حقیقت مایه تاسف است، آن است که جماعتی که خود را 
باستان گرا و سلطنت طلب می نامد، زبان به کام گرفته و لال شده است. جماعتی که 
از بام تا شام، شعار می‌دادند »ما آریایی هستیم، عرب نمی پرستیم«، اکنون در مقابل 

درشت گویی و اهانت های وزیر خارجه آمریکا به قوم آریایی و ملت متمدن 
ایرانی، ساکت شده‌اند و در مقابل، برای کشته شدن مزدوران عربستان 
سعودی در یمن، عزاداری می کنند؟ این تناقض حقیقتا شگفت‌آور است. 
مگر جماعت سلطنت طلب شیفته و مجنون کوروش نیست؟ مگر قبله 
آمال و بت سلطنت طلبان، کوروش نیست؟ پس چرا وقتی روبیوی 
آمریکایی، نوه کوروش یعنی خشایارشا را سرکرده متجاوزان و قاتلان 
می خواند، کک سلطنت طلبان و باستان گراهای به اصطلاح ایرانی 

نمی گزد؟

ذهن کلونیال
پاسخ به این پرسش ها را باید در ذهنیت استعماری و اصطلاحا کلونیال 
جماعت سلطنت طلب و باستان گرا جستجو کرد. ذهن استعمارزده با این 
جماعت نگون بخت کاری کرده که آنها حتی از بمباران کشورشان و قتل عام 
کودکان کشورشان نیز توسط متجاوز آمریکایی خوشحال و مسرور شوند!

این سکوت مرگبار و خفت بار باستان گرایان در برابر اهانت آشکار مقام 
آمریکایی به هویت و تاریخ باستانی این مرز و بوم، پرده از این حقیقت 
تلخ برمی‌دارد که ادعای وطن پرستی و کوروش ستایی در قاموس این 

جریان، سرابی بیش نبوده و تعلق خاطر آنان به این تمدن، صرفاً ابزاری‌ است برای 
ترویج خودباختگی فرهنگی و تطهیر چهره کریه استکبار. وقتی مدعیان دروغین 
باستان گرایی در برابر توهین وقیحانه سردمداران کاخ سفید به شکوه تاریخی 
ایران زمین، لال مانی گرفته و زبان در کام می کشند، به روشنی آشکار می شود 
که این جماعت، نه دل در گرو  تاریخ و تمدن این ملت، که سرسپرده‌ حلقه‌ غلامی 
واشنگتن و تل‌آویو هستند؛ پیوندی ننگین که در آن، عزت ملی، فدای حقارت در 

برابر ارباب غربی شده است.

تمجید از متجاوز!
تناقض شگفت‌آور این جریان خودفروخته در آنجاست که از یک سو با شعارهای 

هرگاه  دیگر،  سوی  از  و  می‌زنند  باستان  ایران  عظمت  از  دم  نژادپرستانه، 
تروریست های آمریکایی و صهیونیست، پیکر این سرزمین را هدف کینه توزی قرار 
می‌دهند، با چشم پوشی از این جنایات هولناک، در صف ستایشگران متجاوزان 
می‌ایستند؛ تناقضی که گواهی می‌دهد ذهنیت استعمارزده، توان درک و هضم 

واژه‌ مقدس وطن را ندارد.
مارک روبیو، وزیر امور خارجه رژیم آمریکا، در سخنرانی اخیر خود در آتن یونان بر تپه 
تاریخی پنیکس، با اشاره به سابقه جنگ های امپراتوری باستانی ایران با یونان و رم، 
مدعی شد که همان خصومت و دشمنی در حال حاضر هم بین محور غرب و ایران 

وجود دارد و ایرانی ها به لحاظ ذاتی و تاریخی، مهاجم و مخرب هستند.
به عبارت دیگر، وزیر امور خارجه‌ رژیم آمریکا، این بار تمام قد در قامت یک ایدئولوگ 
ظاهر شده است که به جنگ غرب به فرماندهی آمریکا علیه محور شرقی یعنی 
ایران، چین، روسیه، محور مقاومت، ورای دلایل و انگیزه های اقتصادی و سیاسی 
و امنیتی، ماهیتی وجودی ببخشد. در واقع، روبیو که قبلا درباره‌ اعتقادات 
آخرالزمانی شیعیان 12 امامی و لزوم مقابله با آن از طریق ارزش های مسیحی 

سخنانی گفته بود، این بار هم به نوعی به الهیات سیاسی متوسل شده، تا دشمن 
یعنی ایران را یک خصم اهریمنی به مفهوم الهیاتی-تمدنی آن ترسیم کند که در 
صورت عدم سرکوب و نابودی به هر قیمتی، هستی تمدن یونانی - مسیحی را 

تهدید خواهد کرد.

خوانش صهیونیستی از تاریخ
این روایت ایدئولوژیک از نزاع با ایران به صورت خاص و شرق به صورت عام، 
یک روایت مکمل هم دارد که صورت عریان آن از زبان مایک هاکابی، مسیحی 
اوانجلیستِِ سوپرصهیونیست و سفیر کنونی رژیم آمریکا در سرزمین های اشغالی، 
بارها به زبان آورده شده است که دفاع از اسراییل، دفاع از تمدن غربی است و تمدن 

نوین غربی اصولا بر پایه ارزش های یهودی بنا شده است.
اما روبیو به طور خاص، تاریخ و عقبه‌ نزاع کنونی با ایران را به ۲۵۰۰ سال قبل و 
مقطع جنگ ترموپیل میان خشایارشای هخامنشی و مجموعه دولت شهرهای 
یونانی بازمی گرداند تا به زعم خود، اثبات کند که ایران فی نفسه یک خصم تاریخی 
برای غرب است. طنز تلخ ماجرا اینجاست که ۲۵۰۰ سال عقب گردی که روبیو برای 
تعیین مبدا دشمنی غرب با ایران می کند، معادل همان ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی 

است که در تبلیغات رسمی دهه 50، میراث سلطنت پهلوی خوانده می شد!
این خط روایی، امروز هم توسط طرفداران رضا پهلوی پی گرفته می شود که به 
خیال خود، در تقابل با اسلام، خود را هخامنشی، پیامبر خود را کوروش و قبله‌ خود 
را پارسه یا همان پاسارگاد می خوانند، بدون این که کوچک‌ترین آگاهی از واقعیت 

تاریخ ایران و حتی همین مفاهیم شعاری مورد استفاده داشته باشند.
از آنجا که این جماعت، که هیچ نسبتی با معرفت و دانش و مطالعه ندارند و دستگاه 
ادراکی آنها، از نظر سیاسی با شبکه هایی چون اینترنشنال و بی بی سی فارسی و 
از نظر فرهنگی توسط شبکه هایی چون منوتو شکل گرفته، اصولا در واکنش به 
اعتقادات دینی ملت ایران، هویت و کنش خود را تعریف می کنند و در 
باب ایران باستان هم شدیدا گزینشی عمل می کنند. به بیان دیگر، به 
طرز شگفتی، شاخک های احساسی آنها با فرکانس های موساد هماهنگ 
است و مقدسات ناسیونالیزم شاهنشاهی- باستانی آنان با سیگنال های 

تل آویو جرح و تعدیل و به روزرسانی می شود.  

کوروش‌پرستان زیر پرچم پهلوی، شرمگین شدند
سخن کوتاه این که، با این اظهارات وزیر خارجه رژیم آمریکا، آب پاکی بر 
دستان هخامنش گرایان نوین و کوروش پرستان زیر پرچم پهلوی ریخته 
شد؛ جماعتی که از شروع جنگ ۱۲ روزه تا همین امروز، ذیل گزاره دروغین 
و خون‌شورانه »حساب مردم ایران از حکومت جداست« و »آنها بی‌دلیل 
جایی را نمی‌زنند«، خبیثانه‌ترین و ننگین‌ترین دشمن ستایی تمام تاریخ 
را مرتکب شده‌اند. از آن فرد مغزشویی شده آشوبگر کف خیابان ۱۸ و ۱۹ 
دی که تمام جهان‌بینی او در این خلاصه می شد که »این ها برن، همه چی 
درست می شه« تا مثلاً استاد دانشگاهی که جنایت عظیم میناب را با این 
جمله خائنانه که »آمریکا که بی خود نمی‌آید به جایی موشک بزند« توجیه 
کرد، تا آن مثلاً سیاستمدار اصلاح طلبی که با بلاهتی غیرقابل باور مدعی 
شد »اگر به ترامپ دو میلیارد دلار منفعت می‌رساندیم، از جنگ جلوگیری می شد« و تا 
آن مقام اسبق ساده لوح که هول هولکی فیلم پر کرد و گفت »بعضی ها که می‌گویند 
باید برویم کاخ سفید را بگیریم، تفاهم نامه عالی با ترامپ را به هم زدند« و... همه با 
این تعیین تکلیف واضح و صریح وزیر امور خارجه قاچاقچی و کوبایی‌الاصل آمریکا، 

از حیّّز انتفاع خارج و ساقط شده اند.
خلاصه آنکه این رودربایستی ساختگی و مضحک میان مدعیان باستان گرایی و 
سردمداران واشنگتن، با این لجن پراکنی آشکار مقامات آمریکایی علیه تمدن ایرانی 
یکسره باطل شد تا همگان ببینند چگونه آن طیف از ورشکستگان سیاسی که از فرط 
حقارت، چشم بر روی جنایت های عریان ماشین جنگی استکبار بسته بودند، اکنون 

در برابر آینه‌ تمام نمای رسوایی خویش، لال و بی دفاع مانده اند.

در مذمت ذهنیت استعمارزده

جماعتی که واژه  مقدس »وطن« را درک نمی کنند

حجت الاسلام  موحدی ، دادستان کل کشور: 
آمران و عاملان ترور۲ بانوی شهید در سیستان‌وبلوچستان، با جدیت شناسایی شوند

تمامی شواهد و قرائن حاکی از آن است که آمریکا و اسرائیل برای نیمه 
دوم جنگ 40 روزه که در پیش است، روی تروریست های تجزیه طلب 
حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند؛ آنها به طور مشخص دستورات معینی را به 
تروریست های مستقر در نواحی مشرف به شمال غرب و جنوب شرق ایران 

صادر کرده اند و لجستیک عظیمی را نیز برای آنان فراهم آورده اند.

در همین راستا، خالد عزیزی، سخنگوی گروهک تروریستی و تجزیه طلب دموکرات 
کردستان، در مصاحبه با اینترنشنال، تلویزیون موساد، صریحاً اعلام کرد که »منتظر 
جنگ دوباره علیه ایران هستیم تا مسلحانه وارد عمل شویم؛ اگر هم جنگ نشد 

آشوب در کف خیابان های ایران راه می اندازیم.«
سلول های تروریستی در جنوب شرق کشور نیز طی روزهای اخیر فعال شده‌اند و به 
روی مردم و مدافعان امنیت مردم، آتش گشوده‌اند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
جنایتکار آمریکا نیز به تازگی در سخنانش سیگنال آشوب های تروریستی را به 

مزدوران داخلی اش داده است. 
ماشین جنگی واشنگتن و تل‌آویو که در محاسبات میدانی خود دچار استیصال 
فزاینده‌ای شده است، اکنون مهره‌های سوخته و گروهک های اقماری تجزیه طلب 
را از اعماق قفسه های بایگانی امنیتی بیرون کشیده تا شاید در سناریوی موسوم 
به »ضربه از درون«، تنفس مصنوعی را به پروژه براندازی تزریق کنند؛ غافل از 
این  مقتدرانه،  اطلاعاتی  اشراف  و  امنیت  مدافعان  آهنین  هوشیاری  اینکه 
خیمه شب بازی های حقیر را پیش از دمیده شدن در شیپور آشوب، در نطفه خفه 

خواهد کرد.
اعتراف صریح سرکردگان ارکستر ترور در تریبون های وابسته به سرویس های بیگانه، 
پرده از این واقعیت عریان برمی‌دارد که آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل، همزمان با 
استیصال در جبهه نظامی، تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در سبد ناامنی های مرزی و 
آشوب های خیابانی چیده‌اند؛ راهبردی که از فرط استیصال، بوی کهنگی و شکست 

می دهد و جز گواهی بر زبونی طراحان آن، خروجی دیگری در پی نخواهد داشت.
فعال سازی همزمان سلول های خفته‌ تروریستی در جبهه های شمال غرب و جنوب 
شرق کشور، نشانگر کالیبره شدن مجدد پازل ناامنی از سوی اتاق جنگ مشترک سیا 
و موساد است؛ پروژه‌ای که در آن، مزدوران محلی ماموریت یافته‌اند تا با ایجاد 
هراس و ناامنی کور، سرپوشی بر شکست های راهبردی اربابان خود بگذارند، اما 
این بار نیز دست پولادین ملت و نظام، طومار این خط ونشان های توخالی را در هم 

خواهد پیچید.

فعال‌سازی کریدورهای انباشت تجهیزات تروریستی
کشف چندین محموله سلاح در غرب ایران در مقاطع مختلف و تکرار این کشفیات 
نشانه وجود شبکه‌ای بزرگ‌ برای انتقال و انباشت سلاح در کشور است. اظهارات 
ترامپ درباره طرح گسترده تجزیه طلبان برای بی ثبات سازی ایران نیز بر اهمیت این 
لایه افزوده است. به عبارت دیگر، تکرار پیاپی کشفیات تسلیحاتی در مرزهای غربی، 
نه حوادثی ایزوله، بلکه نشانه‌ای آشکار از فعال سازی کریدورهای پنهان انباشت 
تجهیزات تروریستی با هدف برهم‌زدن موازنه‌ امنیت داخلی است؛ سناریویی که 
پرده برداری اخیر ترامپ از نقشه های پشت پرده تجزیه طلبی، ابعاد خطرناک‌تری از 
آن را عیان ساخت.  زنجیره‌ متوالی انهدام محموله های سلاح در غرب کشور، پرده از 
فعال شدن یک پروژه‌ فرامرزی برای تسلیح هسته‌های خفته تروریستی برمی‌دارد؛ 
گزاره‌ای که با اعترافات صریح مقام های کاخ سفید درباره‌ برنامه‌ریزی کلان برای 

تجزیه و بی ثبات سازی ایران، پازل تهدیدات امنیتی پیرامون مرزهای غربی را کامل 
می کند.

آنچه واضح است، نقش برجسته گروهک های تروریستی و جریان های تجزیه طلب در 
طراحی های امنیتی دشمن علیه ملت ایران است. دشمن در سودای ایجاد یک 18 و 

19 دی پلاس به سر می برد. این عرصه، هوشیاری آحاد ملت را می طلبد.

نشست ضدایرانی در لندن
برخی اخبار حکایت از آن دارد که به تازگی یک نشست ضدامنیتی در لندن تحت 
ردها در خاورمیانه در حال تغییر« 

ُ
عنوان »کنفرانس بین‌المللی روابط یهودیان و کُ

برگزار شده است. این نشست که توسط شبکه‌ای موسوم به کردهای یهودی برگزار 
شد، سندی عریان از تقلای رژیم صهیونیستی برای احیای استراتژی سوخته‌ خود در 
منطقه است. بررسی این نشست، پرده از پروژه مشترک لابی های تل‌آویو و جریانات 

تجزیه طلب برمی دارد.
نقطه قابل توجه در این کنفرانس، پیام ویدیویی گیدئون ساعر، وزیر خارجه رژیم 
صهیونیستی بود. او با صراحت از پروژه‌ ژئوپلیتیک تل‌آویو پرده برداشت و ضمن 
ردها در چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه، از حمایت اسرائیل 

ُ
تأکید بر حضور کُ

از استقلال سیاسی آنها سخن گفت.
این اظهارات نشان می‌دهد که تل‌آویو در اوج درماندگی در برابر محور مقاومت، 
علناً شمشیر را علیه تمامیت ارضی کشورهای منطقه از رو کشیده و  روی فعال کردن 
گسل های تجزیه طلبی شرط بندی کرده است. عجیب‌ترین بخش این نشست، 
کادمیسین افراطی صهیونیست و رئیس برنامه  تقدیر تجزیه طلبان از اوفرا بنگیو، آ
ردها را به این 

ُ
ردی در مرکز موشه دایان بود. آنها در حالی لقب مادر کُ

ُ
مطالعات کُ

زن اعطا کردند که وی یکی از سرسخت‌ترین حامیان و تئوریسین های نسل کشی 
خونین در غزه و لبنان است.

جریاناتی که با شعار آزادی، به دامن یکی از مدافعان کودک کشی پناه می برند، ثابت 
می کنند که در ادبیات آنها، شرافت و انسانیت جایی ندارد و مزدوری برای موساد، 
تنها آرمان باقی مانده است. برگزاری پنل هایی با موضوع پیوند صهیونیسم و قوم 
لمان کلید خورد. به عبارت  کرد، ادامه‌ پروژه‌ای است که از سال گذشته در برلین آ
تش گرفتار شده، در حال  دیگر، اسرائیل که در منطقه غرب آسیا در انزوا و حلقه آ

دست وپازدن برای ایجاد یک ائتلاف نیابتی جدید در مرزهای پیرامونی خود است.

اسلو؛ میزبان تجزیه‌طلبان
علاوه بر نشست لندن، در روزهای اخیر نشست دو روزه تجزیه طلبان در اسلو پایتخت 

نروژ نیز برگزار شده که مورد توجه برخی کارشناسان سیاسی قرار گرفته است.
در این نشست، نمایندگان برخی گروهک های تروریستی و تجزیه طلب و برخی 
هسته های اقماری و دست ساز حاضر شده‌اند. این نشست با هدف هماهنگ سازی 
گروهک های تروریستی و اشرار مسلح و کمونیست‌ها توسط سازمان سیا برگزار 
شده و رپورتاژ رسانه‌ای آن نیز در اختیار وزارت امور خارجه آمریکا بوده است. البته 
این نشست در میان محافل سیاسی، بسیار بدنام بوده و برگزاری سالانه آن حواشی 
زیادی نیز به همراه داشته است؛ بسیاری از مخالفان این نشست، متذکر می شوند 
که هدف اصلی بانیان این نشست، پاره پاره کردن ایران است. در سال گذشته و در 
نشست ۲۰۲۵، افرادی چون شیرین عبادی، که سال هاست با تجزیه‌طلبان ایرانی 
نشست وبرخاست می کند و حتی در مصاحبه‌ای گفته که تجزیه طلبی در ایران یک 

حق است، به همراه نمایندگان گروه های تجزیه طلب شرکت داشتند.
حضور افرادی چون عبدالله مهتدی، سرکرده گروهک کومله کردستان نیز در نشست 
مزبور قابل توجه بوده است. مهتدی پیش از این در نواری که از صحبت های او فاش 
شد گفته بود که هدف ما استقلال کردستان است، منتها حالا زورمان به جمهوری 

اسلامی نمی رسد و می گوییم خواهان فدرالیسم هستیم!
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حجاب عزت در میانه میدان
با همین چادرم

روایت یازدهم از ستون مقاومت زنانه تصویر مادری نخبه و استاد دانشگاه 
دکتر فاطمه افتخاری است که تا پای جان پای کار مردم زاهدان ایستاد. این 
نوشته بازخوانی حرمت چادر در فرهنگ بلوچی و روایتی از زنانی است که 
با حضور صیانت گر خود نقشه گروهک ها را به چالش کشیده و با شهادت 

خویش هم پای کار خدمت مانده اند.
ـ ایشون بهم گفت که من خودم می رم و با همین چادرم پای کار هستم.

وسط مراسم تشییع نشسته‌ام که این جمله از آقای کمالی را به یاد می‌آورم. 
قبل از مراسم که با او گفت‌وگو داشتم، مفصل در مورد خانم افتخاری 
صحبت کرده بود و من در این جمله‌اش مانده بودم. مانده بودم چرا باید 
اینقدر واضح و شعاری از کلمۀ چادر برای نشان دادن فعالیت یک خانم 

استفاده کند؟
در همین حین، فردی که پشت تریبون مراسم رفته، می گوید: »خانم 
دکتر همسری مهربان و مادر چهار پسر و یک دختر بود. فردی دلسوز برای 

محرومان در نیروی انتظامی و همچنین نخبه ای علمی بود.«
کلمه دکتر و نخبه را در ذهنم بالا و پایین می کنم. برای معاون فرهنگی و 
اجتماعی نیروی انتظامی شاید کلمات دلسوزی برای محرومان به درد 
بخورد ولی دکتر و نخبه خیلی بزرگ نیست؟ هنوز تازه برای پرسشم علامت 
سوال گذاشتم که سخنران تکمیل می کند: »ایشون استاد دانشگاه بودن و 
توی رشته آی تی علاوه بر تدریس دانشگاهی، داخل پارک علم و فناوری هم 

کارآموزانی تربیت می کردن.«
خانم میانسالی از کنارم رد می شود. نمی فهمم بین مردها دارد کجا می‌رود! 
می‌رود سمت تابوت و دستی روی آن می کشد. جلوی تمام جمعیت اشکی 
آرام زیر چادرش می‌ریزد. به تابوت روبه‌رویم خیره می شوم. برخلاف عادت 
به شهدای مرد، حالا یک زن، نه بهتر است بگویم، یک مادر نخبه سر مجلس 
قرار گرفته! فعالیت های علمی را می گذارم کنار صحبت های آقای کمالی. آقای 
کمالی جانشین خانم افتخاری بوده و به همین خاطر از فعالیت ها بهتر اطلاع 
داشته. او درباره کارهای معاونت فرهنگی و اجتماعی گفته بود: »ایشون 
از اردیبهشت ماه امسال تازه این مسئولیت رو برعهده گرفته بودن... البته 
قبلش هم در بخشی مرتبط با امور مردمی فعالیت داشتن؛ در سامانه پل 
ارتباطی بین مردم و نیروی انتظامی... ما توی معاونت فرهنگی و اجتماعی 
کارمون رسیدگی به مشکلات مردم نیازمند و همچنین ایجاد امنیت پایدار 
به کمک آموزش به مردمه. ایشون هم از وقتی به این مسئولیت رسیدن 
همیشه دغدغه مردم رو داشتن و با وجود درخواست‌های ما برای استراحت 
کردن، معمولاً می گفتن که من با این چادرم می‌آم و پای کار هستم... شب 

قبل از شهادتشون هم که داخل تجمع بودیم...«
وقتی آقای کمالی به این جای صحبتش رسیده بود، من نفس عمیقی 

کشیده و این بار تماماً گوش شده بودم.
ـ شب قبل از شهادتشون هم که صحبتی داشتیم، توی تجمع بودیم. داخل 
تجمعات شبانه، برنامه های زیادی داشتیم؛ از جمله محفل انس با قرآن 
همراه قاری های شیعه و سنی... اون شب، ایشون به من گفت که می خوام 
برم مأموریت سمت منطقه چشمه‌زیارت زاهدان برای تشریح اقدامات 
طرح شهید فضیلتی برای مردم و بزرگان طوایف. طرح شهید فضیلتی برای 
مسائل و دغدغه‌های اجتماعی مردمه. ازشون خواستم که چون مسیر 
دوره و روز جمعه اذیت می شن، بذارن من به عنوان جانشین شون برم... 
ولی گفتن من دوست دارم که طرح های مردمی رو خودم برم و تشریح 
کنم. گفت که من خودم می‌رم و با همین چادرم پای کار هستم. عکس روی 
تابوت، زیر چسب نواری احاطه شده و به سختی دیده می شود. برشی از 
صدای سخنران برایم خودنمایی می کند: »حرمت مادر و حرمت چادر برای 
مردم بلوچ بسیار بالاست.« جا می خورم! این سخنران که ربطی به آقای 
کمالی ندارد، پس چطور این هم آمده راست سراغ چادر؟ سخنران ادامه 

می‌دهد: »گروهک اشتباه بزرگی کرد و بازم ظاهر واقعی ش رو نشون داد.«
در این چند سالی که زاهدان زندگی می کنم، چیزهایی در مورد جایگاه چادر 
در فرهنگ بلوچی شنیدم، ولی کنجکاو می شوم تا دقیق تر بدانم. مراسم 
که تمام می شود، نزدیک ظهر است. بعدازظهر یکی از دوستان بلوچم را 
می‌بینم. برایم توضیح می‌دهد: »توی فرهنگ ما، اگه بین دو نفر جنگ باشه 
و یکی از اون دو نفر سیاه چادری، یعنی خانمی، همراهش باشه، اون نفر 
دوم به حرمت چادر اون زن، به اون حمله نمی کنه؛ حتی اگه یه آدم بدجنس 
و نامرد باشه!«   لبخندی می‌زنم. من از آقای کمالی نپرسیده بودم که چرا 
خانم افتخاری اینقدر به چادرش افتخار می کرده، ولی حالا دوست دارم برای 

خودم حدس هایی بزنم.
همان ساعت های اول اعلام خبر شهادت، تصویری از خانم افتخاری منتشر 
شد که بین پسربچه هایی با لباس بلوچی نشسته بود و با آنها حرف می‌زد. 
تصویر را در یکی از صفحات اینستاگرام بالا می‌آورم. سعی می کنم به چهره 
تک تک بچه ها خیره شوم. انگاری خانم افتخاری خوب فهمیده بوده با 
چادرش چه کارها می تواند بکند! او حتی با شهادتش هم پای کار ایستاده 

و گروهک ها را رسوا کرده.

 برگزاری دومین سالگرد شهید 
رضا عواضه و همسرش در تجمعات تهران

با  کرباسی همراه  رضا عواضه و معصومه  دومین سالگرد شهیدان 
روایت‌گری خانواده شهید و بیان سبک زندگی شهیدان، از امشب، یکشنبه 

26مهرماه به مدت هفت شب در تجمعات شبانه تهران برگزار می شود.
برنامه اول، امشب از ساعت 20:30 در میدان انقلاب آغاز شده و قرار است 
در خلال آن از کتاب »ستاد خرابکاری در قادرآباد« نیز رونمایی شود. ادامه 
تجمعات طی روزهای دوشنبه در محل سر در دانشگاه تهران، روز سه شنبه 
در میدان شهدا، روز چهارشنبه در میدان حضرت ولی عصر )عج( و روز 

پنجشنبه در میدان جهاد برگزار می شوند.
همچنین برنامه های دیگری هم طی روزهای یکشنبه 3 آبان در میدان 
تجریش و دوشنبه 4 آبان در چهارراه ابوذر میزبان این مراسم خواهند بود. 
رضا عواضه و همسرش معصومه کرباسی دو سال پیش در لبنان توسط 

اشغالگران صهیونیستی ترور شده و به شهادت رسیدند.

مرضیه کیان، خبرنگار: سیاست بین‌الملل دهه‌هاست که در کسوت جملات 
پشت  خسته‌کننده  نطق های  و  محافظه کارانه  بیانیه های  اتوکشیده، 
تریبون های چوبی سازمان ملل به خواب رفته است؛ جایی که واژه ها پیش از 
بیان، در هزارتوی ملاحظات دیپلماتیک صیقل می خورند تا مبادا خونی از دماغ 
قدرتی جاری شود یا سکوت مصلحت‌آمیز برج های شیشه‌ای منهتن ترک بردارد. 
اما در این دالان طولانی تاریخ، ناگهان صحنه هایی ثبت می شود که ورق بازی 
را از تکلم دیپلماتیک به تصویر استراتژیک تغییر می‌دهد. نمایندگان ایران در 
مقاطع حساس چهار دهه گذشته، هرگاه دریافتند گوش جهان برای شنیدن 
استدلال های حقوقی سنگین است، صحنه سازمان ملل را به عرصه افشاگری 
نمادین بدل کردند؛ از جورابی که برای نمایش آثار شکنجه ساواک پایین کشیده 
شد، تا تصویری که کیفرخواست تروریسم دولتی آمریکا را در خاک خودش رو کرد، 
قرآنی که در برابر موج هتاکی ها برافراشته شد و قاب عکسی که رنج بی صدای 

میناب را روی دست گرفت. این، تاریخ دیپلماسی شمایل شکن ایران است.

در تاریخ معاصر، لحظاتی وجود دارد که فرمت های خشک و رسمی دیپلماسی درهم 
می شکنند تا پیامی عمیق تر از مرزهای جغرافیایی و زبان ها عبور کند. وقتی کلمات در 
برابر دیوار بلند سانسور و بی تفاوتی رسانه های جهانی متوقف می شوند، این نشانه ها 

و تصاویر هستند که به میدان می آیند و معادلات را تغییر می دهند.

پابرهنه در برابر لنزهای غربی
مهرماه ۱۳۵۹ بود؛ تنها چند هفته از یورش ارتش بعث عراق به خاک ایران می گذشت. 
جهان در شوک سرنگونی رژیم پهلوی و غوغای روزهای آغازین جنگی نابرابر، چشمانش 
را روی حقایق بسته بود. در چنین اتمسفری، محمدعلی رجایی، نخست‌وزیر وقت 
ایران، به مقر سازمان ملل در نیویورک رفت؛ نه برای چانه‌زنی های مرسوم در اتاق های 
دربسته، بلکه برای رساندن صدای انقلابی نوپا که در محاصره سنگین رسانه های 
جریان اصلی غرب قرار داشت. شهید رجایی پشت تریبون شورای امنیت رفت و به زبان 
مادری، با زبانی ساده و بی تکلف، از مظلومیت ملتی گفت که زیر موشک باران متجاوزان 
قرار داشت. اما نقطه عطف تاریخی این سفر در سالن کنفرانس خبری رخ داد؛ جایی که 
انبوهی از خبرنگاران تراز اول جهان، دوربین به دست، منتظر پاسخ های کلیشه‌ای بودند. 
شهید رجایی ناگهان پای خود را روی میز گذاشت، شلوار را بالا کشید و کف پای تاول‌زده 
و شیارخورده از کابل های ساواک را مقابل چشمان بهت‌زده عکاسان قرار داد.   آن چند 
ثانیه سکوت سنگین در سالن کنفرانس نیویورک، صدها صفحه گزارش دیپلماتیک 
را در خود بلعید. شکنجه گاه های شاه )تحت حمایت کاخ سفید( نه در قالب واژگان 
پرطمطراق، بلکه روی پوست و گوشت نخست‌وزیر همان ملت به نمایش درآمده بود. 
پای برهنه شهید رجایی، ضربه‌ای کاری به سانسور سازمان یافته‌ای بود که می خواست 
رژیم گذشته را متمدن و انقلاب را بی منطق جلوه دهد. فلاش دوربین ها پی‌درپی روشن 
شد و تصویر پایی رنج‌دیده، تیتر اول رسانه های جهان شد. دیپلماسی ایران همان‌روز 

فهمید که گاهی یک نشانه بصری، برنده تر از صدها بیانیه رسمی عمل می کند.

قاب تصویر سردار سلیمانی در سازمان ملل
شهریور ۱۴۰۱، هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل شاهد یکی از صریح‌ترین 
جلوه های دیپلماسی تهاجمی ایران بود. کاخ سفید سال ها کوشیده بود پروژه ترور 
بزدلانه فرودگاه بغداد را به پیروزی امنیتی تعبیر کند و فرمانده مقابله با تروریسم 
تکفیری را در غبار روایت های وارونه بپوشاند. سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور 
پشت تریبون مجمع عمومی ایستاد؛ در شرایطی که اتاق های فکر و رسانه های غربی به 
دنبال تقلیل نطق ایران به چند گزاره روتین پیرامون برجام و سلاح هسته‌ای بودند.اما 
میانه های نطق، سناریوی رسانه‌ای حاکم بر نیویورک درهم ریخت. شهید رئیسی دست 
برد و قاب عکسی بزرگ از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را بالا گرفت؛ رو به چشم 
نمایندگان جهان و صدها دوربینی که تصاویر را زنده به پنج قاره مخابره می کردند. در 
خاک ایالات متحده و تنها چند ساعت فاصله با کاخ سفید، تصویر مردی روی دست رفت 
که رئیس جمهور سابق آمریکا دستور ترور مستقیم او را صادر کرده بود.شهید رئیسی با 
نگه داشتن تصویر حاج قاسم، پشت تریبون اعلام کرد عاملان و آمران این ترور، از جمله 

دونالد ترامپ، باید پای میز محاکمه عادلانه بایستند. این حرکت شوک‌آور، فضای سازمان 
ملل را در بهت فرو برد. خبرگزاری ها و روزنامه های بین‌المللی؛ از ایندیپندنت و فرانس۲۴ 
گرفته تا الجزیره، المیادین و آناتولی، ناگزیر تصویر شهید سلیمانی را در صدر اخبار و  
روی جلد خود نشاندند. قابی که بالا رفت، ایران را از جایگاه مدافع فرضی به دادستان 
بین‌المللی ارتقا داد و یادآور شد قهرمان حقیقی شکست داعش چه کسی بوده است؛ 

نشانه ای عینی که نشان داد عدالت خواهی ایران مشمول مرور زمان نمی شود.

قرآن در تالار هتاکی‌ها
تنها یک سال پس از آن، در شهریور ۱۴۰۲، عرصه نبرد نمادها پیچیده تر و هویتی تر 
شد. ماه ها بود که پایتخت های اروپایی تحت نقاب آزادی بیان، به جولانگاه هتاکان و 
تش‌زدن های مکرر قرآن کریم تبدیل شده بودند؛ تلاشی هماهنگ برای عادی سازی  آ
تحقیر مقدسات نزدیک به دو میلیارد مسلمان. شهید رئیسی بار دیگر به نیویورک رفت. 
او در اثنای سخنرانی، مصحف شریف را از پیش روی خود با دست راست بر فراز سر بلند 
کرد؛ استوار و رو به نمایندگان ۱۹۳ کشور. تصویر قرآن برافراشته در کانون دیپلماسی 
بین‌المللی، پادزهری فوری برای پروپاگاندای اسلام هراسی بود. لنزهایی که ماه ها 
صفحات سوخته قرآن را در خیابان های استکهلم و کپنهاگ بزرگ نمایی کرده بودند، 
این بار ناگزیر شدند تصویر همان کتاب مقدس را، عزتمند و دست نخورده، بر صفحه 
تلویزیون های جهان بنشانند. یک حرکت بصری چندثانیه‌ای، طرح عادی سازی اهانت 

را خنثی کرد و تریبون مجمع عمومی را به صدای غیرت جهان اسلام مبدل ساخت.

روایت مظلومیت میناب و قاب عکس‌های ناگفته
توالی این سنت دیپلماتیک متوقف نشد. مجمع عمومی سازمان ملل میزبان مسعود 
پزشکیان شد؛ در برهه‌ای که خاورمیانه ملتهب‌ترین روزهای خود را می گذراند، جنایات 
جنگی در غزه و لبنان به اوج رسیده بود و ماشین ترور صهیونیستی حتی زنان، کودکان و 
خانواده های بی گناه را هدف می گرفت. پروپاگاندای حامی تجاوز در غرب تلاش می کرد 
جای شهید و جلاد را عوض کند و هزینه های سهمگین مقاومت را از چشم افکار عمومی 
پنهان سازد.   پزشکیان روی سن رفت. نطق او زمانی به اوج رسید که قاب عکس هایی را 
در برابر دیدگان هیئت های نمایندگی بالا برد؛ تصاویری از شهدای معصوم مدرسه شجره 
طیبه میناب، شهدای مقاومت، از جمله رهبر شهید و نوه ایشان. آن قاب عکس، سندی 
زنده و بی‌واسطه از تروریسم دولتی بود که نه در قالب اعداد و ارقام خشک آماری، بلکه 
در قالب چهره های معصوم کودکان جلوه گر شد. این رفتار، راهبرد دیپلماتیک ایران را 
شفاف تر کرد: پیوند زدن دورافتاده‌ترین جغرافیای مظلومیت ایران )از میناب تا جنوب 
بیروت( با کانون توجه جهان. رسانه هایی که سال ها تلاش می کردند صدای مقاومت 
را تحریف کنند، ناگهان در برابر قابی از چشمان کودکانی قرار گرفتند که با تسلیحات 
غربی خاموش شده بودند. پزشکیان با نمایش آن تصاویر نشان داد که مظلومیت 
ملت ها مرز نمی شناسد و صدای خون های ریخته شده، حتی از پس دیوارهای سنگین 

دیپلماسی عبور می کند.

وقتی تصویر بر متن پیروز می‌شود
دیپلماسی کلاسیک در جهان مدرن، گرفتار بروکراسی کسل کننده‌ای است؛ دیپلمات ها 
نطق می کنند، مترجمان همزمان کلمات را برمی گردانند و بعدازظهر، رسانه ها چند 
پاراگراف گزینش شده را بازنشر می‌دهند. در چنین ساختار صلبی، تنها راه رخنه در فضای 

رسانه ای انحصاری غرب، خلق لحظه های ساختارشکن است.  
آنچه نمایندگان ایران در مقاطع مختلف تاریخ در نیویورک انجام دادند، نوعی 
پرفورمنس اعتراضی دیپلماتیک بود؛ زبانی فراتر از دستورزبان های معمول حقوقی. پای 
شکنجه شده شهید رجایی، قاب عکس حاج قاسم سلیمانی، قرآن دست گرفته شهید 
رئیسی، و قاب عکس های مظلومان در دستان پزشکیان، حلقه های یک زنجیره واحدند.

۱. شکستن حصار سانسور: رسانه‌های بین‌المللی می توانند ترجمه سخنان یک 
رئیس جمهور را تقطیع کنند یا به کلی بایکوت کنند، اما هرگز نمی توانند تصویری 

شوکه آور و بصری را نادیده بگیرند؛ چون ذات رسانه وابسته به تصویر است.
۲. شاهدآوری عینی به جای ادعای ذهنی: پای شهید رجایی مدرک جرم ساواک بود؛ 
عکس حاج قاسم، سند مقابله واقعی با تروریسم؛ قرآن، بیانیه هویتی جهان اسلام؛ 

و عکس شهدای میناب، شناسنامه جنایات پنهان مانده.
۳. تغییر جایگاه از پاسخ‌دهنده به مطالبه گر: این نمادها، ایران را از جایگاه کشوری 
که مدام باید به اتهامات پاسخ دهد، به جایگاه شاکی و افشاگر پرونده های 

مسکوت مانده غرب ارتقا داد.

میراث نمادها در تاریخ دیپلماسی
سازمان ملل با راهروهای مرمرین و سالن های بزرگش، آرامگاه هزاران ساعت سخنرانی 
است که هیچ کس نام نویسندگانشان را هم به خاطر ندارد؛ اما آنچه در ذهن تاریخ 
بین‌الملل حک می شود، لحظاتی است که جسارت انسانی، مرزهای ظاهر دیپلماتیک 

را درهم می‌شکند.
رؤسای جمهور و نمایندگان ایران طی دهه های مختلف، با وجود تفاوت در رویکردها 
و ادبیات سیاسی، در یک نقطه اشتراک داشتند: هر زمان پرچم کشور یا هویت امت 
اسلامی در معرض تحریف رسانه‌ای قرار گرفت، آنان صحنه نیویورک را به میدانی برای 

آگاهی بخشی تبدیل کردند. 
پای شهید رجایی هنوز سند گویای استبداد شاهنشاهی است؛ تصویر شهید سلیمانی 
پرونده تروریسم دولتی را در خود غرب باز نگه داشت؛ قرآن شهید رئیسی مانع از 
عادی سازی توهین به مقدسات شد و قاب عکس های مظلومان بر دست پزشکیان، سند 
حقانیت خون های پاک در تاریخ معاصر است. اینها حرکاتی زودگذر نبودند؛ ایستگاه های 
ماندگاری از هنر ارتباط با افکار عمومی جهان بودند که نشان داد دیپلماسی انقلابی، 
پیش از آن که هنر لفاظی باشد، هنر آشکار کردن حقیقت‌های پنهان شده در برابر 
چشمان خواب‌زده تاریخ است. سازمان ملل جایی است که می توان از آن به عنوان پر 
سر و صداترین رسانه بهره برد؛ مشروط بر آن که ابزار سخن گفتن با آن، تصویری فراتر از 

کلمات باشد.

 روایت زبان بدن دیپلمات های ایرانی 
در قلب نیویورک به مناسبت سالروز 

سخنرانی شهید رجایی

شوک نمادها

آیین رونمایی کتاب»ملت امام حسین)ع(« به همت موسسه تفسیر و علوم قرآنی 
»نورالیقین« و موسسه پژوهش و نشر آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد. 

در این مراسم جدیدترین اثر پژوهشی با موضوع پیوند فرهنگ عاشورا با شهدای 
معاصر و سبک زندگی شهدای جبهه مقاومت رونمایی شد.

در ابتدای این مراسم، حجت‌الاسلام صمدی، مدیرعامل موسسه پژوهش و نشر 
جمکران در این مراسم با تبریک میلاد حضرت زینب کبری)س(، به تبیین پیام محوری 
کتاب پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نکات این اثر، توجه به مسیری است که 
ملت ایران در امتداد تمدن کربلا و آرمان های امام حسین)ع( طی می کند. وی با 
اشاره به کشاکش جنگ تمدنی امروز و از دست دادن شخصیت های برجسته‌ای 
همچون شهید سیدحسن نصرالله و حاج قاسم سلیمانی تاکید کرد: با وجود 
عظمت این فقدان ها، چون در مسیر تمدنی کربلا و امام حسین )ع( قرار داریم، 
این گرفتاری ها بر ما آسان گشته و ملت ما دچار تلاطم و تردید نشده است. وی با 
تاکید بر این که لیست اصحاب سیدالشهدا)ع( تا قیامت باز است و شهدای دفاع 
مقدس و محور مقاومت در امتداد یاران عاشورا هستند، حضور پرشور بانوان در این 
مراسم را واجد پیامی صریح به سیاست مداران دانست و افزود: ملتی که پای پرچم 
سیدالشهدا)ع( ایستاده، با هیچ فشاری سر تسلیم فرود نخواهد آورد و این پرچم را 

به دست صاحب اصلی اش حضرت حجت)عج( خواهد رساند.
تفاوت »زندگی کردن« و »زنده ماندن« در منطق حسینی

در ادامه این همایش، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری، مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه استان قم نیز در این مراسم با قدردانی از دست‌اندرکاران تألیف و 
انتشار کتاب »ملت امام حسین)ع(«، این اثر را اقدامی ارزشمند و متناسب با نیازهای 
فرهنگی و اجتماعی امروز دانست. وی با اشاره به تفاوت میان »زندگی کردن« و 
»زنده ماندن« اظهار داشت: اگر کسی فقط بخواهد در دنیا زندگی کند، مجبور است 

از آرمان هایش دست بکشد؛ اما کسانی که می خواهند زنده بمانند، باید هزینه آن 
را بپردازند. امام حسین)ع( و حضرت زینب)س( خواستند زنده بمانند و امروز پس 

از قرن ها، حیات بخش جامعه بشری هستند.
اسکندری با تاکید بر زنده بودن شهدا و احاطه معنوی آنان بر جامعه، افزود: به 
دشمنان مستکبر بگویید اگر ما را در شدیدترین محاصره ها قرار دهند، صبر می کنیم 
تا شاهد فرو ریختن ابهت پوشالی ابرقدرت ها باشیم و پیروز قطعی این میدان ملت 

ایران است.

الگوی مدیریت بحران و قهرمانی حضرت زینب)س(
حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران نیز در 
این مراسم با گرامیداشت مقام شامخ حضرت زینب)س(، ایشان را الگوی بی نظیر 

قهرمانی در تاریخ بشریت خواند.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با برشمردن خصائص استثنایی حضرت 
زینب)س( از جمله احیای نماز شب در اوج مصائب شب یازدهم محرم و ادب بی نظیر 
ایشان در عدم خروج از خیمه هنگام آوردن پیکر فرزندان شهیدش برای جلوگیری از 
شرمندگی امام)ع(، اظهار داشت: ایشان در سخت‌ترین شرایط و هنگام آتش گرفتن 
خیمه ها، با تبعیت کامل از امام سجاد)ع(، ولایت و امامت را نجات داد و جریان 
عاشورا را تا ابد زنده نگه داشت. وی تاکید کرد که »حسینی زیستن هزینه دارد و 

تسلیم ناپذیری درس بزرگ مکتب زینبی برای امروز ماست.«
اجاق نژاد با اشاره به عبادت، صبر و فداکاری حضرت زینب)س( در جریان واقعه 
کربلا، خاطرنشان کرد: آن حضرت با وجود تحمل مصائب سنگین عاشورا، از مسیر 
بندگی و انجام وظیفه فاصله نگرفت و در دشوارترین لحظات، نقش تعیین کننده‌ای 

در حفظ جان امام سجاد)ع( و پاسداری از جریان امامت ایفا کرد.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به نقش حضرت زینب)س( در 
انتقال پیام عاشورا، گفت: اگر امام حسین)ع( با قیام خود حرکتی بزرگ را آغاز کرد، 

حضرت زینب)س( با صبر، شجاعت و روشنگری، پیام این قیام را حفظ و به نسل های 
بعد منتقل کرد. خواهر، صدای شهدا شد و امروز نیز مادران و خواهران شهدا 

ادامه دهندگان همین مسیر هستند.

تجلیل از نویسنده اثر، برگزیدگان مسابقه و خانواده‌های شهدا
در بخش پایانی این همایش، با حضور حجت‌الاسلام حسین‌آبادی، معاون فرهنگی 
آستان مقدس مسجد جمکران و جمعی از مسئولان از مائده آل‌مرتضی، نویسنده 
کتاب »ملت امام حسین)ع(« به پاس سال‌ها مجاهدت قرآنی و پژوهشی تجلیل به 
عمل آمد. همچنین از برگزیدگان مسابقه سراسری کتابخوانی ملت امام حسین)ع( 
با اهدای هدایایی تقدیر شد. آئین تجلیل و تکریم ویژه از مادران و خانواده‌های معزز 
شهدای والامقام )از جمله شهدای گرانقدر حسینی، صحرایی، کشاورز، شفیعی، 

جان قربان، عاجیلی، مرتضوی، علوی و...( پایان بخش این برنامه بود.
کتاب »ملت امام حسین )ع(؛ از کربلا تا ایران« اثری که به واکاوی پیوند عمیق و 
جدا نشدنی میان یاران باوفای سیدالشهدا در سال ۶۱ هجری و شهدای معاصر 
می پردازد. این پژوهش بر این اساس استوار است که تاریخ، صرفا تکرار رخدادها 
نیست، بلکه تکرار سنت های الهی است و الگوی بصیرت و شهادت طلبی عاشورایی، 
در هر عصری شواهد عینی خود را پیدا می کند. نویسندگان کتاب با بهره گیری از منابع 
معتبر و کهن تاریخی، ابتدا ویژگی های شخصیتی اصحاب کربلا را استخراج کرده و 
سپس با رویکردی تطبیقی، شباهت های آنها را با شهدای انقلاب، دفاع مقدس و 

مدافعان حرم در ابعادی مانند شجاعت و نحوه شهادت بررسی کرده اند.
ساختار این اثر در چهار فصل اصلی تنظیم شده است که از پیشگامان و سفیرانی 
همچون حضرت مسلم )ع( آغاز کرده و تا جبهه مقاومت و چهره های بین‌المللی 
آن در دوران حاضر ادامه می‌دهد. مخاطب در میان این صفحات با جامعه شناسی 
عشق و فلسفه ایستادگی روبه‌رو می شود و می فهمد که چگونه یک ملت با تکیه بر 
فرهنگ شهادت، می تواند از مرزهای جغرافیایی کربلا فراتر رفته و هویتی واحد در 

رگ های مدافعان امنیت و سلامت در ایران، لبنان، یمن و عراق شکل دهد.
این اثر سعی می‌کند تا ثابت کند که کربلا تمام نشده و کاروان شهادت همچنان در 
جریان است. کتاب »ملت امام حسین)ع(« با هدف تقویت هویت نسل جوان نشان 
می‌دهد که شهدای معاصر آینه‌ای از یاران وفادار امام حسین)ع( هستند که ندای 

»هل من ناصر« ایشان را در زمان خویش لبیک گفته اند.

همزمان با ایام میلاد با سعادت حضرت زینب کبری)س(

کتاب »ملت امام حسین)ع(« رونمایی شد

سیداحمد موسوی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:
روایت‌‌گری جنایت لامرد ضروری است
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مهدی شفیعی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
جشنواره نمایش عروسکی تهران ـ مبارک بستری برای پیوند عمیق تر هنر با زندگی مردم است

ساعتساعتساعتساعت

روایت ایستادگی کارگردان »غذای نیمروز« به نام بچه های میناب

با شرف مثل  مجیدی
امتداد فرش های قرمز در کشورهای دوردست و هیاهوی پرزرق‌وبرق 
رسانه های بین‌المللی، همواره صحنه‌ای پرآزمون و سرنوشت ساز برای 
سینماگران هر سرزمین بوده است. هنگامی که یک هنرمند ایرانی در 
آن سوی مرزها تندیس طلایی را در دست می گیرد و در برابر میکروفون و 
دیدگان میلیون ها مخاطب جهانی می‌ایستد، یک پرسش تاریخی شکل 
می گیرد؛ در این لحظه سرنوشت ساز، قلب او برای چه چیزی می تپد و زبانش 
ترجمان کدام دغدغه و حقیقت است؟ تجربه ماه های اخیر سینمای ایران در 
تریبون های جهانی، دو قاب کاملا متفاوت و البته آموزنده را در برابر دیدگان 

افکار عمومی قرار داده است.

در یک سو، در شرق آسیا و در سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان، 
فیلمسازی تراز اول ایستاده که نامش با اعتبار و آبروی سینمای ایران گره خورده و 
تریبون افتخار خود را به پناهگاهی برای دفاع از مظلومیت بچه های میناب و شرافت 
مردمش تبدیل می کند و در سوی دیگر، در اروپا و در حاشیه جشنواره فیلم ونیز، 
تصویری از تکرار گلایه های کلیشه‌ای رقم می خورد که بار دیگر تفاوت عمیق میان 

تعهد اصیل ملی و هیاهوهای زودگذر جشنواره ای را عیان می کند.

بوسان به احترام نام ایران و کودکان میناب ایستاد
رویداد سینمایی بوسان در کره جنوبی که به تازگی به پایان رسید، تنها صحنه یک 
موفقیت حرفه‌ای و رقابتی برای سینمای ایران نبود، بلکه به آوردگاهی ماندگار برای 

نمایش شکوه، ایستادگی و عزت ملی تبدیل شد.
 مجید مجیدی، کارگردان نام‌آشنا و برجسته ایرانی، با تازه‌ترین اثر سینمایی خود 
با عنوان »غذای نیمروز« که با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 
مناطق کم برخوردار جنوب شرقی کشور ساخته شد، توانست جایزه بزرگ بهترین 
فیلم این جشنواره معتبر آسیایی را به همراه جایزه نقدی آن به دست آورد. برای درک 
عمیق اهمیت رفتار و منش مجیدی بر روی سن اختتامیه بوسان، ابتدا باید جایگاه 

رفیع جهانی این فیلمساز را به یاد آورد. 
سخن از کارگردانی است که دهه ها پیش با »بچه‌های آسمان« سینمای نجیب 
ایران را به فهرست نهایی اسکار رساند، با شاهکارهایی چون »رنگ خدا« و »باران« 
جوایز اصلی جشنواره جهانی مونترال را درو کرد، با پروژه عظیم و فاخر »محمد 
رسول‌الله )ص(« افق تازه‌ای در سینمای جهان اسلام گشود و با فیلم »خورشید« 
در جشنواره ونیز، استعدادی بومی و نوجوان را به دریافت جایزه معتبر مارچلو 

ماسترویانی رساند. 
چنین چهره‌ای که در سینمای آسیا و جهان از جایگاه یک استاد صاحب  سبک برخوردار 
است، هیچ نیازی به دیده‌ شدن، جلب ترحم یا کسب مشروعیت از سوی رسانه های 
ثار ماندگار در چارچوب سینمای  بیگانه ندارد، زیرا اعتبار او محصول دهه ها خلق آ

انسانی و فطری است.
با این حال، در لحظه‌ای که مجیدی برای دریافت جایزه بهترین فیلم بوسان در برابر 
دوربین های بین‌المللی قرار گرفت، به جای سخن گفتن از دستاوردهای فنی و هنری 
خود یا مسحور تشویق ها شدن، تریبون را با صلابت و اندوه به سرنوشت مردم وطن 
و به‌ویژه بچه‌های میناب پیوند زد. او در حالی که فیلمش روایتگر رنج ها، ظرفیت های 
پنهان و امیدهای دانش‌آموزان و معلمی فداکار در مناطق کمتربرخوردار جنوب 
ایران بود، جایزه و نمایش اثر خود را به مردم شجاع ایران و شهدای مظلوم مدرسه 

»شجره طیبه« میناب تقدیم کرد. 

مجیدی با صدایی که هم غم پدرانه و هم غرور ملی در آن موج می‌زد، در برابر 
سینماگران جهان افشا کرد که چگونه در نخستین روز حملات نظامی دشمنان علیه 
ایران، 156 کودک دانش‌آموز بی گناه، کادر آموزشی و افراد حاضر در مدرسه شجره 
طیبه میناب و محیط اطراف بمباران شدند و به شکلی جانکاه به شهادت رسیدند 
و بیش از ۱۵۰هزار واحد مسکونی، دانشگاه، مدرسه و بیمارستان در جریان این 

تجاوزها هدف قرار گرفتند.
 او با یادآوری اینکه مردم ایران ۴۸سال فشار و تحریم را برای حفظ استقلال و 
نپذیرفتن ظلم تحمل کرده‌اند اما هرگز تسلیم نشده‌اند، در اوج تشویق های 
بین‌المللی، یاد کودکان و نوجوانان جنوب وطن را در حافظه تاریخ ثبت کرد؛ اقدامی 
که بازتاب گسترده‌ای در رسانه های مطرح جهانی همچون ورایتی و هالیوود ریپورتر 

یافت و تقدیر و تحسین گسترده مردمی را به همراه داشت.

دوربین مجیدی هیچ‌وقت مردمش را فراموش نکرد
واکنش گرم، پرشور و همدلانه جامعه ایران به سخنان مجید مجیدی در جشنواره 
بوسان، ریشه در یک حقیقت انکارناپذیر تاریخی دارد؛ دغدغه مندی او برای کودکان 
جنوب کشور و بچه های میناب، امری تصنعی، مقطعی یا نمایشی نیست. مروری 
بر کارنامه پربار این فیلمساز نشان می‌دهد که حمایت امروز او از کودکان مظلوم 
میناب، ادامه طبیعی و منطقی همان نگاه مهربان و مسئولی است که سال ها در 
قاب دوربینش جاری بوده است. از روزگاری که او در کوچه پس کوچه های جنوب 
شهر به دنبال کفش های گمشده »بچه های آسمان« می گشت، تا زمانی که در 
»خورشید« رنج و استعداد درخشان کودکان کار و حاشیه نشین را به تصویر کشید 

و تا امروز که در »غذای نیمروز« با همکاری هومن بهمنش، دوربین خود را به دل 
کوه های مریخی چابهار و روستای محروم و دورافتاده »گوران کش« برده است، 
همواره انسان، کرامت خانواده، کشف استعدادهای بومی و امید به آینده در کانون 

سینمای او قرار داشته اند.
در فیلم »غذای نیمروز«، داستان معلمی قراردادی به نام داوود سولان با بازی محمد 
رحیمی روایت می شود که پس از قطع کمک‌های یک نیکوکار، با تمام وجود و حتی با 
صرف اندک پس‌انداز زندگی خود و مادر سالخورده‌اش، برای باز نگه داشتن مدرسه 
روستا و پختن غذای گرم برای دانش‌آموزان گرسنه می‌جنگد؛ زیرا مدرسه در نگاه 
مجیدی تنها یک بستر آموزشی نیست، بلکه نماد روشنایی، امید و فردای ایران است. 
پیوند میان مضمون این فیلم در ستایش استمرار آموزش در مناطق محروم با فریاد 
تظلم خواهی برای دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب، پیوندی اصیل و برخاسته از 
فطرت پاک هنر است. نگاه مجیدی به مسائل و کمبودهای داخل کشور، نگاهی 
دلسوزانه و همراه با حفظ کرامت ایران است؛ او درد، فقر یا استعداد دیده نشده 
را روایت می کند تا گره‌ای از زندگی مردم باز شود و امیدی تازه شکل بگیرد، نه اینکه 

چهره وطن را در چشم بیگانگان مخدوش سازد.

حرف‌های تکراری در ونیز، راه به جایی نبرد
در نقطه مقابل این منش ملی و انسانی، واکاوی حاشیه‌ای که چندی پیش توسط 
یکی از بازیگران زن ایرانی در جشنواره فیلم ونیز ایتالیا رقم خورد، گویای واقعیتی 
تلخ درباره انحراف در کارکرد تریبون‌های بین‌المللی است. این بازیگر که برای ایفای 
نقش در فیلمی در بخش فرعی »افق ها« در جشنواره ونیز حضور یافته بود، پس از 

دریافت جایزه، پشت میکروفون قرار گرفت و با لحنی بغض‌آلود به تکرار گزاره هایی 
کلیشه‌ای درباره وضعیت زنان در ایران و ابراز تردیدهای نمایشی درباره بازگشت به 
کشور پرداخت. این اظهارات نه تنها برای مخاطب ایرانی جذاب و مثبت نبود، بلکه با 
موجی از نقد و واکنش های تند چهره های رسانه‌ای و فرهنگی در داخل کشور روبه‌رو 

شد، چرا که هیچ حرف تازه یا دلسوزانه ای در بطن خود نداشت.
چنانکه منتقدان فرهنگی به درستی اشاره کرده‌اند، چگونه می توان در یک 
تریبون اروپایی از رنج زنان ایران دم زد اما در برابر جنایت جنگی دشمنان و شهادت 
زنان و دختران دانش‌آموز بی‌گناه در حملات نظامی علیه وطن، سکوت مطلق 
اختیار کرد؟ تکرار گزاره های منفی و کلیشه های تاریخ  مصرف‌ گذشته درباره ایران 
در جشنواره های غربی، بیشتر شبیه تلاشی برای گرفتن تایید و تشویق از محافل 
سیاسی بیگانه است؛ رویکردی که مرز میان نگاه دلسوزانه در برابر سیاه نمایی را 
آشکار می سازد و نه دردی از مردم دوا می کند و نه اعتبار هنری پایداری برای صاحبش 
می‌آورد. نگاهی کوتاه بر این دو رویکرد خود گویاست؛ در یک سو فیلمساز بزرگی 
ایستاده که اعتبار جهانی‌اش را صرف دیده  شدن بچه‌های میناب و تولد امید می کند 
و در سوی دیگر بازیگر حاضر در ونیز که برای دیده‌ شدن، به سراغ تصویرسازی منفی 

و تکراری از کشورش می رود.

تاریخ سینما نام عاشقان وطن را به خاطر می‌سپارد
در نهایت، تریبون های جهانی همچون محکی دقیق و آینه‌ای تمام نما هستند که 
عیار واقعی هنرمند و میزان پایبندی او به ریشه های هویتی و ملی‌اش را روشن 
می کنند. مردم نجیب، صبور و آگاه ایران که خود در خط مقدم ایستادگی برای حفظ 
استقلال و سربلندی کشور قرار دارند، امروز به خوبی تفاوت میان دغدغه مندی 
اصیل و میهن‌دوستانه و ژست های پرمدعای جشنواره‌ای را تشخیص می‌دهند. 
تجربه نشان داده است که سرمایه اجتماعی هر هنرمند، نه در گرو دست زدن های 
مصلحتی و گذرای محافل غربی، بلکه در گرو پیوند صادقانه او با غم ها، امیدها و 
آرمان های مردم سرزمینش است. تصویر باوقار مجیدی در جشنواره بوسان و نام 
»بچه های میناب« در سخنان او، الگوی واقعی یک سفیر فرهنگی ایرانی در جهان 

را پیش چشم همگان ترسیم کرد. هیاهوها و سیاه نمایی ها خیلی زود در غبار 
فراموشی گم می شوند اما تاریخ فرهنگ و سینمای ایران فقط نام عاشقان وطن را 

به نیکی و افتخار به خاطر می سپارد.

جشن امضای »نعمت جان« در نماز جمعه تهران
 روایت یک پرستار از روزهای 

دفاع مقدس

جشن امضای کتاب »نعمت جان« روز ۲۴ مهرماه، همزمان با روز پرستار و 
تجدید چاپ هشتم این اثر، با حضور صغری بستاک، پرستار و امدادگر دوران 

دفاع مقدس، در بخش خواهران نماز جمعه تهران برگزار شد.
گاه، کتاب »نعمت جان« نوشته سمانه نیکدل که به‌عنوان  به گزارش آ
کتاب هفته نماز جمعه تهران معرفی شد، روایت خاطرات صغری بستاک، 
امدادگر بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک در دوران دفاع مقدس 
است؛ زنی که سال های جنگ را در کنار مجروحان گذراند و تجربه هایش 
از فعالیت های اجتماعی و امدادرسانی در این کتاب روایت شده است. 
بستاک در بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک به مجروحان جنگ 
بر  رزمندگان، علاوه  به  امدادرسانی  روزهایی که  رسیدگی می کرد؛ 
مراقبت های درمانی، رسیدگی به نیازهای روزمره آنان را نیز در بر می گرفت. 
خاطرات او در این کتاب، بخشی از تجربه نیروهای امدادی در سال های 

دفاع مقدس را بازگو می کند.
یکی از بخش‌های قابل توجه »نعمت جان«، روایت ازدواج بستاک با 
محسن عابدی، جانباز قطع نخاع دوران دفاع مقدس است؛ انتخابی که 
در کنار خاطرات امدادگری، وجه دیگری از زندگی شخصی راوی را نشان 
می‌دهد. خاطرات بستاک به سال های جنگ محدود نمی شود و فعالیت 
او در نهضت سوادآموزی و کمیته امداد را نیز در بر می گیرد؛ مسیری که از 
فعالیت های اجتماعی آغاز شد و به حضور در عرصه امدادرسانی در دوران 

دفاع مقدس رسید.
برگزاری جشن امضای این کتاب در نماز جمعه تهران، هم‌زمان با روز 
پرستار، فرصتی برای دیدار مخاطبان با راوی خاطرات و آشنایی با روایت های 
او از سال های جنگ فراهم کرد. این مراسم در حالی برگزار شد که »نعمت 

جان« به چاپ هشتم رسیده است.

قلم یا کیبورد؟
ژاپنی ها هنوز به نوشتن با دست 

ایمان دارند

نظرسنجی تازه‌ آژانس امور فرهنگی ژاپن نشان می‌دهد در عصری که 
کیبوردها و نمایشگرها جای قلم و کاغذ را گرفته‌اند، اکثریت جامعه 
همچنان بر اهمیتِِ لمس جوهر روی کاغذ تاکید دارند. این گزارش 
تایید می کند که حتی با کاهش فرصت های نوشتن، پیوند میان دست 
و کلمه همچنان راهی بی بدیل برای ابراز احساسات و هویت انسانی 

باقی مانده است.
ایبنا به نقل از Straits Times، روزنامه سنگاپوری نوشت: توکیو؛ اینجا 
هنوز دوران کاغذ و قلم به پایان نرسیده است. نظرسنجی تازه‌ای که 
آژانس امور فرهنگی ژاپن در دوم اکتبر منتشر کرد، حقیقتی جالب را 
برملا می کند: هشت نفر از هر ده ژاپنی معتقدند سنت دست نویسی 
باید حفظ شود. این در حالی است که حدود یک سوم شرکت کنندگان 
اعتراف کرده‌اند در زندگی روزمره، فرصت چندانی برای به دست گرفتن 

قلم ندارند.
این متن در ادامه با این پرسش که چرا این سنت برای آنها تا این حد 
مهم است؟ می نویسد: بر اساس این گزارش نظرسنجی، ۸۲.۳ درصد 
از مردم همچنان دریافت یک نامه یا کارت پستال دست نویس را به 
متون کاملا چاپی ترجیح می‌دهند؛ حتی اضافه کردن یک یادداشت 
کوچک دست نویس به نامه های تایپ‌ شده نیز ارزش آن را از نظر آنها 

دوچندان می کند.
در لایه‌های عمیق‌تر این نظرسنجی، ۷۰.۷ درصد از پاسخ‌دهندگان، 
»یادگیری دقیق کاراکترهای پیچیده چینی )کانجی(« را دلیل اصلی 

حمایت خود از دست نویسی می‌دانند. اما فراتر از بحث های آموزشی، 
۶۸.۲ درصدِِ دیگر از مردم باور دارند که دست نویسی، »امضای روح« است؛ 
ابزاری برای ابراز فردیت و انتقال احساساتی که ماشین ها و صفحه کلیدها 
هرگز نمی توانند ترجمه‌اش کنند. به گفته یکی از مقامات این آژانس، 
نتایج نشان می‌دهد که حتی با وجود سلطه دستگاه های دیجیتال بر 
تمام زوایای زندگی، دست نویسی همچنان به عنوان یک مدیوم شخصی 

برای بیان هویت انسان، جایگاه خود را حفظ کرده است.
این دغدغه البته ریشه در یک نگرانی واقعی و رو به رشد دارد؛ گزارش های 
تحلیلی رسانه هایی چون ژاپن تایمز و آساهی شیمبون پیرامون همین 
پیمایش نشان می‌دهند که جامعه ژاپن با پدیده‌ای فراگیر به نام 

»فراموشی کانجی« روبه‌رو شده است. 

وابستگی مداوم به قابلیت تبدیل خودکار کلمات در صفحه کلیدهای 
هوشمند باعث شده بسیاری از افراد، به‌ویژه نسل جوان، توانایی 
خواندن نویسه ها را داشته باشند اما هنگام نگارش دستی، ساختار 
دقیق خطوط را به یاد نیاورند. از همین رو، زبان شناسان و مربیان ژاپنی 
بازگشت به قلم را فراتر از یک علاقه نوستالژیک، نوعی تمرین حیاتی 
شناختی و راهکاری ضروری برای حفظ حافظه زبانی در برابر فرسایش 

ناشی از فناوری می دانند.
از سوی دیگر، این پایبندی به سنت نوشتن با رونق چشمگیر »فرهنگ 
نوشت‌افزار« در ژاپن گره خورده است. بر خلاف روندهای جهانی که 
به حذف ابزارهای سنتی منجر شده، بازارهای تخصصی خودنویس، 
جوهرهای دست ساز و دفاتر ژاپنی سالانه شاهد استقبال پرشور کاربران 
هستند. برای بسیاری از مردم، تماس نوک قلم با کاغذ نوعی تجربه 
مراقبه گون و ابزاری برای درنگ در میانه شتاب‌زدگی زندگی مدرن تلقی 
می شود؛ آیینی روزمره که در عصر پیام های شتاب‌زده دیجیتال، امکان 
بازپس گیری آرامش، اصالت بیان و عمق ارتباط انسانی را فراهم می‌آورد.

پیام های تبریک چهره ها به مجید مجیدی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان سینمایی و 
مدیرعامل بنیاد فارابی در پیام های جداگانه‌ای، موفقیت 
مجید مجیدی در جشنواره فیلم بوسان را تبریک گفته و از 
فریاد تظلم خواهی کودکان میناب و مردم ایران در این رویداد 

بین المللی تشکر کردند.

حق فراموش نشدن کودکان میناب بر وجدان 
بشری است

پیامی  در  صالحی  سیدعباس 
در  مجیدی  مجید  موفقیت 
جشنواره فیلم بوسان، را تبریک 
جایزه  دریافت  نوشت:  و  گفت 
بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی 
برای  مسرت‌بخش  خبری  نیمروز«،  »غذای  برای  بوسان 
دوستداران فرهنگ و هنر ایران است. این موفقیت را به 
جنابعالی و همکارانتان تبریک می گویم و خرسندم که کوشش 
هنری شما بار دیگر در یکی از معتبرترین محافل سینمایی قدر 

دیده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: یادکرد جنابعالی از کودکان 
میناب و تظلم خواهی برای آنان و هموطنان نجیب مان در جمع 
سینماگران جهان، اقدامی شایسته سپاس و تقدیر است. 
کودکان شهید میناب، لامرد، تبریز، تهران و...، افزون بر اندوه 
جانکاهی که از فقدانشان بر دل ملت ایران نشسته، حقی بر 
وجدان بشری دارند و آن، حق فراموش نشدن است. سخن 
گفتن از مظلومیت آنان در چنین آوردگاهی، ادای احترام به این 
حق و یادآور مسئولیتی است که اهل فرهنگ و هنر در برابر رنج 

انسان و حقیقت روزگار خویش بر عهده دارند.
صالحی ابراز امیدواری کرد این توفیق، سرآغاز فصلی دیگر از 

آفرینش های ارزشمند مجید مجیدی باشد.

هنرمند ایرانی آینه‌دار حقیقت است
رئیس مجلس نیز در پیامی به مجید مجیدی نوشت: فراتر از 
افتخارآفرینی هنری، موضع گیری شجاعانه، هوشمندانه و 

برخاسته از تعهد ملی جنابعالی بر روی صحنه جهانی نشان داد 
هنرمند اصیل ایرانی، آینه‌دار حقیقت و زبان گویای آرمان های 

ملت خویش است.
در پیام محمد باقر قالیباف رئیس 
به  اسلامی  شورای  مجلس 
فیلمساز  هنرمند  مجیدی  مجید 
دریافت  مناسبت  به  کشورمان 
جایزه جشنواره بین‌المللی فیلم 
بوسان آمده است: »خبر درخشش اثر تازه شما، »غذای نیمروز« 
و کسب جایزه بزرگ بهترین فیلم از جشنواره بین‌المللی فیلم 
بوسان، موجب مسرت و مباهات جامعه هنری و عموم مردم 

شریف ایران اسلامی گردید.
اما فراتر از افتخارآفرینی هنری، آنچه بیش از پیش ارزش این 
رویداد را دوچندان کرد، موضع گیری شجاعانه، هوشمندانه 
و برخاسته از تعهد ملی جنابعالی بر روی صحنه جهانی بود. 
یادآوری مقاومت ستودنی و ایستادگی تاریخی ملت بزرگ 
ایران در برابر فشارهای ظالمانه و بازتاب مظلومیت و در عین 
حال صلابت این سرزمین، بار دیگر نشان داد که هنرمند اصیل 
ایرانی، آینه‌دار حقیقت و زبان گویای آرمان های ملت خویش 

است.
تقدیم این جایزه ارزشمند به مردم سرافراز و مقاوم ایران و 
ادای احترام به مقام والای مادر و یاد شهدای مظلوم، نمادی 
از پیوند ناگسستنی هنر متعالی با دغدغه های اصیل انسانی 
و میهن‌دوستانه است. اینجانب ضمن تبریک این موفقیت 
بزرگ به جنابعالی، جامعه سینمایی کشور و مردم عزیز ایران، 
توفیق روزافزون شما را در مسیر اعتلا، عزت و به تصویر کشیدن 
ارزش های انسانی و اسلامی در عرصه های بین‌المللی از درگاه 

خداوند متعال مسالت دارم.«

سینمای  مجیدی  سینمای 
انسان دردمند اما امیدوار است

رائد فریدزاده، رئیس سازمان 
سینمایی هم در پیامی انتخاب 

آخرین اثر مجید مجیدی به عنوان بهترین فیلم جشنواره 
بوسان را تبریک گفت و اظهار کرد: درخشش نام ایران در 
رویدادهای معتبر جهانی، همواره برای این آب و خاک، 
غرورآفرین و امیدبخش بوده است. خبر دریافت جایزه‌ 
»بهترین فیلم« جشنواره بوسان برای فیلم سینمایی 

»غذای نیمروز«، کام خانواده‌ بزرگ سینمای ایران را شیرین 

کرد.
رئیس سازمان سینمایی اظهار کرد: مجید مجیدی، نامی است 
که با اصالت، نجابت و شاعرانگی در سینمای جهان پیوند 
خورده است. سینمای او، سینمای انسان دردمند اما امیدوار 
است؛ سینمایی که برای فتح قلب های مخاطبان در فراسوی 
مرزها، نیازی به هیاهو یا وام گرفتن از الگوهای بیگانه و تکراری 
ندارد. صدای او صدای سرفرازی و عزت ملتی است که در برابر 
ظلم و ستم و تبعیض سرخم نکرده و همواره پاسدار کرامت 

انسانی بوده است.
فریدزاده افزود: مجیدی همواره با تکیه بر غنای فرهنگی این 
مرز و بوم، »فطرت پاک انسانی«، »عشق« و »معنویت نهان و 
نهاده شده در دل روزمرگی‌« را به زبانی جهان شمول ترجمه 
کرده است. موفقیت »غذای نیمروز«، تداوم همان نگاه نجیب 
و مولفانه‌ای است که استانداردهای جهانی فرم را به خوبی 
می شناسد، اما ریشه هایش عمیقاً در خاک فرهنگ ایرانی و 

اسلامی ما استوار است. 
این جایزه‌ ارزشمند در مقطع کنونی یادآوری حقیقت روشن 
پرقدرت‌ترین  همچنان  ایران،  اصیل  سینمای  که  است 
مرزها،  از  عبور  برای  سرزمین  این  سفیر  صادق‌ترین  و 
با  گفت‌وگو  و  مخدوش  تصویرسازی های  خنثی سازی 

جهان است.
رئیس سازمان سینمایی گفت: اینجانب، به جناب آقای 
مجید مجیدی، کارگردان خلاق و مؤلف کشورمان، عوامل 
هنرمند و پرتلاش فیلم »غذای نیمروز« و تمامی اهالی شریف 
سینمای ایران تبریک و شادباش می گویم. امید که چراغ 
سینمای ملی ایران در عرصه های جهانی، همواره پرنور و پر 

فروغ و مانا بماند.

و  فرهنگ‌ها  از  مخاطبانی  با  شما  سینمای 
سرزمین‌های گوناگون ارتباط برقرار کرده است

بنیاد  حامد جعفری، مدیرعامل 
مجید  به  نیز  فارابی  سینمایی 
مجیدی برای کسب جایزه بهترین 
فیلم جشنواره بوسان تبریک گفت 
و از فریاد تظلم خواهی کودکان 

میناب و مردم ایران در این رویداد بین المللی تشکر کرد.
جعفری در این پیام اظهار کرد: استاد ارجمند، جناب آقای مجید 
مجیدی؛ خبر موفقیت فیلم »غذای نیمروز« و دریافت جایزه 
بهترین فیلم از جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان، بار دیگر نام 

شما و سینمای ایران را با افتخاری ارزشمند همراه ساخت.
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی افزود: کسب این جایزه زمانی 
ارزشمندتر می شود که با یاد کودکان شهید میناب توسط 
جنابعالی و فریاد تظلم خواهی دردانه های ملت و سخن گفتن 
از ظلم ستیزی و مقاومت مردم ایران در این آوردگاه بین‌المللی 
و در میان سینماگران برجسته جهان همراه شده است. 
وی ادامه داد: سینمای شما در همه این سال ها، با روایت 
قصه هایی برخاسته از زندگی مردم و پرداختن به دغدغه های 
سرزمین‌های  و  فرهنگ ها  از  مخاطبانی  با  انسانی  عمیق 
گوناگون ارتباط برقرار کرده است. آثاری که بی‌آنکه از ریشه های 
ایرانی خود فاصله بگیرند، از مرزهای جغرافیا گذشته‌اند و در 

ثار ماندگار سینمای جهان جای گرفته اند. شمار آ
جعفری گفت: این موفقیت ارزشمند را به جنابعالی و تمامی 
همکارانتان در فیلم »غذای نیمروز« صمیمانه تبریک می گویم 
و امیدوارم که دعای دردانه های شهید میناب بدرقه راه تان در 

اعتلای نام ایران عزیز در عرصه های جهانی باشد.
فیلم غذای نیمروز تازه‌ترین ساخته مجید مجیدی است که در 
کره جنوبی برای نخستین بار در سطح جهانی به نمایش درآمد 
و در کنار آثار منتخب فیلم سازان کشورهای مختلف آسیایی قرار 
گرفت. غذای نیمروز جایزه بهترین فیلم جشنواره را به همراه 
۳۷ هزار دلار جایزه نقدی دریافت داشت. این فیلم بنا به قوانین 

جدید آکادمی، وارد کارزار جایزه اسکار فیلم بین المللی شد.
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علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش:
با ۳۰ میلیون ولی دانش‌آموز ارتباط داریم

 
فاطیما کریمی، خبرنگار گروه جامعه: جوانی معمولا با تصویر حرکت 
و ساختن آینده گره خورده است. سال هایی که انتظار می‌رود شخص 
درس بخواند، مهارتی بیاموزد، نخستین شغل خود را پیدا کند و به تدریج 
روی پای خود بایستد. اما برای بخشی از جوانان، این مسیر نه با ورود به 
دانشگاه ادامه پیدا می کند، نه به اشتغال می‌رسد و نه با یادگیری حرفه‌ای 
تازه جایگزین می شود. آنها در فاصله میان مدرسه و بازار کار، میان مدرک 
تحصیلی و مهارت کاربردی و میان خواستن و توانستن گرفتار می شوند، 

گروهی که در ادبیات جهانی از آنها با عنوان »نسل نیت« یاد می شود.

 Not in Employment, Education, or« مخفف عبارت انگلیسی )NEET( نیت
Training« است یعنی افرادی که نه شاغلند، نه در حال تحصیل و نه در هیچ دوره 
آموزشی یا مهارت‌آموزی شرکت می کنند. این اصطلاح، برخلاف آنچه ممکن است 
از ظاهرش برداشت شود، صرفاً به جوانان بیکار محدود نیست. فردی که شغل 
ندارد و در جست‌وجوی کار است، ممکن است در این گروه قرار بگیرد اما جوانی 
که از یافتن شغل ناامید شده و جست‌وجو را کنار گذاشته، یا فردی که به دلایل 
اقتصادی، خانوادگی یا سلامت روان امکان ادامه مسیر تحصیل و اشتغال را ندارد 
نیز می تواند در همین دسته جای بگیرد. به همین دلیل، شاخص نیت را نمی توان 

صرفاً با نرخ بیکاری یکسان دانست.
نرخ بیکاری معمولاً وضعیت افرادی را بررسی می کند که شاغل نیستند اما برای 
ورود به بازار کار اقدام می کنند درحالی که شاخص نیت، گروهی گسترده تر از 
جوانان خارج از چرخه اشتغال، آموزش و مهارت‌آموزی را دربرمی گیرد. مسئله 
اصلی اینجاست که قرار گرفتن در این وضعیت، همیشه به معنای بی میلی به کار 
یا تحصیل نیست. گاهی جوانی پس از سال ها درس خواندن، شغلی متناسب با 
تخصص خود پیدا نمی کند. گاهی هزینه رفت‌وآمد، اجاره خانه و زندگی در شهر 
محل اشتغال، درآمد احتمالی را بی معنا می کند. گاهی مسئولیت های خانوادگی 
یا محدودیت های جنسیتی مسیر اشتغال را می بندد و گاهی نیز فرسودگی روانی، 
تجربه های ناموفق کاری و ناامیدی از آینده، فرد را از تلاش دوباره بازمی‌دارد. 
در چنین شرایطی، آنچه در ظاهر به شکل بیکاری یا خانه نشینی یک جوان دیده 
می شود، ممکن است نتیجه مجموعه‌ای از موانع باشد که در طول زمان روی هم 
انباشته شده‌اند. از این منظر، نسل نیت فقط مسئله‌ای مربوط به انتخاب های 
فردی نیست بلکه آینه‌ای از وضعیت آموزش، بازار کار، اقتصاد خانوار و فرصت های 

اجتماعی است.
مسئله نیت محدود به یک کشور یا نظام اقتصادی خاص نیست. با این حال، میزان 
شیوع آن و دلایل قرار گرفتن جوانان در این گروه، در کشورهای مختلف تفاوت 
دارد. در اقتصادهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط رو به پایین، سهم جوانان نیت 
عموماً بیشتر از اقتصادهای پردرآمد است؛ تفاوتی که اهمیت وضعیت اقتصادی، 

دسترسی به آموزش و ظرفیت بازار کار را در شکل گیری این پدیده نشان می دهد.

زنان نیت بیشتر از مردان
بررسی داده های مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد در پایان سال ۱۴۰۲، از جمعیت 
حدود ۱۱ میلیون نفری گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال، نزدیک به دو میلیون و ۸۲۳ هزار 

نفر، معادل ۲۵.۶ درصد، در گروه نیت قرار داشته اند.
در همین آمار، تعداد مردان این گروه حدود ۹۲۸ هزار نفر و تعداد زنان نزدیک به 
یک میلیون و ۸۹۵ هزار نفر اعلام شده است. بر این اساس، شمار زنان نیت تقریبا 
دو برابر مردان بوده است. تفاوتی که ضرورت بررسی جداگانه وضعیت اشتغال، 
تحصیل و مهارت‌آموزی زنان جوان را برجسته می کند. نرخ نیت برای سال ۱۴۰۳ 

نیز ۲۴.۰۳ درصد ذکر شده است.
اهمیت این آمار در آن است که موضوع به گروه کوچکی از جوانان محدود 
نمی شود. وقتی حدود یک چهارم جمعیت یک گروه سنی در مسیر متعارف آموزش، 
اشتغال یا مهارت‌آموزی قرار ندارند، مسئله از سطح تجربه فردی فراتر می‌رود و 
به چالشی برای سیاست‌گذاری عمومی تبدیل می شود. در بسیاری از جوامع، 
مسئولیت های خانوادگی و مراقبتی سهم بیشتری از زمان زنان را به خود اختصاص 
می‌دهد. مراقبت از کودکان، رسیدگی به اعضای بیمار خانواده و انجام کارهای 
خانگی، اگر بدون حمایت و تقسیم مسئولیت انجام شود، می تواند فرصت زنان 

برای تحصیل، مهارت آموزی و اشتغال را محدود کند.
محدودیت فرصت های شغلی متناسب با شرایط زنان، دشواری رفت‌وآمد، نبود 
امکان انعطاف در ساعات کار و فاصله میان محل سکونت و مراکز اشتغال نیز 

از عواملی هستند که باید در بررسی وضعیت زنان جوان مورد توجه قرار گیرند.

بازار کار کجای ماجراست؟
یکی از محورهای مهم در بررسی وضعیت جوانان نیت در ایران، فاصله میان آموزش 
رسمی و نیازهای بازار کار است. بخشی از جوانان، سال های زیادی را در مدرسه و 
دانشگاه می گذرانند، اما هنگام ورود به بازار کار درمی یابند که مدرک تحصیلی 

به تنهایی تضمین کننده اشتغال نیست.
علی رضوانی، مدرس دانشگاه، با اشاره به شمار بالای جوانان تحصیل کرده در 
میان افراد نیت و شکاف میان نیاز واقعی بازار کار و خروجی دانشگاه ها تحلیل کرده 
که به‌روز نبودن آموزش‌ها، کاربردی نبودن بخشی از مهارت های آموخته شده و 
نبود برنامه منسجم برای کاهش این شاخص، از جمله مسائل قابل توجه در این 

نسل است.
او معتقد است؛ این شکاف می تواند به شکل‌های مختلفی بروز کند. ممکن 

است فارغ‌التحصیل دانشگاهی برای شغلی که با رشته تحصیلی او مرتبط است، 
فرصت کافی پیدا نکند. ممکن است کارفرما تجربه عملی بخواهد، درحالی که فرد 
تازه فارغ‌التحصیل هنوز امکان کسب تجربه نداشته باشد. گاهی نیز فرصت های 
موجود با سطح دستمزد، شرایط کاری یا انتظارات فرد تناسب ندارند. در چنین 
شرایطی، تحصیلات به جای آنکه مسیری روشن برای ورود به اشتغال باشد، ممکن 
است به دوره‌ای طولانی از انتظار تبدیل شود. از سوی دیگر، اگر آموزش های فنی 
و حرفه‌ای نیز از نیازهای واقعی بازار کار فاصله داشته باشند، جوان نه از مدرک 
دانشگاهی خود بهره کافی می برد و نه از مسیر مهارت‌آموزی به شغل پایدار 

می رسد.
البته همه جوانان نیت تحصیل کرده نیستند و همه آنها نیز به دلیل ضعف 
آموزش در این گروه قرار نمی گیرند. برخی پیش از تکمیل تحصیلات از مدرسه 
خارج می شوند برخی به دلیل مشکلات اقتصادی امکان ادامه آموزش ندارند 
و برخی نیز با وجود برخورداری از مهارت، فرصت مناسبی برای اشتغال پیدا 
نمی کنند. همین تنوع نشان می‌دهد که یک نسخه واحد برای همه این افراد 

کارآمد نخواهد بود.

 چرا برخی از جست‌وجوی کار دست می‌کشند؟
یکی از برداشت های رایج درباره جوانانی که نه شاغلند و نه در حال تحصیل 
یا مهارت‌آموزی، این است که آنها انگیزه کافی برای کار کردن ندارند. توقف 
جست‌وجوی شغل را نباید همیشه به معنای نخواستن کار دانست. گاهی فرد 
در پی یافتن فرصت مناسب است، اما بارها با موانعی مواجه می شود که امکان 
ادامه مسیر را محدود می کنند یا به تدریج انگیزه فرد را کاهش می‌دهد و او را از 

بازار کار دور می کند.
یکی از ابعاد مهم پدیده نیت، رابطه میان وضعیت اشتغال و سلامت روان است. 
بیکاری طولانی مدت می تواند با کاهش اعتمادبه نفس، احساس بی فایدگی، 
اضطراب درباره آینده و محدود شدن ارتباطات اجتماعی همراه شود. از سوی 
دیگر، مشکلات سلامت روان نیز ممکن است توان فرد برای جست‌وجوی شغل، 
حضور منظم در محیط کار یا ادامه تحصیل را کاهش دهد. این رابطه یک طرفه 
نیست. نمی توان گفت همه جوانان نیت به دلیل مشکلات روانی از اشتغال دور 

مانده اند یا بیکاری به تنهایی علت تمام مشکلات روانی آنان است.
وقتی جوانی برای مدتی طولانی از تحصیل، کار و یادگیری مهارت دور می ماند، 
ممکن است به تدریج ارتباط خود را با شبکه های حرفه‌ای و اجتماعی نیز از 
دست بدهد. در این شرایط، بازگشت به مسیر اشتغال تنها به پیدا کردن یک 
گهی استخدام محدود نمی شود؛ فرد ممکن است به مشاوره شغلی، حمایت  آ
روانی، آموزش مجدد و فرصت هایی برای بازیابی اعتمادبه نفس نیاز داشته 
باشد. شرایط خانوادگی و اجتماعی نیز از عوامل موثر بر وضعیت جوانان معرفی 
شده‌اند. در مطالب گردآوری شده از پژوهش های پیشین سازمان ملی جوانان، به 
وابستگی بیش از اندازه برخی فرزندان به خانواده، ضعف در کسب استقلال فردی 
و دشواری مواجهه با مسئولیت های زندگی اشاره شده است. نارضایتی بخشی 
از جوانان از فضای خانه و ترجیح گفت‌وگو با دوستان به جای اعضای خانواده نیز 

مطرح شده است.
نقش خانواده را نیز نباید به حمایت مالی یا شیوه تربیت محدود کرد. خانواده 
می تواند در دوره بیکاری و شکست های شغلی، منبع حمایت و پناه جوان باشد؛ 
اما در شرایطی که حمایت با وابستگی طولانی مدت همراه شود و فرصت تجربه 

استقلال فراهم نشود، ممکن است ورود به زندگی مستقل دشوارتر شود.
در سوی دیگر، شرایط عمومی جامعه نیز بر امید جوانان اثر می گذارد. وقتی فرد 
با هزینه های رو به افزایش، دستمزدهای ناکافی، فرصت های محدود شغلی و 
آینده‌ای نامطمئن روبه‌رو است، برنامه‌ریزی برای استقلال مالی، ازدواج یا ادامه 
تحصیل می تواند دشوارتر شود. در چنین وضعیتی، انتظار اینکه همه جوانان با 
تکیه بر انگیزه فردی بر موانع غلبه کنند، نمی تواند جایگزین سیاست های موثر 
آموزشی و اقتصادی شود. انگیزه فردی مهم است، اما برای تبدیل آن به نتیجه، 

باید فرصت و امکان نیز وجود داشته باشد.

آسیب‌های نیت شدن 
قرار گرفتن جوانان در گروه نیت فقط به معنای از دست رفتن یک فرصت شغلی در 
مقطع کنونی نیست. ادامه این وضعیت می تواند پیامدهای بلندمدتی برای فرد 

و جامعه داشته باشد.
از منظر فردی، دور ماندن طولانی مدت از کار و آموزش ممکن است به کاهش 

تجربه حرفه‌ای، افت مهارت ها، محدود شدن ارتباطات کاری و دشوارتر شدن ورود 
مجدد به بازار کار منجر شود. هرچه فاصله فرد از آموزش و اشتغال طولانی تر شود، 

احتمال دارد بازگشت به مسیر معمول نیز به حمایت بیشتری نیاز داشته باشد.
از منظر اقتصادی، خروج بخشی از جوانان از چرخه اشتغال و مهارت‌آموزی به 
معنای استفاده نشدن از بخشی از ظرفیت نیروی انسانی جامعه است. کشور 
برای توسعه اقتصادی به نیروی کاری نیاز دارد که بتواند مهارت های خود را در 
فعالیت های مولد به کار گیرد. اگر بخشی از جوانان در دوره‌ای طولانی نتوانند وارد 

این چرخه شوند، فرصت کسب تجربه و افزایش بهره وری نیز محدود می شود.
این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می کند که ساختار جمعیتی کشور، 
فرصت استفاده از نیروی انسانی جوان را در اختیار سیاست گذاران قرار می‌دهد. 
بهره گیری از این ظرفیت، تنها به افزایش تعداد افراد در سن کار وابسته نیست، 
کیفیت آموزش، تناسب مهارت‌ها با نیازهای اقتصادی، امکان اشتغال پایدار و 

دسترسی برابر به فرصت ها نیز تعیین کننده اند.
پژوهشی در سال ۲۰۲۲ درباره کشورهای شمال شرقی آفریقا، ارتباط میان بیکاری 
بالای جوانان و بی ثباتی سیاسی را بررسی کرده است. این یافته به معنای آن نیست 
آرامی اجتماعی هستند؛ بلکه  که جوانان نیت ذاتاً مستعد رفتارهای پرخطر یا نا
نشان می‌دهد محرومیت گسترده از فرصت های اقتصادی و اجتماعی می تواند 

در کنار عوامل دیگر، زمینه ساز نارضایتی و تنش شود.

یک نسخه برای همه جوانان، جواب نمی‌دهد
نیت گروهی یکدست نیست و به همین دلیل، مقابله با آن نیز به یک راهکار واحد 
محدود نمی شود. جوانی که به دلیل مشکلات مالی تحصیل را رها کرده، به 
حمایت متفاوتی از فردی نیاز دارد که مدرک دانشگاهی دارد اما شغل متناسب 
پیدا نمی کند. فردی که به دلیل مشکلات سلامت روان از کار دور مانده است، الزاماً 
با گذراندن یک دوره مهارت‌آموزی وارد بازار کار نمی‌شود؛ همان طور که ارائه کمک 

مالی به تنهایی نمی تواند مشکل نبود فرصت شغلی را حل کند.
پژوهش های کشورهای خارجی نشان داده،  نخستین گام، شناخت دقیق ترکیب 
این گروه است. باید مشخص شود جوانان نیت در چه گروه های سنی، با چه سطح 
تحصیلات، در چه مناطق جغرافیایی و با چه دلایلی از چرخه آموزش و اشتغال خارج 
شده‌اند. همچنین باید میان کسانی که به طور فعال در جست‌وجوی کار هستند 

و کسانی که جست وجو را کنار گذاشته اند، تفاوت قائل شد.
گام بعدی، نزدیک کردن آموزش به نیازهای واقعی بازار کار است. آموزش های 
فنی و حرفه‌ای کاربردی، دوره های کوتاه مدت باکیفیت، کارآموزی استاندارد و 
امکان کسب تجربه عملی می توانند مسیر ورود جوانان به اشتغال را هموارتر 
کنند مشروط بر آنکه این دوره ها بر اساس نیاز واقعی کارفرمایان و ظرفیت های 

اقتصادی طراحی شوند و به مدرکی بدون کاربرد عملی محدود نمانند.
در کنار آن، ایجاد فرصت های شغلی پایدار و برخوردار از دستمزد متناسب با 
هزینه های زندگی ضروری است. اگر شغل موجود نتواند حداقل های استقلال 
مالی را تامین کند، صرف افزایش تعداد فرصت های استخدامی لزوماً به ماندگاری 

جوانان در بازار کار منجر نخواهد شد.
برای زنان جوان نیز باید موانع خاص دسترسی به اشتغال و آموزش بررسی شود. 
تسهیل رفت‌وآمد، دسترسی به خدمات مراقبتی، امکان انعطاف در ساعات کار و 
توسعه فرصت های شغلی متناسب با مهارت های آنان می تواند بخشی از موانع 
را کاهش دهد؛ البته انتخاب راهکارها باید بر اساس داده های معتبر و شرایط 

واقعی هر گروه انجام شود.
از سوی دیگر، حمایت از سلامت روان و فراهم کردن خدمات مشاوره تحصیلی و 
شغلی نیز بخشی از پاسخ به این مسئله است. جوانی که چندین بار در ورود به بازار 
کار ناکام مانده است، ممکن است برای بازگشت به مسیر اشتغال به فرصتی فراتر 

از معرفی یک شغل نیاز داشته باشد.
در نهایت، سیاست گذاری درباره نسل نیت باید از برنامه های کوتاه مدت و صرفاً 
آماری فاصله بگیرد. کاهش واقعی این شاخص زمانی اتفاق می‌افتد که جوانان 
از مسیرهای قابل‌دسترس به آموزش، مهارت و اشتغال پایدار دست پیدا کنند نه 
زمانی که فقط تعریف آماری گروه تغییر کند یا افراد برای مدتی کوتاه در یک برنامه 

آموزشی یا شغلی قرار بگیرند.
کامل  نه شباهت  تبدیل می کند،  به یک مسئله عمومی  را  گروه  این  آنچه 
تجربه هایشان، بلکه قرار گرفتن آنها در نقطه‌ای مشترک است. بیرون ماندن از 
چرخه‌ای که قرار است جوان را برای زندگی مستقل آماده کند. اگر این وضعیت 
به‌درستی شناخته نشود، بخشی از ظرفیت انسانی جامعه بلااستفاده می ماند؛ 
اما اگر دلایل آن تفکیک و برای هر گروه راهکار متناسب طراحی شود، بازگشت به 

آموزش، مهارت آموزی و اشتغال همچنان امکان پذیر خواهد بود.

ظهور نسلی جدید که نه شاغل است، نه درس می خواند و نه مهارتی می‌آموزد

»نیت«ها، بیرون از چرخه زندگی

افزایش فاصله میان تولید و مصرف گاز، علاوه بر محدود 
کردن سوخت‌رسانی به صنایع و نیروگاه ها، هزینه‌های 

قابل توجهی به اقتصاد تحمیل کرده است.

به گزارش مهر، شاید یکی از پرتکرارترین آمارهایی که بارها مورد تاکید 
و اشاره قرار گرفته این باشد که ایران با برخورداری از ۳۲.۳ تریلیون 
مترمکعب ذخایر گاز طبیعی، دومین دارنده بزرگ این منبع انرژی در 
جهان است؛ ظرفیتی که در دهه های گذشته، گاز را به ستون اصلی 
تامین انرژی کشور تبدیل کرده است. با این حال، گستردگی منابع 
زیرزمینی نتوانسته مانع شکل گیری شکافی فزاینده میان تولید و 
ثار آن امروز از محدودیت سوخت‌رسانی  مصرف شود؛ شکافی که آ
در روزهای سرد سال فراتر رفته و به یکی از عوامل اثرگذار بر فعالیت 

صنایع و تولید برق تبدیل شده است.

بر اساس داده های موجود، حدود ۷۰درصد سبد مصرف انرژی 
وابستگی  چنین  است.  وابسته  گاز  به  مستقیم  به طور  کشور 
گسترده‌ای باعث می شود هر اختلال در توازن عرضه و تقاضا، تنها 
به یک بخش محدود نماند و آثار خود را در زنجیره‌ای از فعالیت های 
اقتصادی؛ از تامین گرمایش خانوارها گرفته تا تولید فولاد، سیمان، 
محصولات پتروشیمی و برق نشان دهد. بررسی روند ناترازی گاز نیز 
از تشدید تدریجی این مسئله حکایت دارد. میانگین کسری روزانه گاز 
که در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵۵ میلیون مترمکعب برآورد می شد، در 
سال ۱۴۰۱ به ۱۷۴ میلیون مترمکعب رسید و بر اساس برخی آمارهای 
ارائه شده، در سال ۱۴۰۴ پیش از تحولات اخیر به حدود ۲۰۰ میلیون 
مترمکعب در روز افزایش یافت. در روزهای اوج مصرف زمستانی 

نیز این فاصله می تواند از ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز فراتر برود.
این ارقام نشان می‌دهد ناترازی گاز دیگر صرفاً مسئله‌ای فصلی 
نیست؛ بلکه به محدودیتی ساختاری تبدیل شده که مدیریت آن 
به تصمیم هایی فراتر از افزایش تولید و توصیه های مقطعی برای 

کاهش مصرف نیاز دارد. بخش خانگی در این معادله جایگاه ویژه‌ای 
دارد. بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، سهم متوسط خانوارها از مصرف گاز 
طبیعی کشور حدود ۲۸ درصد بود؛ سهمی که در اوج فصل سرد به 
حدود ۴۶ درصد افزایش پیدا می کند. رشد تقاضای گرمایشی در این 
دوره، شبکه را با فشار بیشتری مواجه می کند و اولویت تامین گاز 
مصرف کنندگان خانگی، امکان تحویل سوخت به برخی بخش های 

صنعتی و نیروگاهی را کاهش می دهد.
پیامد این وضعیت در عملکرد صنایع قابل مشاهده است. طبق 
داده های ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنایع 
کشور در زمستان ۱۴۰۳ به‌طور متوسط با محدودیت ۵۵ درصدی در 
دریافت گاز مواجه بودند. برآورد خسارت ناشی از این محدودیت ها 
نیز حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. افزون بر میزان 
محدودیت، طولانی تر شدن دوره آن نیز اهمیت دارد. تعداد روزهای 
محدودیت گاز صنایع از ۷۵ روز در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۱ روز در سال 
۱۴۰۳ افزایش یافته است. استمرار این شرایط، برنامه‌ریزی تولید 

را دشوارتر می کند و بر توان بنگاه ها برای مدیریت هزینه ها، تحویل 
به موقع محصولات و تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری‌های جدید 
اثر می گذارد. محدودیت گاز صنایع در کنار ناترازی برق، تصویری 
گسترده تر از هزینه های کمبود انرژی ارائه می کند. برآوردهای وزارت 
صمت، مجموع عدم‌النفع ناشی از محدودیت گاز و برق در سال 
۱۴۰۳ را ۳۰۳.۵ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد؛ رقمی که بیانگر 
ابعاد اقتصادی اختلال در تأمین انرژی بخش تولید است. در چنین 
شرایطی، مسئله فقط تامین سوخت در روزهای سرد نیست؛ بلکه 
میزان تولیدی است که می توان با دسترسی پایدار به انرژی حفظ کرد 
و خسارتی است که با مدیریت بهتر منابع قابل پیشگیری خواهد بود.

افزایش ظرفیت تولید گاز، توسعه میدان ها و نگهداشت تاسیسات 
موجود، همچنان از محورهای مهم سیاست انرژی کشور به شمار 
می‌روند؛ اما این مسیرها به سرمایه گذاری قابل توجه و زمان نیاز 
دارند. در مقابل، مدیریت تقاضا این امکان را فراهم می کند که 
بخشی از گاز موجود، بدون اتکا به افزایش متناسب تولید، از طریق 

کاهش اتلاف و ارتقای بهره وری در دسترس قرار گیرد.
اهمیت این رویکرد زمانی روشن‌تر می شود که هزینه تامین انرژی 
از دو مسیر مختلف مقایسه شود. بر اساس برآوردهای مطرح شده 
در اسناد مرتبط با تراز گاز کشور، هزینه آزادسازی هر واحد گاز از 
طریق بهینه سازی مصرف خانگی حدود ۷۵ درصد کمتر از هزینه 
افزایش تولید است. همچنین، در الگوی پیشنهادی اجرای طرح 
کارور گاز، سرمایه‌گذاری حدود ۲۰ میلیارد دلاری بخش خصوصی 
طی پنج سال پیش‌بینی شده است؛ در حالی که برآورد سرمایه گذاری 
موردنیاز برای پروژه‌های افزایش تولید، بیش از ۷۰ میلیارد دلار 

اعلام شده است.

افزایش فاصله میان تولید و مصرف گاز

گاز ایران؛ وفور ذخایر و تنگنای مصرف

کار، کار انگلیسی هاست!

از سوی  ۱۹۸۰ میلادی  بار در دهه  »نیت« نخستین  اصطلاح 

پژوهشگران بریتانیایی به کار گرفته شد و در سال ۲۰۱۰، به عنوان 

یکی از شاخص های بررسی روندهای اشتغال از سوی کمیته 

اشتغال کمیسیون اروپا پذیرفته شد. پس از آن، این مفهوم در 

بررسی وضعیت جوانان در کشورهای مختلف کاربرد بیشتری 

پیدا کرد.

سازمان  گزارش  اساس  بر 

 ،۲۰۲۳ سال  در  کار،  بین‌المللی 

حدود ۲۱.۷ درصد از جمعیت ۱۵ 

تا ۲۴ سال جهان در گروه نیت قرار 

از  بیش  دیگر،  بیان  به  داشتند. 

یک پنجم جوانان این گروه سنی نه 

شاغل بودند و نه در حال تحصیل یا 

گذراندن دوره آموزشی.
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بهمن عبدی، مدیرکل دفتر مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان:
آمار طلاق در کشور ۱۰درصد کم شده است

امکان اعتراض به عدم افزایش 
کالابرگ فراهم می شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور جزییات افزایش اعتبار کالابرگ را 
تشریح کرد و گفت: امکان اعتراض به عدم افزایش کالابرگ فراهم می شود.

گاه، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در  به گزارش آ
پاسخ به جزئیات افزایش اعتبار کالابرگ گفت: در موضوع حمایت معیشتی 
و کالابرگ رویکرد ما شناسایی دقیق تر افراد نیازمند است. یکی از انتقادهایی 
که همواره مطرح می شد، این بود که چرا با افراد ثروتمند و کم‌درآمد به یک 
شکل برخورد می شود. وقتی امکان تشخیص دقیق وضعیت اقتصادی 
افراد وجود نداشته باشد، منابع محدود کشور میان گروه‌های مختلف 

توزیع می شود؛ در حالی که این شیوه لزوماً با عدالت سازگار نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: به همین دلیل، تصمیم گرفته‌ایم 
افرادی را که واقعا به حمایت معیشتی نیاز دارند، شناسایی کنیم. برای این 
کار، از افراد خواسته می شود اطلاعات خود را بررسی و در صورت صحت، آن 
را تایید کنند و اگر اطلاعات موجود دقیق نیست، اصلاحات لازم را اعلام کنند. 

البته اطلاعات اعلام شده نیز راستی آزمایی خواهد شد.
پورمحمدی افزود: در گام نخست، برای حدود ۴۴ میلیون نفر که بر اساس 
اطلاعات موجود در گروه مشمولان حمایت معیشتی قرار گرفته‌اند، پیامک 
ارسال کرده‌ایم تا اطلاعات خود را بررسی کنند. پس از بررسی و راستی‌آزمایی، 
افرادی که واجد شرایط دریافت حمایت باشند، از این امکان برخوردار 
خواهند شد و در صورت مشخص شدن عدم استحقاق برخی افراد، وضعیت 
آنها بازبینی می شود. وی خاطرنشان کرد: پس از پایان این مرحله نیز اگر 
افرادی خود را مستحق دریافت حمایت بدانند، اما نامشان در میان این 
۴۴ میلیون نفر نباشد، برای آنها فرم جداگانه و دقیق‌تری طراحی می کنیم تا 

اطلاعاتشان بررسی و راستی آزمایی شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نکته مهم این است که منابع مالی 
کشور محدود است و باید این منابع را به افرادی اختصاص دهیم که 
بیشترین نیاز را دارند؛ افرادی که ممکن است فرزند معلول داشته باشند، 
مسکن نداشته باشند یا حتی برای تامین نیازهای اولیه زندگی با مشکل 
مواجه باشند. بنابراین، هدف ما این است که حمایت‌های معیشتی بر مبنای 

عدالت و با شناسایی دقیق تر افراد نیازمند انجام شود.

سرشماری مجازی نفوس و مسکن 
۱۴۰۵ آغاز شد

عملیات اینترنتی نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور از ۲۵ 
مهر آغاز شد.

گاه، غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران در گفت‌وگویی  به گزارش آ
گفت: همان طور که وعده داده بودیم، عملیات اینترنتی نهمین سرشماری 
عمومی نفوس و مسکن کشور از ۲۵ مهر آغاز شد. از همین رو شناسایی 
نهایی افراد و آماده سازی فهرست ها انجام می شود و پیامک ها به تدریج 
برای گروه هایی از مردم در استان های مختلف ارسال خواهد شد. وی 
افزود: مردم نیازی به مراجعه حضوری ندارند و از طریق پیامک برای شرکت 
در سرشماری راهنمایی می شوند. با توجه به اینکه هدف ما ایجاد کمترین 
مزاحمت برای مردم است، ارسال پیامک ها به صورت تدریجی انجام 
می شود. زمان پایان ارسال پیامک ها نیز اعلام خواهد شد و پس از آن، 

مهلت مشخصی برای تکمیل اطلاعات در سامانه در نظر گرفته می شود.
گودرزی تصریح کرد: عملیات میدانی سرشماری نیز از دوم آبان آغاز خواهد 
شد که مربوط به نمونه آماری است. ممکن است فردی هم در نمونه آماری 
قرار داشته باشد و هم پیامک دریافت کند که در این صورت، اطلاع‌رسانی 
لازم انجام می شود و یک بار مراجعه برای تکمیل فرآیند کافی است. ارسال 
تدریجی پیامک ها با هدف جلوگیری از ارسال پیامک های تکراری و ایجاد 

مشکل برای مردم انجام می شود.
رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به این سئوال که برای خوداظهاری سرشماری 
به کدام درگاه باید مراجعه کرد، گفت: مردم پس از دریافت پیامک باید به 
صفحه اختصاصی سرشماری در سامانه »دولت من« مراجعه کنند. این 
صفحه آماده شده و آزمایش های لازم برای اطمینان از عملکرد آن در حال 
انجام است. وی بیان کرد: تاکید می کنم که پیامک‌های رسمی سرشماری 
بدون لینک ارسال می شوند و صرفاً مردم را به سامانه دولت من راهنمایی 
می کنند. بنابراین، اگر پیامکی حاوی لینک یا مراجعه‌ای به نام مرکز آمار ایران 
انجام شود، پیش از اعلام رسمی، مورد تایید این مرکز نیست. تاکنون نیز 
از سوی مرکز آمار پیامکی برای مردم ارسال نشده و ماموران سرشماری 
مراجعه‌ای نداشته‌اند. فرآیند ارسال پیامک ها طی دو هفته انجام خواهد 
شد و ماموران سرشماری نیز از دوم آبان به بعد مراجعه خواهند کرد. تمام 
اطلاع‌رسانی‌های رسمی درباره مراحل اجرای سرشماری از طریق رسانه 

ملی اعلام می شود.

 هشدار پلیس فتا 
درباره آیفون های دریایی

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با هشدار نسبت به انتشار آگهی های 
فروش گوشی تلفن همراه با قیمت های غیرمتعارف و با ادعای تعلق به 
محموله های آسیب‌دیده در دریا، از شهروندان خواست با هوشیاری در 
خریدهای اینترنتی، از واریز وجه پیش از احراز اصالت کالا و هویت فروشنده 

خودداری کنند.
گاه، سرهنگ جواد مختاررضایی با اشاره به انتشار تبلیغات  به گزارش آ
فریبنده در فضای مجازی اظهار کرد: کلاهبرداران با سوء استفاده از 
گهی های  تمایل مردم به خرید کالا با قیمت پایین، ممکن است با انتشار آ
غیرواقعی، مبالغی را تحت عنوان بیعانه، هزینه ارسال یا پیش پرداخت 
دریافت کرده و پس از واریز وجه، ارتباط خود را با خریدار قطع کنند. وی 
افزود: در برخی موارد نیز ممکن است گوشی های عرضه شده واقعاً وجود 
داشته باشند، اما قرار گرفتن قطعات الکترونیکی در معرض آب شور دریا 
و رطوبت شدید می تواند موجب خوردگی قطعات داخلی، آسیب به 
بردها، باتری و نمایشگر و بروز اختلال های پنهان در عملکرد دستگاه شود؛ 
مشکلاتی که ممکن است پس از خرید، نمایان شده و خسارت مالی به 

خریدار وارد کند.
سرهنگ مختاررضایی با اشاره به مخاطرات قانونی و مخابراتی خرید این گونه 
کالاها تصریح کرد: در صورت ورود غیرقانونی گوشی یا نداشتن شرایط لازم 
برای ثبت در سامانه همتا، امکان قطع خدمات شبکه تلفن همراه وجود دارد.

فاصله اعتبار کالابرگ با افزایش قیمت کالاهای اساسی و شروط تازه حمایت معیشتی

۵۰۰ هزار تومان ناچیز برای گرانی تورم

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ در حالی برای بخشی از خانوارها در 
دستور کار قرار گرفته که مقایسه قیمت پنج قلم کالای اساسی نشان می‌دهد 
هزینه خرید این اقلام از آذر سال گذشته تا مهر امسال تقریباً دو برابر شده 
است؛ آن هم در شرایطی که دریافت اعتبار بیشتر برای همه قطعی نیست 
و بسیاری از خانوارها همچنان باید برای اثبات استحقاق خود از مراحل تازه 

خوداظهاری عبور کنند.

قرار بود کالابرگ سپری در برابر هجوم گرانی باشد؛ اعتباری که با افزایش قیمت 
کالاهای اساسی، قدرت خرید خانوارها را حفظ کند و مانع کوچک تر شدن سفره ها 
شود. اکنون اما فاصله میان مبلغ حمایت و هزینه واقعی خرید مواد غذایی به 
اندازه‌ای افزایش یافته که حتی وعده افزودن ۵۰۰ هزار تومان به اعتبار ماهانه 

نیز نمی تواند آن را به طور کامل جبران کند. با 
این وجود دولت در حالی از افزایش کالابرگ یک 
میلیون تومانی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
برای گروهی از مشمولان خبر داده که قیمت برخی 
کالاهای ضروری نسبت به ماه های پایانی سال 
برابر شده است. همزمان، فرایند  گذشته چند 
خوداظهاری و بررسی شرایط اقتصادی خانوارها 
نیز پرسش تازه‌ای را مطرح کرده است: حمایتی که 
قرار است کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند، 
چرا برای بخشی از دریافت کنندگان به عبور از شروط 

جدید وابسته شده است؟

یک فهرست خرید، دو قیمت متفاوت
برای آنکه فاصله میان اعتبار کالابرگ و هزینه واقعی 

خوراک ملموس تر شود، کافی است قیمت پنج قلم 
کالای اساسی شامل برنج، روغن، مرغ، گوشت قرمز و تخم‌مرغ را در دو مقطع زمانی 
مقایسه کنیم؛ آذر ۱۴۰۴، پیش از اجرای تغییرات گسترده در سیاست ارز ترجیحی و 

مهر ۱۴۰۵ که روزهای پایانی آن را پشت سر می گذاریم. 
بررسی قیمت های گزارش شده از بازار در آذر سال گذشته نشان می‌دهد خرید یک 
کیلوگرم برنج ایرانی، یک بطری ۸۱۰ گرمی روغن، یک کیلوگرم مرغ، ۷۵۰ گرم گوشت 
منجمد گوساله و یک شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ، در مجموع حدود یک میلیون و 
۴۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان هزینه داشت. به بیان دیگر، با بودجه یک میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومانی می شد این پنج قلم را تهیه کرد و مبلغ اندکی نیز باقی می ماند.
اما محاسبه همین فهرست با قیمت های گزارش شده در مهر امسال، رقمی نزدیک 
به دو میلیون و ۸۴۰ هزار تومان را نشان می‌دهد. در این مقایسه، قیمت یک کیلوگرم 
برنج ۴۸۵ هزار تومان، روغن ۸۱۰ گرمی ۴۱۶ هزار تومان، مرغ یک کیلویی ۲۵۰ هزار 
تومان، ۷۵۰ گرم گوشت منجمد گوساله یک میلیون و ۱۵۸ هزار و ۷۵۰ تومان و 
یک شانه تخم‌مرغ ۵۳۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. بنابراین هزینه این 
خرید نمونه حدود ۹۲.۶ درصد افزایش یافته و برای تهیه همان اقلام، یک میلیون 

و ۳۳۹ هزار و ۷۵۰ تومان بیشتر از اعتبار یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نیاز است.
البته این محاسبه، مقایسه‌ای نمونه‌ای بر اساس قیمت های پایین یا نسبتاً 
اقتصادی گزارش شده از بازار است و لزوماً بالاترین قیمت هایی را که مصرف کنندگان 
در فروشگاه ها با آن روبه‌رو می شوند، منعکس نمی‌کند. تفاوت برند، کیفیت، محل 
عرضه و نوع بسته بندی نیز می تواند هزینه نهایی را تغییر دهد. همچنین یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان در آذر سال گذشته صرفاً بودجه فرضی مقایسه قدرت خرید است، 

نه مبلغ کالابرگ پرداخت شده در آن مقطع.
نکته مهم تر اینکه محاسبات یادشده با فرض برخورداری کامل فرد از افزایش ۵۰۰ 
هزار تومانی انجام شده است؛ فرضی که درباره همه خانوارها صدق نمی کند. بخشی 
از جمعیت تنها اعتبار پایه یک میلیون تومانی را دریافت می کنند. بنابراین فاصله 

میان قدرت خرید و هزینه کالاهای ضروری برای این خانوارها می تواند بیشتر باشد.

سهم 27 درصدی کالابرگ 1/5 میلیون تومانی از سفره خانوار
افزایش هزینه سبد نمونه تنها یکی از نشانه‌های فشار تورم بر سفره خانوارهاست. 
بر اساس تازه‌ترین آمار منتشرشده مرکز آمار ایران درباره شهریور ۱۴۰۵، تورم 
نقطه به نقطه گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات به ۱۲۱.۸ درصد رسیده 
است؛ به این معنا که سطح قیمت های این گروه در مقایسه با شهریور سال گذشته 
بیش از دو برابر شده است. تورم سالانه کل کشور نیز در پایان شهریور به ۷۳.۶ 

درصد رسیده است. 
در میان کالاهای خوراکی، روغن از اقلامی است که افزایش قیمت چشمگیری 
را تجربه کرده است. داده های منتشرشده نشان می‌دهد رشد قیمت در برخی 
گروه های غذایی به مراتب بیشتر از متوسط تورم بوده و همین مسئله فشار 
مضاعفی بر خانوارهایی وارد کرده که بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف 
تأمین خوراک می کنند. محاسبات مبتنی بر متوسط قیمت‌های مرکز آمار و مقادیر 
مبنای مصرف ۱۱ قلم کالای مشمول کالابرگ نیز نشان می‌دهد هزینه تهیه این سبد 
در شهریور امسال برای هر نفر از پنج میلیون و ۶۰۲ هزار تومان عبور کرده است. این 

رقم برای یک خانوار سه نفره، با فرض مقادیر مصرف یکسان برای هر عضو، به بیش 
از ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. اعتبار پایه یک میلیون تومانی کمتر از ۱۸ 
درصد هزینه این سبد را پوشش می‌دهد و حتی با افزایش آن به یک میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان، سهم پوشش به حدود ۲۷ درصد می رسد. 
البته این سبد آماری با فهرست خرید پنج قلمی گزارش متفاوت است؛ اولی بر اساس 
مقادیر مشخص ۱۱ کالای اساسی محاسبه شده و دومی صرفاً نمونه‌ای برای نمایش 
تغییر قدرت خرید است. با این حال، نتیجه هر دو مقایسه یکسان است: رشد اعتبار 

حمایتی از افزایش هزینه مواد غذایی عقب مانده است.

از آجرهای خانه نمی‌توان نان خرید
در چنین شرایطی، دولت افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ را با هدف حمایت 
بیشتر از خانوارهای کم‌درآمد در دستور کار قرار داده است. بر اساس اعلام سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها، حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار، معادل 
بیش از ۴۰ میلیون نفر، برای بررسی شرایط دریافت 
اعتبار افزوده شناسایی شده‌اند. با این حال، شناسایی 
اولیه یا دریافت پیامک به معنای تأیید قطعی افزایش 

اعتبار نیست. 
در مرحله نخست، اعتبار حدود ۱۱ میلیون نفر از افراد 
تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی افزایش 
یافت. برای سایر گروه ها، اطلاعات مربوط به درآمد، 
دارایی و شرایط اجتماعی خانوار مبنای ارزیابی قرار 
گرفته است. نداشتن مسکن و خودرو، درآمد پایین، 
وضعیت درمانی اعضای خانواده و برخورداری از حمایت 
نهادهای حمایتی از جمله شاخص هایی است که در 
بررسی درخواست ها مورد توجه قرار دارد. در این میان، 
خانوارهای فاقد ملک و خودرو با مجموع درآمد ماهانه 
کمتر از ۲۰میلیون تومان نیز از گروه های مورد بررسی 
معرفی شده‌اند. با این حال، وضعیت مالی همه خانوارها 
را نمی توان تنها با چند شاخص سنجید. داشتن خانه‌ای کوچک یا خودرویی 
فرسوده الزاماً به معنای برخورداری اقتصادی نیست و ممکن است خانواده‌ای 
با وجود مالکیت چنین دارایی هایی، در تامین هزینه های روزمره با دشواری جدی 
مواجه باشد. خانه‌ای که خانواده در آن زندگی می کند، دارایی نقدشونده‌ای نیست 

که بتوان آجرهایش را برای تامین سفره روزانه فروخت.

حمایت بیشتر، پشت درهای خوداظهاری
البته فرآیند تازه خوداظهاری نیز با انتقادهایی همراه شد. پس از ارسال پیامک 
برای گروهی از سرپرستان خانوار، متقاضیان برای ثبت اطلاعات خود به پنجره ملی 
خدمات دولت هوشمند هدایت شدند؛ اما اختلال سامانه، محدودیت زمانی و ابهام 
در برخی پرسش ها، روند ثبت درخواست را با مشکل مواجه کرد. مسئولان، اختلال 
شبکه‌ای را از دلایل بروز مشکل اعلام کردند و مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نیز 

به عنوان مسیر جایگزین مطرح شد. 
برخی  اقامت  احراز  موضوع  نیز  پیش‌تر  که  داد  رخ  حالی  در  مشکلات  این 
دریافت کنندگان یارانه و کالابرگ، موجب توقف موقت پرداخت برای تعدادی از 
خانوارها شده بود. هرچند مسئولان وعده داده بودند پس از احراز شرایط، معوقات 
پرداخت شود، تکرار فرایندهای شناسایی و ثبت اطلاعات، نگرانی درباره دسترسی 

گروه های کم درآمد به حمایت معیشتی را افزایش داده است. 
البته مسئولان تأکید کرده‌اند خوداظهاری نکردن به معنای قطع خودکار اعتبار پایه 
کالابرگ نیست و خانوارهای مشمول، همچنان اعتبار یک میلیون تومانی خود را 
دریافت می کنند. با این حال، دسترسی به افزایش اعتبار برای بخشی از خانوارها به 

بررسی و تایید شرایط وابسته است.

سفره مردم منتظر تایید نمی‌ماند
هدفمند کردن حمایت های معیشتی و اختصاص منابع بیشتر به خانوارهای نیازمند، 
از منظر مدیریت منابع عمومی قابل دفاع است؛ اما مسئله زمانی پیچیده می شود 
که هم‌زمان با سخت تر شدن شرایط برخورداری از حمایت، قدرت خرید آن نیز کاهش 
یافته باشد. اگر قرار است کالابرگ نقش موثری در حفظ امنیت غذایی خانوارها 
داشته باشد، افزایش اعتبار آن باید با تغییر واقعی قیمت کالاهای اساسی ارتباطی 
روشن و مستمر داشته باشد. در غیر این صورت، حتی افزایش های مقطعی نیز پس 

از چند ماه زیر فشار تورم اثر خود را از دست می دهند.
اکنون پرسش اصلی صرفاً این نیست که چه کسانی مشمول ۵۰۰ هزار تومان 
اعتبار بیشتر می شوند؛ مسئله مهم‌تر آن است که این اعتبار، حتی در صورت 
پرداخت کامل، چه میزان از هزینه واقعی خوراک خانوار را تامین می کند. وقتی 
هزینه یک فهرست خرید پنج قلمی از کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به 
نزدیک سه میلیون تومان رسیده، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ بیش از 
آنکه جبران کامل گرانی باشد، تنها بخشی از شکاف ایجادشده در قدرت خرید 
را پر می کند. شکافی که با گذشت زمان و تداوم افزایش قیمت ها، ممکن است 

عمیق تر شود.

اعتبار پایه یک میلیون 
تومانی کمتر از ۱۸ درصد 

هزینه این سبد را پوشش 
می‌دهد و حتی با افزایش 

آن به یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان، سهم پوشش به 
حدود ۲۷ درصد می‌رسد

داشتن خانه‌ای کوچک یا خودرویی فرسوده الزاماً به معنای برخورداری اقتصادی نیست و 
ممکن است خانواده‌ای با وجود مالکیت چنین دارایی هایی، در تامین هزینه های روزمره با 

دشواری جدی مواجه باشد. خانه‌ای که خانواده در آن زندگی می‌کند، دارایی نقدشونده‌ای 
نیست که بتوان آجرهایش را برای تامین سفره روزانه فروخت
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بزرگان گفته‌ن که اگه مدام همه چیزت رو به خدا می سپری، خودت رو وارد 
مسیر »دیگر«ی کردی... که از دیگران بالاتر »نیستی« اما »متفاوت« می شی.

تأکید کرده‌ن که در این مسیر دیگر ... اگه درباره چیزها یا کسانی که ـ با مشاغل، 
ارتباط ازدواج و غیره ـ در راه مون ظاهر می شن، »به ظاهر« قضاوت کنیم، 
مقصدمون رو می بازیم. تأکید کرده‌ن که فقط کمی تأمل کنیم... اگه دیدیم 
پیشامده... یا آدمه، بی کوچک‌ترین آمادگی ذهنی ما اومده؛ به خدا اعتماد 

کنیم و پیش بریم.
گفته‌ن که ـ چون قبلش سپرده بودیم ـ سرانجام توکل و اعتماد به خدا؛ خیر و 

»رشد« ... و رفتن به مرحله بعدیِِ تکامل روحی ه.

سیدمحمد سادات اخوی/ نشر پرنده

ایران زیباست
روستا و آبشار »بیشه« لرستان

روستای گردشگری بیشه در دل کوه های زاگرس و در مجاورت راه‌آهن سراسری تهران ـ جنوب قرار گرفته است. این روستا در حدود ۶۰ کیلومتری خرم‌آباد و ۳۰ کیلومتری جنوب دورود 
واقع شده و ایستگاه راه آهن بیشه و آبشاری به همین نام، از مهم ترین عناصر طبیعی و گردشگری این منطقه به شمار می روند. 

آبشار بیشه در ۲۷ اسفند ۱۳۸۷ به عنوان چهل‌وهشتمین اثر ملی در فهرست میراث طبیعی ایران به ثبت رسید. قرار گرفتن آبشار در میان جنگل‌های گسترده بلوط، کوه‌های زاگرس، 
روستای بیشه و ایستگاه راه‌آهن، چشم‌اندازی متفاوت از همنشینی طبیعت و مسیر راه‌آهن سراسری ایجاد کرده است. در شرق آبشار، تپه های کلاه کوه و در شمال آن کوه ازگن قرار 
گرفته‌اند و جنگل های بلوط بخش مهمی از چشم‌انداز طبیعی منطقه را تشکیل می‌دهند. ترکیب آبشار، چشمه ها، جنگل های زاگرس، روستا و عبور قطار از میان این چشم‌انداز، بیشه 
را به یکی از مقاصد شناخته شده گردشگری لرستان تبدیل کرده است؛ منطقه‌ای که در فصل های مختلف سال، چهره‌ای متفاوت از طبیعت زاگرس را پیش روی گردشگران قرار می‌دهد.

عکس: ایسنا، سیدحامد موسوی

زمان غذا خوردن بر میزان کالری سوزی اثر می گذارد
بدن چه ساعتی کالری بیشتری از غذا 

می سوزاند؟
پژوهشگران در مطالعه‌ای تازه دریافته‌اند که ساعت زیستی بدن نقشی 
مهم در میزان انرژی مصرف شده برای هضم و پردازش غذا دارد؛ به طوری 
که بدن در ساعات ابتدایی روز کالری بیشتری برای هضم یک وعده غذایی 
مشابه مصرف می کند و این توانایی در ساعات پایانی روز کاهش می یابد. 
این یافته ها می تواند توضیحی برای نتایج مطالعاتی باشد که پیش تر میان 
غذا خوردن در ساعات دیرهنگام روز و افزایش وزن یا دشواری در کاهش 

وزن ارتباط پیدا کرده بودند.

بدن صبح‌ها فعال‌تر است
در این پژوهش، دانشمندان فرآیندی موسوم به »گرمازایی ناشی از 
غذا«)Diet-Induced Thermogenesis(  را بررسی کردند. این فرآیند 
به افزایش مصرف انرژی بدن پس از صرف غذا اشاره دارد؛ انرژی‌ای که برای 
هضم، جذب و متابولیسم مواد غذایی مصرف می شود. نتایج نشان داد این 
فرآیند در ساعات زیستی صبح، حدود ساعت ۷ صبح، به بالاترین سطح خود 
می‌رسد. در مقابل، در ساعات زیستی عصر و حدود ساعت ۷ شب، میزان 
کالری سوزی ناشی از غذا به کمترین مقدار خود کاهش پیدا می کند. به بیان 
دیگر، اگر فرد یک وعده غذایی مشابه را در صبح و شب مصرف کند، بدن او در 

صبح انرژی بیشتری برای پردازش آن صرف خواهد کرد.

نقش ساعت زیستی در متابولیسم
برای اطمینان از اینکه این تفاوت ناشی از عوامل دیگر نیست، پژوهشگران از 
یک آزمایش کنترل شده ویژه استفاده کردند. در این مطالعه عواملی مانند 
مدت خواب، میزان فعالیت بدنی، نور محیط و دمای اتاق به دقت کنترل 
شد تا اثر آنها بر نتایج حذف شود. یافته ها نشان داد تفاوت مشاهده شده 
مستقیماً به ساعت درونی یا همان ریتم شبانه‌روزی بدن مربوط است؛ 
سامانه‌ای زیستی که بسیاری از عملکردهای فیزیولوژیک از جمله خواب، 

هورمون ها و سوخت وساز را تنظیم می کند.

تأییدی بر توصیه‌های تغذیه‌ای
به گفته محققان، این نتایج از توصیه های علمی موجود مبنی بر مصرف 
بخش بیشتری از کالری روزانه در ساعات ابتدایی روز حمایت می کند. برخی 
پژوهش ها نیز پیش تر نشان داده‌اند افرادی که وعده های اصلی خود را 

زودتر مصرف می کنند، معمولاً کنترل بهتری بر وزن بدن دارند.
البته پژوهشگران تاکید می کنند که زمان غذا خوردن تنها یکی از عوامل موثر 
بر وزن و سلامت متابولیک است و کیفیت رژیم غذایی، میزان فعالیت بدنی، 
خواب کافی و عوامل ژنتیکی نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند. با این 
حال، یافته های جدید نشان می‌دهد هماهنگی بیشتر برنامه غذایی با ساعت 

زیستی بدن می تواند به بهبود مدیریت وزن و سلامت عمومی کمک کند.
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بوی قهوه چه تغییری در مغز و حال ما 
ایجاد می کند؟

مطالعه‌ای کوچک نشان داده »عطر« قهوه ممکن است در چند دقیقه با 
کاهش اضطراب و خستگی و تغییر فعالیت مغز همراه باشد.

اگر تا حالا پیش آمده پیش از نوشیدن قهوه و فقط با پخش شدن عطر آن 
در فضا احساس بهتری پیدا کنید، شاید این تجربه کاملاً بی‌دلیل نباشد. 
یک مطالعه جدید نشان داده است بوی قهوه به تنهایی ممکن است در 
عرض چند دقیقه با کاهش احساسات منفی و تغییراتی در فعالیت مغز 
همراه شود؛ حتی زمانی که فرد یک قطره قهوه هم نمی نوشد. پژوهشگران 
دانشگاه داروسازی شووا در ژاپن، در این مطالعه ۲۰ دانشجوی ۲۰ تا ۲۹ 
ساله را بررسی کردند. شرکت کنندگان کنار قهوه تازه‌دم شده نشستند و فقط 

عطر آن را استشمام کردند؛ بدون اینکه آن را بنوشند.

فقط پنج دقیقه استشمام بوی قهوه چه اثری دارد؟
پس از پنج دقیقه، شرکت کنندگان کاهش خستگی، تنش و اضطراب، 
سردرگمی و احساس افسردگی و دلسردی را گزارش کردند. در مقابل، 

احساس سرزندگی آنها افزایش معناداری نداشت.
به بیان ساده تر، بوی قهوه ظاهراً بیشتر با کاهش احساسات منفی ارتباط 
داشت تا ایجاد یک موج ناگهانی انرژی؛ اثری که معمولاً از نوشیدن قهوه و 
دریافت کافئین انتظار داریم. پژوهشگران همزمان فعالیت مغز را با دستگاه 
EEG بررسی کردند. شاخصی که از الگوهای امواج مغزی برای ارزیابی وضعیت 
آرامش استفاده می شود نیز افزایش پیدا کرد. با این حال، مقدار این تغییر 
نسبتاً کم بود و مشخص نیست از نظر فیزیولوژیک واقعاً به معنای »آرام تر شدن 
مغز« باشد. ضربان قلب و تغییرپذیری ضربان قلب نیز تغییر معناداری نداشت.

چرا بوی قهوه می‌تواند روی حال ما اثر بگذارد؟
حس بویایی ارتباط نزدیکی با بخش هایی از مغز دارد که در احساسات و 
حافظه نقش دارند. به همین دلیل یک بوی آشنا می تواند حتی پیش از 

آنکه آگاهانه آن را شناسایی کنیم، خاطره یا احساس خاصی را فعال کند.
بوی قهوه نیز برای بسیاری از افراد با تجربه هایی مانند صبح، استراحت، شروع 
روز کاری یا یک دورهمی خوشایند همراه است. بنابراین بخشی از واکنش 
مشاهده شده ممکن است به همین ارتباط های ذهنی و تجربه های قبلی مربوط 
باشد. اما هنوز نمی توان گفت بوی قهوه مستقیماً مغز را آرام می کند. مهم‌ترین 
محدودیت مطالعه این است که گروه کنترل نداشت؛ یعنی پژوهشگران بوی 
قهوه را با اتاق بدون بو یا رایحه‌ای دیگر مقایسه نکردند. بنابراین مشخص نیست 
تغییرات مشاهده شده واقعاً به دلیل قهوه بوده یا پنج دقیقه استراحت، فضای 

آزمایش یا انتظار فرد از قهوه هم در آن نقش داشته است.
پس فعلاً نمی توان گفت بوی قهوه جای نوشیدن آن را می گیرد؛ اما دفعه 
بعد که پیش از اولین جرعه احساس کردید حالتان بهتر شده، شاید مغزتان از 
همان لحظه‌ای که عطر قهوه را تشخیص داده، وارد »وقفه قهوه« شده باشد.
sciencealert :منبع

هشدار رگبار و رعد و برق در ۲۶ استان 
احتمال جاری شدن روان آب

سازمان هواشناسی نسبت به وقوع رگبار و رعد و برق در ۲۶ استان و احتمال 
جاری شدن روان‌آب، همچنین افزایش ارتفاع موج در آب های شمال و 

جنوب کشور هشدار داد.
این سازمان با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به فعالیت سامانه‌های 
بارشی آورده است: وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی، در 
نواحی مستعد با گردوخاک و احتمال تگرگ یکشنبه )۲۶ مهر( در چهارمحال و 
بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب و غرب اصفهان، شمال و نیمه شرقی 
فارس، هرمزگان، غرب و نیمه جنوبی کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، 
شرق و ارتفاعات شمال استانهای تهران و مازندران و دوشنبه )۲۷  مهر( در 
جنوب سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی و نیمه غربی کرمان، هرمزگان، 
نیمه شمالی و شرق فارس، غرب یزد، نیمه جنوبی اصفهان، کهگیلویه و 
بویراحمد، چهارمحال بختیاری، گیلان، مازندران، نیمه شرقی آذربایجان 
شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی، ارتفاعات استان های تهران، البرز و 

سمنان، مرکز و شمال اردبیل پیش بینی می شود.
در این شرایط جوی احتمال بالا آمدن آب رودخانه ها و آب گرفتگی معابر، 
احتمال جاری شدن روان‌آب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال 
شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازه های موقت 
و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و 

لغزندگی جاده ها وجود دارد.

خانم‌ها بخوانند
اکستنشن مژه چه عوارضی برای چشم دارد؟ 

پژوهشی جدید استفاده مداوم از اکستنشن مژه را با 
افزایش مایت های دمودکس، تحریک چشم و اختلال 

در غدد پلک مرتبط دانسته است.
اکستنشن مژه به یکی از روش های رایج زیبایی تبدیل 
شده است، اما استفاده مداوم از آن ممکن است برای 
سلامت چشم و پلک بی‌هزینه نباشد. یک پژوهش 
جدید نشان می‌دهد استفاده منظم از اکستنشن 
مژه با افزایش تحریک و ناراحتی چشم، اختلال در غدد 

پلک و تعداد بیشتر نوعی مایت پوستی مرتبط است.
محققان برای بررسی اثر اکستنشن مژه، زنان ۱۸ تا ۳۵ 
ساله‌ای را که به طور منظم از آن استفاده می کردند با 
زنانی که اکستنشن نداشتند مقایسه کردند. وضعیت 
سطح چشم، پلک ها، لایه اشکی و غدد »میبومین« 
آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. یکی از یافته های قابل 

توجه، افزایش »دمودکس« در افرادی بود که مرتب 
اکستنشن مژه داشتند. دمودکس نوعی مایت بسیار 
کوچک است که می تواند به طور طبیعی روی پوست 
و اطراف فولیکول های مو زندگی کند و وجود تعداد 
کمی از آن الزاماً بیماری محسوب نمی شود. اما 
افزایش بیش از حد این مایت ها می تواند با التهاب لبه 
پلک، خارش، قرمزی و سایر ناراحتی های چشمی همراه 
باشد. پژوهشگران احتمال می‌دهند اکستنشن مژه 
تمیز کردن کامل لبه پلک و ریشه مژه ها را دشوارتر کند 
و محیط مناسب‌تری برای تجمع چربی، مواد آرایشی و 

افزایش مایت ها فراهم شود.

آیا باید اکستنشن مژه را کنار گذاشت؟
این یافته ها به معنای آن نیست که هر فردی که 

اکستنشن مژه انجام می‌دهد حتماً دچار بیماری 
چشمی خواهد شد. این مطالعه ارتباط میان استفاده 
منظم از اکستنشن و برخی مشکلات چشم و پلک را 
نشان داده و برای تعیین دقیق رابطه علت و معلولی 
به تحقیقات بیشتری نیاز است. با این حال، رعایت 
بهداشت پلک و مژه اهمیت زیادی دارد. باقی ماندن 
طولانی مدت اکستنشن، تمیز نکردن مناسب اطراف 
نامناسب می تواند  از محصولات  استفاده  و  مژه 
از  پس  اگر  دهد.  افزایش  را  مشکل  بروز  احتمال 
اکستنشن مژه علائمی مانند قرمزی مداوم، خارش، 
سوزش، ترشح، احساس جسم خارجی یا خشکی 
شدید چشم ایجاد شود، بهتر است به جای نادیده 

گرفتن علائم، چشم توسط متخصص بررسی شود.
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آب و هوا

سبک زندگی

تمرینی ساده  برای کنار گذاشتن 
رودربایستی

»رودربایستی« در فرهنگ ما گاه با احترام اشتباه گرفته می شود، اما از 

دیدگاه کارشناسان می تواند نقابی برای ترس از طرد شدن باشد که یک 
روان شناس به واکاوی ریشه های »سندروم خوشایند بودن« و راهکارهای 

خروج از حصار رودربایستی پرداخت.
مریم هاشمی در این باره به ایسنا گفت: رودربایستی ذاتا صفت اخلاقی 
نیست اگر این رفتار باعث شود فرد برخلاف خواسته و حق خود رفتار کند، 
مانع ابراز وجود سالم است. وی با اشاره به اینکه چگونه می توان در عین 
ادب، قاطع بود و دچار رودربایستی افراطی نشد، گفت: احترام یعنی حقوق 
دیگران را رعایت کنیم، اما رودربایستی افراطی یعنی نادیده گرفتن حقوق 

خود. می توان مودبانه اما قاطعانه نظر خود را بیان کرد.
این روانشناس در این باره که چرا بسیاری از ما به قیمت نادیده گرفتن 
حقوق و آرامش خود، تن به خواسته‌های دیگران می‌دهیم؛ ریشه‌ این 
»باج‌دهی عاطفی« چیست، گفت: ریشه آن معمولا ترس از رد شدن، ناراحت 

کردن دیگران، قضاوت شدن یا ایجاد تعارض است؛ فرد برای حفظ رابطه، 
نیازهای خودش را سرکوب می کند البته در چنین مواقعی فروخوردن خشم 
می تواند باعث افزایش استرس، اضطراب، تحریک پذیری و فرسودگی روانی 
شود. این وضعیت در طولانی مدت می تواند با مشکلات جسمی ناشی از 
استرس همراه باشد. وی تاکید کرد: سندروم خوشایند بودن یعنی فرد 
بیش از حد به تایید دیگران وابسته باشد. ترس از طرد شدن باعث می شود 
فرد برای پذیرفته شدن، خواسته های دیگران را مقدم بداند. همچنین 
رودربایستی در محیط کار مانع بیان شفاف مشکلات و انتقادها می شود. 
نتیجه این وضعیت، کاهش همکاری، افزایش سوءتفاهم و شکل گیری 

روابط ناسالم است.

مهارت »نه« گفتن،بدون احساس گناه
وی با اشاره به این که »نه« گفتن برای بسیاری از ایرانیان، امری سخت و گاهی 
غیراخلاقی تلقی می شود؛ در این باره که چگونه می توانیم مهارت »نه گفتن 
بدون گناه« را تمرین کنیم؟ گفت: برای »نه« گفتن، باید از جملات کوتاه و 
محترمانه استفاده کنیم؛ مثلا »ممنون، اما نمی‌توانم«؛ باید بدانیم نه گفتن 

به یک درخواست به معنی بی احترامی به فرد نیست.
این روانشناس با اشاره به تفاوت »تعارف« که بخشی از فرهنگ ماست 
با »رودربایستی« که نوعی گیرافتادن در حصار انتظارات است، بیان کرد: 
تعارف معمولا یک رفتار اجتماعی و فرهنگی برای حفظ ادب و احترام 
است، اما رودربایستی زمانی است که فرد احساس کند نمی تواند 
برخلاف انتظار دیگران رفتار کند، حتی اگر خودش ناراضی باشد. وی در 
مورد تمرین های رفتاری ساده‌ برای کنار گذاشتن رودربایستی اظهار 
کرد: برای این کار چند تمرین ساده وجود دارد، نخست اینکه پیش از 
قبول هر درخواستی، چند ثانیه مکث کنید. همچنین خواسته خود را 
واضح بیان کنید و »نه« گفتن را با درخواست های کوچک تمرین کنید. 
علاوه بر این سعی کنید پاسخ خود را بدون عذرخواهی بیش از حد بیان 
کنید و همواره به خود یادآوری کنید که حق انتخاب و تعیین مرزهای 

شخصی تان را دارید.

فروش عالی، سود منفی؟
گزارشی که چند روز پیش از وضعیت مالی گروه انتشاراتی ایلین بوکز فرانسه 

منتشر شد، تناقض جالبی را نشان می دهد.
این ناشر با گسترش فعالیت و تنوع کتاب هایش، درآمد خود را طی چند سال 
بیش از دو برابر کرد و فروش سالانه‌اش به حدود ۷۵۰ هزار نسخه رسید. اما 
سود عملیاتی ۸۰۰ هزار یورویی آن به زیان ۷۲۰ هزار یورویی تبدیل شد. کار 
به جایی رسید که ناشر از پرداخت بدهی هایش بازماند و کارش به دادگاه 

کشید. اما در نهایت چه اتفاقی افتاد؟ 
ناشر در مدت کوتاهی عناوین بیشتری منتشر کرد و هزینه های جاری‌اش بالا 
ثار  رفت. انتشار بعضی کتاب‌ها در دو قالب متفاوت و افزایش هزینه تأمین آ
نیز فشار مالی را بیشتر کرد. از طرفی، سرمایه زیادی در موجودی انبار گرفتار 
شد و مرجوعی ها هم به مشکل افزودند. فروش بالا می‌رفت، اما هزینه ها و 
تعهدات مالی چنان سنگین شده بود که سود جای خود را به زیان داد و ناشر 
برای پرداخت بدهی هایش با کمبود نقدینگی روبه‌رو شد. افزایش فروش 
لزوماً سود بیشتری نمی‌سازد. گاهی فروش کمتر با حاشیه سود بالاتر، از 

فروش بیشتر سودآورتر است.

اگر خورش کرفس تان تلخ می شود، بخوانید
خورش کرفس یکی از اصیل‌ترین خورش‌های ایرانی است که با عطر بی نظیر 
کرفس، گوشت ترد، پیاز داغ طلایی و چاشنی های متعادل، سفره های ایرانی را 

زیبا می کند. اما گاهی پس از ساعت ها پخت، طعم آن تلخ می شود.
کرفس گیاهی است که به طور طبیعی دارای ترکیبات تلخ است. این ترکیبات در 
ساقه های پیر، برگ ها و رشته های سفید داخل ساقه بیشتر دیده می شوند. اگر 
کرفس به درستی تمیز، خرد و تفت داده نشود، همان تلخی طبیعی در خورش 
باقی می ماند. از سوی دیگر، کرفس تازه و جوان، طعمی ملایم و شیرین دارد و 
در اثر تفت دادن کافی، عطر و طعم آن شیرین تر و دلپذیرتر می شود. بنابراین 
اولین گام برای جلوگیری از تلخی، شناخت کرفس مناسب و آماده سازی صحیح 

آن است.
۱ـ انتخاب کرفس نامناسب و پیر: یکی از مهم‌ترین دلایل تلخی خورش کرفس، 
استفاده از کرفس پیر، سفت و رشته‌دار است. کرفسی که مدت طولانی در یخچال 
مانده یا در فصل نامناسب برداشت شده، ترکیبات تلخ بیشتری دارد. همچنین 
کرفس هایی که ساقه های ضخیم، زردرنگ و توخالی دارند، معمولاً طعم تلخ‌تری 

دارند. کرفس هرچه تازه تر باشد، تلخی آن کمتر و عطر آن بیشتر است.
۲ـ آماده سازی نادرست کرفس: بسیاری از افراد کرفس را فقط می شویند و خرد 
می کنند، در حالی که آماده سازی نادرست می تواند تلخی را تشدید کند. برگ های 

کرفس معمولاً تلخ تر از ساقه هستند و باید جدا شوند.
۳ـ سرخ کردن کافی: سرخ کردن کرفس یکی از مراحل کلیدی در پخت خورش 
کرفس است. اگر کرفس به اندازه کافی تفت داده نشود، تلخی طبیعی آن باقی 
می ماند. در مقابل، اگر بیش از حد سرخ شود یا بسوزد، طعم تلخ و سوخته 
ایجاد می کند. کرفس باید با حرارت ملایم و روغن کافی تفت داده شود تا رنگ 
آن به طلایی روشن تغییر کند و عطرش بلند شود. در این مرحله، افزودن کمی 
زردچوبه و فلفل سیاه به کرفس، عطر و رنگ خوبی می‌دهد، اما باید مراقب بود 

که ادویه ها نسوزند.
4ـ سوختن پیاز، سیر و ادویه ها: پیاز داغ سوخته یکی از رایج‌ترین دلایل تلخ شدن 
خورش کرفس است. اگر پیاز با حرارت زیاد سرخ شود و بسوزد، طعم تلخ آن به 
کل خورش منتقل می شود. سیر نیز اگر بیش از حد سرخ شود، تلخ می شود. 
زردچوبه، فلفل و دارچین هم در صورت سوختن، تلخی ناخوشایندی ایجاد 
می کنند. بنابراین هنگام تفت دادن پیاز و سیر، از حرارت ملایم استفاده کنید و 

ادویه ها را در انتهای تفت دادن و با حرارت کم اضافه کنید.
5ـ افزودن زودهنگام یا بیش از اندازه مواد اسیدی: مواد اسیدی مانند آبغوره، 
آبلیمو، لیمو عمانی و رب انار در خورش کرفس نقش چاشنی و طعم دهنده 
دارند. اما اگر این مواد را در ابتدای پخت اضافه کنید، می توانند باعث سفت 

شدن کرفس و باقی ماندن تلخی آن شوند. همچنین استفاده بیش از حد از 
مواد اسیدی، تعادل طعم خورش را بر هم می‌زند و تلخی را بیشتر نمایان می‌کند.
6ـ استفاده از روغن سوخته یا بی کیفیت: روغن نقش مهمی در انتقال طعم دارد. 
اگر روغن را بیش از حد داغ کنید و بسوزد، طعم سوخته و تلخ آن به تمام مواد 
غذایی منتقل می شود. همچنین استفاده از روغن های بی کیفیت یا روغن هایی 
که قبلاً چند بار استفاده شده‌اند، می تواند طعم نامطلوب و تلخی ایجاد کند. 
برای تهیه خورش کرفس، از روغن تازه با کیفیت مناسب استفاده کنید و حرارت 

را کنترل کنید.
7ـ حرارت زیاد و پخت طولانی: پخت طولانی مدت با حرارت زیاد می‌تواند 
باعث سوختن ته قابلمه و تلخ شدن خورش شود. وقتی خورش به ته قابلمه 
می چسبد و کمی می سوزد، طعم تلخ آن در کل غذا پخش می شود. برای 
جلوگیری از این مشکل، حرارت را ملایم نگه دارید، در فواصل منظم خورش را 

هم بزنید و از قابلمه ای با کف ضخیم استفاده کنید.

راه‌حل‌های رفع تلخی خورش کرفس
اگر خورش کرفس شما تلخ شده است، نگران نباشید؛ چند راهکار ساده می تواند 

طعم آن را متعادل کند:
 افزودن سیب زمینی: چند تکه سیب زمینی پوست کنده را داخل خورش 
بگذارید و بگذارید ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بپزد. سیب زمینی تلخی را تا حدی جذب 

می کند. سپس می توانید آن را خارج کنید یا در خورش بگذارید.
 افزودن کمی شکر یا خرما: مقدار کمی شکر، عسل یا چند عدد خرما می تواند 
تلخی را متعادل کند. البته باید مقدار آن کنترل شود تا طعم خورش شیرین 

نشود.
 افزودن آبلیموی تازه در انتهای پخت: آبلیموی تازه در پایان پخت، تعادل طعم 

را بهتر می کند و تلخی را می پوشاند.
 افزودن کمی رب گوجه فرنگی: رب گوجه فرنگی سرخ شده می تواند طعم 

خورش را متعادل تر و رنگ آن را جذاب تر کند.
 افزودن کمی شیر یا خامه: در برخی دستورها، افزودن مقدار کمی شیر یا خامه 
در انتهای پخت، تلخی را کاهش می‌دهد؛ هرچند این روش در خورش کرفس 

سنتی رایج نیست.
 افزودن پیاز داغ تازه و سرخ نشده: پیاز داغ تازه با روغن کافی می تواند طعم 

خورش را لطیف تر کند.
 جدا کردن لیمو عمانی: اگر لیمو عمانی سوراخ نشده یا دانه هایش رها شده، 

آن را خارج کنید و دانه ها را جدا کنید.
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